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تالیف 
دکتر عبداحسن بن تمد القاسم 


الطبعة الاولی 
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تالیف 
دکتر عبداحسن بن مد القاسم 
امام و خطیب مسجد نبوی شریف 


مامی تعریفات خصوص ال متعال می باشند» که پروردگار جهانیان است 


و درود و سلام بر پیامبر ما حمد ع و بر اهل بیت و همه ی یارانش باد. 


اما بعد: 

قطعا اولین واجب بر بندگان توحید می باشد و بخاطر توحید. اه متعال 
انس و جن را آفریده و رسولانش را فرستاده و کتابمایش را فرو فرستاده و هعشت 
را به عنوان پاداش معرفی نموده» بخاطر مقام والای توحید؛ بزرگترین امری که مخلوقات 
به آن دعوت شده اند» نیز توحید می باشد. 

و بخاطر اهمیت این اصل چندین خطبه در مسجد نبوی در اين زمینه القا 
مود بعدا آما را در اين کتاب مرتب نود و آن را «توحید از خطبه های 
مسجد نبوی» نام گذاری نمودم» تعداد خطبه های این کتاب چهارده (۱۴) خطبه 
شا 

از ال متعال خواستارم که آن را سودمند قرار دهد و خالصانه قبول فاید. 


و درود و سلام بر پیامبر ما محمد کل و بر اهل بیت و همه ی یارانش باد. 





میت توحید(۱) 
همانا مامی حمد و تعریفات مخصوص اه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌بری» هر که ال او را هدایت کند» هیچ کس نمی تواند 
او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و گواهی 
گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد له بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تقوای ال را آنگونه که شایسته‌ی اوست» پيشه سازید؛ پس 


با تقوا بصیرت ها و قلبها روشن می شوند و گناه و معصیت ها از بین می روند. 


ای مسلمانان: 

له متعال به ما دینی ارزانی نموده که با فطرت های راست و عقلهای سا 
موافق است و برای هر زمان و مکان صلاحیت دارد و شامل علم و عبادت و 
گفتار و کردار و عقیده می باشد. ال متعال از مخلوقات هیچ دینی را جز این 


رم 


دین نمی پذیرد» «ومن یَبَم عیر لاسام دیتا فلن بل له وَهُوّ ق کرو مرت 


(۱) این خطبه در روز جع ۲ ذو اجه سال ۱۲۲ هجری در مسجد رسول اه کل القا شده 


اهمیت توحید ۷ 


روز (1) ۱ ٍ ۳ 
الخیسرین 4 » ترهمه: «و هر کسی که غبر از اسلام؛ اتینی دیگر ر برگزیند» تس 
هرگز از او پذیرفته نمی شود» و او در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود». 

در این دین کلمه ای وجود دارد» هر کس آن را صادقانه و از ته دل بگوید 
و به مقتضای آن خالصانه برای رضای ال عمل نماید» بدون حساب و عذاب 
وارد بهشت می شود آن کلمه «لا اله الا ال می باشد که بمترین گفتارهاست 
و با فضیلت ترین اعمال و بالاترین شعبه های اعان می باشد» هر کس آن را 
حفیفتا از ته دل بگویده به بالاترین درجات دین ارتفا یافعه است و فقط به زبان 
آوردن آن برای دخول به اسلام يا مسلمان بودن کافی نیست؛ بلکه لازم است 
که شخص مسلمان به معنای آن آگاهی کامل و به مقتضای آن عمل کند؛ از 
نفی شرک و اثبات یگانگی ال متعال» با اعتقاد راسخ به صحیح بودن آنچه که 

و مسلمان در اعان و عقیده اش ۹ و تسلیم احکام و دستورات 
و شرع اه و تقدیر می باشد حاجات خود را فقط از ال می طلبد و رهایی از 
غم و اندوه را فقط از او سبحانه طلب می کند» ال تعالی می فرماید: «اوّان 
حور ور 4۸ و و سر 7 اش و 31 2 ۳ مسج ور ام وت 1 1 گِ 
یَمَسسَلك اه بر فلا شِف ل4: الا هو وان بمَسَم لك بختر فهوعا کل تیء 


م2 


زر ۳] من ۱ 
ور . ترجه: «اگر ال زیان به تو برساند» هیچ کس جز او نمی تواند دفعش 


کند و اگر خیری به تو رساند» پس او بر همه چیز تواناست». 


(۱) سوره آل عمران: ۸۵. 
(۲) سوره الأْنعام:۱۷. 


۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


فقط عبادتی گرانقدر و از افضل ترین عبادات 
میباشد پیامبر کل فرمودند: «لیْسَ شَيْءٌ آکرم علی ال من الذغاء» (روایت 
احد)(۱ ترجه: «هیچ چیز نزد ال از دعا با ارزشتر نیست». 


عَنْ ابّن باس یه قال: «أفضاه العبَادة؛ الدْعَاغ(ا ترحه: 


دعا و صدا زدن او 





عبداله بن عباس وا می گوید: «با فضیلت ترین عبادات: دعا می باشد». 
و اگر حوادث و بلاهای برای شا پیش آمد و راه و چاره ها در مقابلت 
بسته شدند. ذات عظیم را صدا بزنید؛ زیرا هر کس از او طلب کند؛ به او عطا 
می کند و هر کس به او پناه ببرد؛ او را مایت می کنده پیامبر ی به 
عبداله بن عباس وله فرمودند: «اذٌا سالت فاسَأل ال وَذٌا اسْتَعنت فَاسْتعنْ 
بالّف من الم مه لو اج تمه جتَمَعَت علی آنْ ینقفوك بشیي 1 ینفغوك نو 
ین اعلّی أنْ یضروك بشیء ] یضروك ‏ بشی 


نك ان 


لیْكَ» (روایت ترمذی)("» ترجمه: «هرگاه چیزی خواستی قط از ك 
بخواه و 0 ستی؛ فقط از ال طلب یاری کن» و این را 
1 
چه که ال بای تو نوشته باشد» و آگر همه امت جمع شوند» تا به تو زیانی برسانند» 


نمی توانند» مگر آنچه که ال برای تو مقدر نموده است». 


(۱) مسند امد (۱۸۳۰/۲) رقم حدیث: (۸۸۲۹). 
(۲) تفسیر نیسابوری (4۲/۲). 


(۳) جامع ترمذی (۲۸۶/4) رقم حدیث: (۲۵۱). 


اهمیت توحید ۹ 


آگرچه نیازت کوچک باشد از طلب نمودن از پروردگارت دست مکش 
ام الومنین عايشه ۶ می گوید: «سلوا ال که شیعو عفی الشسع؛ فد له رن 1 
یره یس( ترجمه: «از ال هر چیز سوال کنید حتی بند کفشهایتان؛ زیر 
اگر الّه متعال آن را میسر نکند» میسر نخواهد شد». و اما مرده و غائب؛ مالک 
نفع و ضرر خویش نیست. چه برسد به اينکه به دیگران نفع برساند و مرده حتاج 
دعای دیگران است» چنانچه پیامبر قٌُ هنگام زیارت قبرستان مسلمانان, به ما 
دستور دادند» که برای آها دعای رهت بکنيی نه اينکه از آغا مدد و کمک 
بجوييم. 

و پروردگارت به صفت بینایی و شنوایی متصف است و از جمله خدشه وارد 
مودن در ربوبیت او و کوتاهی در الوهیت او این است. که: بین خود و ال در 
دعاها و حاجاتت واسطه قرار بدهی! در حالی که ال متعال می فرماید: دون 


۲ 


موی( ۱ 
اجب کر . ترجهمه: «فقط مرا بخوانید تا دعای شا را اجابت کنم». و از 


1 هل او صَلاق وی وَمعای ومَمان رب میت « لا 


م 


ی 


0 ۳ 


سک ِ رم صرح (۳) 
سك 71 ویذلاك ام ات وا ول اتسایت» ی «بکو: بی شک ناز و قربانی 


حرس هه 


ها 


و زندگی و مرگ رکه فرن -بزاعخ ال پروردگار جهانیان است» شریکی ندارد» به من چنین 


امر شده است» و من از ی مسلمانام». 


(۱) مسند آبو یعلی (44/۸) رقم: (4850۰). 
(۲) سوره غافر :۰۰ 


(۳) سوره الانعام: ۰۱۱۳-۱۲ 


۱۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و طواف به کعبه عبادتی است که شامل فروتتی و خضوع برای پروردگار 
خانه کعبه است؛ وله ۳ ای ترجمه: «خانه ی قدرعی و 
گرامی (کعبه) را طواف نمایند». 

و طواف غیر ال مانند: طواف بارگاهها و مقبره ها سبب روم شدن از 
هشت ی کردها 

و سوگند راستین به ال در جایی که نیاز باشد احترام به پروردگار جهانیان 
است و سوگند به غیر امه سبک شردن ذات ال متعال می باشد. به همين دلیل 
پیامبر که فرمودند: «مَنْ حَلف بغر له فقذ کُفر و آرك» (روایت ۱ 
ترجمه: «هر کس به غیر ال سوگند بخورد» قطعا کفر ورزیده یا شرک کرده است». 


هر کس مهره و غیره را برای محافظت از چشم زخم یا جلب منفعتی استفاده 
کند؛ پیامبر عَلْ دعا موده که الّه متعال نیازش را برآورده نکند» بلکه عکس آنچه 


3 2 


به او قصد کرده برسد پیامبر کل فرمودند: «مَنْ تعلق عیمَة؛ فلا م ال ل» 


)۳( 1 
(روایت اهد) . ترجه: «هر کس تعویذ و طلسمی به خود بیاویزد؛ اللّه متعال 
مقصودش را تام نکند». 
وپیامبر کل از بیعت نمودن با شخصی که به خود تعویذ بسته بود» دست 
نگه داشت. عقبه بن عامر ولذلة می گوید: «أفبَل ی سول ال کل رمط فبایع 


2 
مه 


تسعة وََمُسَك عَنْ واحد فقالوا: یا رسُول اللهْ! بایَعُتَ تسْعة وتَرَکتَ هذا؟! 


(۱) سوره امحج: ۲۹. 
(۲) جامع ترمذی (۱۹6/۳) رقم حدیث: (۱5۳۰). 


(۳) مسند احد (۳۸۷۲/۷) رقم حدیث: (۱۷۰۷). 


امیت توحید ۱۱ 


قال: ان عَلیه یمه فاذخَل يَدَهُ فقطعها بیع وقال: من علَقْ یمه 
شْرَكْ» (روایت ۱جد)() ترجه: «جمعی نزد رسول اه که آمدند» پیامبر کل ب 
نه تا بعیت نودند» و از یکی دست نگه داشت. گفتند ای رسول ال با نه تیعان 
بیعت نودی و اين را رها نمودی؟! فرمودند: این به خود تعویذی بسته؛ پس آن 
شخص دست خود را داخل لباسش نود و آن را کند» پیامبر که با او بیعت 
مودند و فرمودند: هر کس به خود تعویذ آویزان کند؛ قطعا شرک ورزیده است». 

هنگام سختی و غم و اندوه به ال واحد و دیان پناه ببی زیرا او بمترین 
اجابت کننده است و هر کس که نفس او تنها به ال وابسته شد و حاجاتش را 
از او خواست و به او پناه برد و مه آمورش را به او سپرد؛ او برای مه ی اهدافش 
کافیست و همه سختی ها را برایش آسان می کند» و هر کس به غیر ال وابسته 
شد یا به علم و عقل و تعویذات آن شخص آرام گرفت و بر توانایی و قدرت او 
اعتماد نود ال متعال او را به آن شخص می سپارد و او را یاری نمی کند» 
صاحب کتاب «تیسیر العزیز احمید» می گوید: «اين با نصوص و بحربه شناخته 
شده است»(. 

و از جمله آلات و ابزار نابود نمودن دین امور ذیل می باشند: رفتن پیش 


شعبده بازان و ساحران و پرسش از کاهنان و غیب گویان الّه مت می فرماید: 


(۱) مسند امد (۳۸۸۰/۷) رقم حدیث: ( ۲۹ ۱۷). 
(۲) تیسیر العزیز احمید (ص:۱۳). 
(۳) سوره البقرة: ۲ ۰۱۰ 


۱ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


به هیچ کسی چیزی نمی آموختند» مگر اینکه پیشاپیش بدو می گفتند: ما وسیله ی 
آزمایش هستیم کفر مورز». 

و در حدیث آمده: «مَنْ أتی عرافاً أَو گاهن فصدّفه با یفُولْ؛ قَقَد کف 
ِا زل غلّی مْمّد» (روایت احد)(؟ ترجمه: «هر کس نزد غیبگو یا کاهنی برود 
و او را تصدیق ناید؛ قطعا به آنچه بر محمد کل نازل شده کفر ورزیده است». 

و هر کس از ساحران حیله و مکری برای دیگران سوال کند کیفر و عاقبت 
نبرنگش به خودش باز می گردد؛ اه تعالی می فرماید: «ولا یمق لک اس 


بر ع 


۳ و (۳) 
الا باهله.4 5 ترهمه: و حیله گریهای ز: ۲ شت جز دامنگیر حیله گران نمی گردد». 
و تاریکی با تاریکی برطرف نمی شود. تاریکی سحر با روشنایی قرآن برطرف 
2 ۰ ۳ ۰ ۳ مقس ۳ 49 م‌م ۱ 
می شود نه با سحری مثل خودش» ول من اسان ما هو شقا ود 
بچ ٍ ۳( ببد 
مین # . ترهه: «و از قرآن آنچه را که شفا و مایه کبودی و رهت برای 
مومنان است فرو می آورم». 
پس - ای مسلمان - عقیده ات را مصون بدار» زیرا عقیده گران بماترین 
2 


- 


(۱) مسند امد (۱۹۹7/۲) رقم حدیث: .)٩۰7۷(‏ 
(۲) سوره فاطر: ۳ . 


(۳) سوره الاسراء: ۰۸۲ 


اهمیت توحید ۳ 


مر 

الک نك ع اصرط مت * ویر از ها وی 
| 

ومَوّف شمه( ترمه: «بدان < چیزیکه به تو وحی شده است محکم چنگ بزن» 

چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری» و بی شک که قرآن مایه ی پندی برای 

تو و قوم تو است و به زودی از شما پرسیده خواهد شد». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره الزخرف: 44-4۳ . 


۱ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
کهاد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه متعال نیست» یکتاست 
شریکی ندارد» و گواهی می دهم که هانا حمد 3 بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام فروان ال بر او و اهل بیت و همه ی یارانش باد. 


اما بعد: ای مسلمانان: 

دومين رکن بعد از شهادتین از می باشد و همچنین اولین چیزی است که 
بنده روز قیامت از آن محاسبه می شود» پس در ادای آن با جماعت مسلمانان 
سستی نکن» و کسالت را بر طاعت پروردگار جهانیان ترجیح مده و برای آنچه 
که ال متعال برای حفاظت کنندگان آن از؛ بخشش های بیکران آماده کرده؛ 
کوتاهی نکن و دروازه های خیرات برای بنده به اندازه نزدیکیش به اه متعال باز 
می شود و از معصیت و گناهان خود را دور کن» زیرا گناهان؛ طاعات و عبادات 
کت وف کین می کنند. 

سرافرازی دین اه در دعوت دادن به آن و پیروی از رسولان و پیامبران 
میباشد و اين بمترین و گرامی ترین گفتارهاست. در ابتدا بیماری را کشف کن» 
سپس داروی مناسب برایش ویز کن و حال کسانی را که دعوتشان می دهی و 
به آنچه نیاز دارند را بدان» هموم و افکار مردم را تحمل کن و افکار خود را به 
مردم تحمیل نکن. 

و بسیار توبه و استغفار کن» زیرا اعتبار در اکمال پایان کار است نه کوتاهی 


در ابتدای آن و نشانه قبولی نیکی: انجام دادن نیکیء به دنبال آن می باشد» 


اهمیت توحید ۱۵ 


قتاده رل می گوید: «اين قرآن شا را به مرض و علاج آن راهنمایی می کند؛ 
امراض گناهان می باشند و اما علاجشان استغفار می باشد»() و استغفار سبب 
ورود به بعشت و زیاد شدن روزی و ره ی خوب و دفع بلا می باشد؛ 
ابومنهال رل می گوید: «هیچ بنده ایی در قبرش همسایه ايی حبوبتر از استغفار 


پیدا نکرده است»(۲۲. 


سپس بدانید که ال متعال شا را به سلام درود بر پیامبرش امر نموده... 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۲۱۹/۷). 


(۲) الزهد امام امد (ص:۲۰۲). 


چنگ زدن به توحید 

تمامی حد و تعریفات خصوص اه متعال می باشند؛ که در کمال و جاودان 
و عزت و کبریا تک و فرزانه است» ذاتی که به بترین نامها و صفات متصف 
است و از هر شبیه و مانند پاک و منزه است و او را بابت آنچه داده و بخشيده 
سپاس می گویم. 

و گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست. یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد» از نان و رازها آگاه است. 

و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد و بنده و فرستاده اوست. که با 
حجتی واضح و شریعتی تابان مبعوث شده؛ درود و سلامی همیشگی و مستدام 
تا روز قيامت و روز جزا بر وی و بر اهل بیت وی و بر یاران پرهیزگارش باد. 

اما بعد : 

ای بشدکان ال تقوای او را آلکونه که شایسته. آوست, بیفتة سازید وه پراش 
روزی اعمال نیک انجام دهید؛ که رازها و آنچه در سینه ها و درونا مخفی است 


ای مسلمانان: 


همه ی مردم بر حق و یک دین و بر آن فطرت اسلامی که؛ ال متعال در 


وجود آعا کاده و بر آن هدایت و روشنایی که از آعما عهد و پیمان بسته بود؛ 


(۱) این خطبه در روز جع 4 ۲ ذو القعده سال ۱۱٩‏ هجری در مسجد رسول ال جْ القا شده 


چنگ زدن به توحید ۷ 


بودند» هنگامی که مدا از آنما گذشت و آثار یکتا پرستی از وجود آنما از بین 
رفت و نا خالصی هایی در آغا بوجود آمد که سبب الودگی عقیده آغما شد و 
رونق و صفای توحید از بین رفت؛ در منجلاق شرک قرار گرفتند. انواع و اقسام 
عبادات را برای غبر ال انجام دادند» در نتیجه وحدت و یکپارچگی آنحا متلاشی 
شد. و بین آنما اختلاف و درگیری صورت گرفت. ال متعال پیامبران را به عنوان 
بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد» تا انساغا بعد از آن هیچ حجتی نداشته 
باشند. پیامبر ما حمد کل به سوی امتی فرستاده شد که در جاهلی و گمراهی 
کامل به سر می بردند؛ شرک اساس دین شان» و بت ها سرور و پروردگار آغا 
بودند» پیامبر ول آنا را به دین یکتاپرستی که ادله بر آن قائم و نشانه ها بر 
صحت آن واضح و شواهد آن را ثابت کرده بود؛ دعوت داد. 


مومنان با عقیده شان مورد خطاب قرار ِِ تا لعان شان بیفزاید» 


و 
۵ 


چنانچه ال متعال می فرماید: یاه نها ان ۶ 2 2 منوا باه ورسو له و ِ 9 
آلٍی کول عل رسولدء والحیتب اف 


امان آورده اید! به ال و پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاده» و کتابی که 


۳ 


کِ میگ (۱) 
أنرل من ات » ترهه: «ای کسانی که 


از پیش فرو فرستاده» امان بیاورید». 

تا در محقق بودن دین شان مطمعن باشند» و از نقص يا اختلال در آن 
برحذر باشند؛ بلکه ال متعال رسولان و پیامبرانش را به رهایی از شرک و برائت 
از مشرکان مخاطب قرار داده - با وجود اينکه حال است این کار را انجام بدهند 


- الّه و می فرماید: «ود تا اجوی ماد لب آن لا رل ی 


(۱) سوره النساء:۱۳۲۰. 


۱۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


تون فا م )۱( 
شا وطمَربق للّلایفینَ رالْمَابی والرکم آسُجود > » ترجمه: «و (به یاد 
آور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم تعبین کردم؛ (و گفتیم:) چیزی 
را شریک من قرار مده. و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع 
و سجده کنندگان پاکیزه دار». 
ِ ِ ۰ و |" ۸ وله . ما و 1 ی - مس مم م‌ 

به ت ترین مخلوقاتش محمد 1« فرمود: وادع ال رل ولد تور من 
مت کیت ۳ ترجمه: «ه‌سوی پروردگارت دعوت کن؛ و هرگز از مشزکان 
مباش». و همچنین خطاب به او فرمود: ها کر مَع الا ار تون من 
موی ۳] ۲ 
المُعَذبینَ » ترجه: «پس (ای پیامبر!) هیچ معبودی را با ال مخوان» که از 
عذاب شدگان خواهی بود» . 

و گمراهان با آن نیز مخاطب قرار گرفته اند؛ تا راه هدایت را برگزینند ال 
بخاء شأنه.فرمود: یال السیتب تالا ال کم سوام یتنا ویتتسک 
لد دا 0 تقا تا مس یبا من دون ام مان 
رز لب و مرو وه 
توا فقولوا آ هر اما 0 ترجه : «بکو: ای اهل کتاب! بیایید به 
سوی سخنی که میان ما و شا یکسان است, که جز ال را نپرستیم» و چیزی را 
شریک او نسازم برخی از ما برخی دیگر را به جای الّه رب قرار ندهد. پس آگر 
(از این دعوت) روی گرداندند؛ پگ پید: گواه باشید که ما مسلمانیم». 


(۱) سوره احج:۱ ۲. 

(۲) سوره القصص:۸۷. 

(۳) سوره الشعراء:۲۱۳. 
(4) سوره آل عمران:4. 


چنگ زدن به توحید ۱۹ 


هیچ شگفتی در اين نیست؛ زرا یگانه دانستن ال در تمام عبادات اصل 
دین و اساس کار می باشد و بر آن قبله بنا شده و ملت بر آن تاسیس شده و 
اولین دستور در قرآن همین می باشد. و اولین ی در آن» ی از شرک می باشد» 
له متعال می فرماید: میا لاش آعبدوا ریسم ی مک وال من مک 
ملسم تشون * ای جعل کر الکرس فرشا والتماه بتاه وال من التماه ما2 


ود ۳ 5 ‌ 


مم 


بوه بح مزب رز لسن فا مارا آنده وشز کتلفون4 * ترجه: 
«ای مردم» پروردگار خود را پرستش کنید. آن ذاتی‌ که شما و کسانی را که پیش از 
شا بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. آن ذاتی که زمین را برای شا بگسترد و آسمان 
را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آممان آبی فرو فرستاد و بوسیله ی 
آن انواع میوه‌ها را بوجود آورد تا روزی شا باشند» بنابراین برای ال همتایانی قرار 
ندهید» در حالی که می‌دانید». 

تا زمانیکه شخص اقرار به یگانگی ال متعال نکند ورودش در اسلام صحیح 
ی باشد» و کلمه ی توحید آخرین چیزی است که شخص مسلمان دار فانی را 
با آن وداع می گوید» پیامبر ُُ می فرماید: «قُوا َو کم لا له لا الُّ» (روایت 
یلم )۱ ترجه: «لا له الا ال را به کسانی که در حال مرگ اند؛ تلقین نمایید». 
ارتکاب شرک کناهش ستگین, قر از کشتن, فرزند. می, باشته عیل. ابرم 


(۱) سوره البقرة: ۲۲-۲۱ . 
(۲) صحیح مسلم (۰)1۳۱/۲ حدیث رقم:(۱۲٩).‏ 


۲۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


یطعَم مَعكٌ» (متفق علیه)() ترجه: از رسول الّه لا پرسیدم بزرگترین گناه» نزد 
له متعال چیست؟ فرمودند: «شرک ورزیدن به ال متعال در حالی که او تو را 
آفریده است» گفتم: پس از آن کدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند: «اينکه فرزند 
خود را بکشید, از ترس اينکه با تو غذا بخود». 

لذا می از شرک. در قرآن بسیار تا کید شده است» و هچنین دستور به 
توحید و ال متعال قرآن را با آن آغاز و آن را تکرار نموده» و برای وضوح آن 
ضرب الثل بیان عوده است. 

و دستور به عبادت ال اولین دعوت رسولان بوده, ابراهیم خلیل علصاه 
ی آغاز نمود: «یتامی | رَد ما لا یم وله بر ولا نی عَناک 
ما ترجه: «ای پدرم! ی 
می بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد». 

و به خاطر اهمیت والای توحید پیامبر ما محمد ی مردم را ده سال قبل از 
فرض شدن غاز فقط به آن دعوت می داد. 

و همه ی دعوتگران را به آغاز نمودن دعوت خویش به توحید سفارش نموده 
پیامبر کل وقتی معاذ له به هن فرستاد. خطاب به وی فرمودند: «رِئك تن قوما 
من أهُل الکتاب؛ فاذغهم ٍل شَهَادة آنْ لا رل ۷ ال ون سول الّه» (متفق 


(۱) صحیح بخاری (۱۰۹/7) حدیث رقم: (4۷7۱)» صحیح مسلم (۰)1۳/۱ حدیث رقم:(۸۲). 


(۲) سوره مرم:۲ ؟. 


چنگ زدن به توحید ۳۱ 


0 اه دش ۲ ۳ 2 ۰ ماج 
علیه۱) ترجمه: «تو پیش قومی از اهل کتاب می روی؛ از آنحا بخواه تا گواهی 
دهند که هیچ معبود بر حقی جز له متعال وجود ندارد». 


م2 


امام موحدین ابراهیم این گونه دعا می نود: «وأجبن وق آن تِِ 
تمه ترجمه: «بار اما! من و فرزندام را از پرستش بت ها محفوظ بگردان»» 
ابراهیم تیمی تج می گوید: «چه کسی از بلاء شرک بعد از ابراهیم ع از نفس 
خویش در امان است». 

همه ی پیامبران یکدیگر را به ثابت قدمی بر دین حق و عقیده صحیح تا 
آخرین لحظه زندگی سفارش نموده اند: «وومی بهاً اترهعم بنیه ویعَموب یب 
امه مظن آسش ریت لا موش ال" وش نطو 4" ترجمه: «و ابراهیم 
و یعقوب. فرزندان خویش را به این آیین سفارش کردند: ای فرزندان من! الّه این 
دین و آین را برای شا برگزیده است» پس غبرید جز اينکه مسلمان باشید». 


و از همین توحید پیامبران در فراش مرگ فرزندان خویش را سوال نمودند: َم 


7و رم ار اج مر رو و 4 

مس شهداء اد حَضَر یعَقّوب ال مت ا لد 5 منه ما شیدوت ین یی قالوا 

مب الهك وله ءابايك ابزجعم واشتمیل واسحق الها ویدا عَْ 4 
(٩)‏ 


بو 4 ترجه: «آیا هنگامی که مرگ یعقوب را فرا رسید. شا حاضر بودید؟ 


(۱) صحیح بخاری (۱۰۲/۵) رقم حدیث: (4۳4۷)» صحیح مسلم (۳۷/۱) رقم حدیث: .)۱٩(‏ 
(۲) سوره ابراهیم: ۵ ۳. 
(۳) سوره البقرة: ۰۱۳۲ 


(۶) سوره البقرة:۱۳۳. 


۳۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


بر چم ۰۰ ۰ ‌ ص ی 2 -_ 
آنگاه که به فرزندان خویش گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: 
معبود پدرانت؛ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق, اه یکتا را می پرستیم» و ما تسلیم 


ای مسلماناد: 

هدایت بهترین مطلب و کسب آن افتخار آمیز ترین نعمت ها می باشد 

عتقاد صحیح امان ترین پناهگاه» هنگام سختی ها 0 ات 
اما ولیر ییسواً اهر بطایر ویک له ) 0 ون 
که امان آوردند و اعان خود را به شرک آلوده نکردند» امنیت از آن آمحاست» و 
آغما هدایت شدگانند». 

و هنگام طوفان فتنه و مشکلات و سختی ها فقط تنها به ال متعال پناه 
بردن» راه نجات می باشد» ال می فرماید: وا آللورب اذ دعب مها 
قظرت أ ن تن اه م2 ۳۹ اش آن له اه 
کت مت اطلییت * فاستجتا آر وه من الم رلک ی 
اآنژیییرت 4 ترجه: «و یاد کن ذا اللون (یونس) را هنگامی که خشمگین 
ات تاه شت که ما هرگز بر او سخت و تنگ نمی گيریم» در میان تاریکیها 


فریاد برآورد که هیچ معبود بر حقی جز تو نیست و تو پاک و منزهی همانا من از 


(۱) سوره الأنعام: ۰۸۲ 


(۲) سوره الأنبیاء: ۰۸۸-۸۷ 


چنگ زدن به توحید ِ 


جله ستمکاران بودم» پس دعایش را پذيرفتيم و وی را از غم رها ساختیم و همچنین 
مومنان را نجات می دهیم». 

عقیده ناب نیت ها را اصلاح می ناید. و خواهشات نفسانی را کنترل 
میکند و در کار و زندگی انسان برکت؛ و نام و آوازه را ماندگار می گرداند» 
ابوجهل چطور به سیرت و زندگینامه ابوبکر صدیق دست می یابدا» و بلال از 


1 مهو 


نمی پذیرد گر چه مقابل طلا باشد. ال متعال می فرماید: » 3 کف روا 
او ۹ مس مه #۴ ۱( 
ما وم مار فلن بل من آحری یل ألّض با ولو افتدی بهع4 
ترجمه: «به درستی کسانی که کفر ورزیدند» و در حال کفر مردند» گر چه زمین را 
پر از طلا کنندء آن را فدیه (نجات از عذاب) دهند» هرگز از آغما پذیرفته نخواهد 


شد» . 


ای مسلماناد: 

به خاطر توحید کعبه بنا شده, همه نسل ها برای طواف آن می رونده و 
مسلمانان در رسیدن به آن رقابت می ورزند» و در جوار آن امان ۱ فضایش 
نیت و آرامش وجود دارد: ول تا اجه یر متا مب آن لا رل 
ی سَعا4 » ترجه «و زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین نمودم 


و فرمودیم: چیزی را شریک من قرار نده». 


(۱) سوره آل عمران: ۰٩۱‏ 


(۲) سوره احج:۱ ۲. 


۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


در شعار 0 نفی شرک وجود دود «بّیكَ 1 شریلت للک». ترهمه: 
«باراا! آماده و فرمانبردار دستور تو هستیی هیچ شریکی نداری» فرمانبردار تو 


هستیم» و بترین دعای روز عرفه بالا بردن مقام توحید می باشد پیامبر ‏ 


1 


میفرمایند: «بر الْعَاء ذعَاء یوم عرفة. ویر ما فلث آه وَالیُود من قبّلي: 
لا له لا ال وَحدَهُ لا شریك له له الملك وله امد وه علی کل شیء 
قلیژ» (روایت ترمذی) » ترجمه: «مترین دعاهاء دعای روز عرفه می باشد و 
بعترین ذکر و گفتاری که من و پیامبران پیشین گفته اند اینست که: هیچ معبود بر 
حقی جز الّه وجود ندارد» یکتاست. شریکی ندارد» پادشاهی از آن اوست. تمامی 
ستایش ها خصوص او می باشند» و او بر هه قادر و تواناست». 

توحید خالص و ناب لب هه ی پیام های آممانی و اساس همه ی ادیان 
می باشد و حق و حقیقتی است که بر ما لازم است برای پاسداری آن به غیرت 
میم و آق را از هر نا خالصی حفوظ نگه بدارم ال سبحانه می فرماید: «وَلَر 


روم مم و و 


بمتنا و کل ید ۳ نب لوا له واخت‌نوا الطلغوت » ترجه: «و 
یقینا ما در میان هر امتی ی فرستادی 
اجتناب کنید». 


۳ 
۲ 
1 


بندگان الب 
پیامبر کل دعوتش را بر کلمه توحید و آیین ناب بنیانگذاری مود» و 


ابراهیم عِ توحید را در بازماندگانش یجا گذاشت. و هیچ گوینده ای بعتر از 


(۱) جامع ترمذی (4۱/۰ه) رقم حدیث: (۲۵۹۸۰). 


(۲) سوره النحل: ۳. 


۳ 


چنگ زدن به توحید ۵ ۲ 


«لا له الا اشّ» .ال متعال را ستایش ننموده. به مقتضای آن عمل نودن؛ پاداش 
و مزدش هشت می باشد. و آگر با مامی آسمانضا و زمین وزن فوضوین ما سکن 
می کند» سفیان بن عیینه رق#ٍ می گوید: «الّه متعال هیچ نعمتی بر بنده ای از 
بندگانش با ارزش تر از شناخت لا له الا الّه ارزانی نکرده است». 

توجه کنید! فقط به زبان آوردن کلمه توحید سودی ندارد؛ مگر اینکه شخص 
مفاد و مقتضای آن را به صورت نفی و اثبات() و شرائط آن را بداند» که عبارتند 
از : علم و یقین داشتن به معنای آن» و اخلاص. و صداقت در عمل به مقتضای 
آن» و دوست داشتن» و تسلیم شدن. و قبول نودن آنچه به آن راهنمایی میکند» 


و کفر ورزیدن به هر چه که به غیر از اه عبادت می شود. 


ای مسلمانان: 

توحید و شرک مانند شب و روز ضد و نقیض هم هستند که هرگز با هم 
جمع نمی شوند. هرگاه شرک مشاهده شد. مان منتفی می شود. 

پروردگارت به تو برتری داده و تو را از خوار و ذلیل گردانیدن قلب و چهره 
خویش برای غیر از خود محفوظ نوده. و تو را به شتافتن به سوی خود دعوت 
مینماید. پس دل و جان خویش را فقط به او بسپار و خود را برای کسی دیگر 
خوار نکن و غیر از خالق آسعان ها و زمین را مخوان» چگونه مساوی می شوند 
کسانی که ذات زنده ای را صدا می زنند که هرگز از بین نمی رود با کسانی که 
مرده ها را صدا می زنند! و قلب شان وابسته به استخواهای پوکیده و خاکستر 


شده در قبرها می تاش 


(۱) یعنی: نفی تام معبودان باطل و اثبات آن فقط برای ال متعال. مترجم. 


۷ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ای مسلمان: 

از ذبح کردن برای غیر ال بیرهیزه زیرا ذبح کردن فقط برای الثّه متعال عبادت 
محسوب میشود و برای غیر ال شرک می باشد؛ اه آن پروردگاریست که تو را 
آفریده و او به تو این حیوانی را که سر می بری عطا کرده. پس آن راء جز برای 
ذاتی که تو و آن حیوان را آفریده» ذبح نکن «فصل لباک ۱ ترجمه: 
«پس برای پروردگارت نماز بخوان و برای او قربانی کن». 

و جز با نام الم سوگند نخور؛ زیرا له متعال به تو گویایی عطا نموده» پس 
فقط شکر گذار او باش» و به غیر از او سوگند نخورء نه به پیامبر و نه به ولی و 
بزرگی و نه به نعمت و نه به زندگی خلوقی سوگند یاد کن» پیامبر که می فرماید: 
«مَنْ حَلف بغیر + فقَذ کفر و آشرك» (روایت ترمذی) "* ترجه: «هر کس 
به غیر ال سوگند بخورد» قطعا کفر ورزیده یا شرک کرده است». 

حلقه و رشته ها و تعویذها مخلوقاتی جامد و بی جان هستند» و تو مخلوقی 
زنده!» پس مواظب خویش باش تا از جایگاه و منزلت خویش بعد از اينکه ال 
متعال آن را برتری دادی بکاهید به جادات پناه مب آن را بر سینه و بازوی 
خویش به بمانه ی اينکه حافظ بدی ها و جلب کننده خوپی هاست و از چشم 
زخم جات می دهد. نبند» در حالیکه ال متعال می فرماید: ِ 3 ۸ 


۹ 7 


بسن 6 مایت لا هو وان بو بحتر تلا ره موی » تیجه: «و اگر 


(۱) سوره الکوثر:۲. 
(۲) جامع ترمذی (۱۹6/۳) رقم حدیث: (۱5۳۰). 


(۳) سوره یونس: ۰۱۰۷ 


چنگ زدن به توحید ۳۷ 


ال زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نمی تواند آن را برطرف کند» و اگر 
اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را نمی تواند باز دارد». 

و پيامر ٍْ می فرماید: «من یمق َرك» (روایت احمد) 
ترجه: «هرکس تعویذی به خود آویزان کند؛ قطعا شرک ورزیده است». 


و فقط به اه متعال تکیه کن و همه ی امورت را به او بسپار. 


ای مسلمانان: 

برخی از مردم حکمت آفرینش خویش را نمی دانند» لذا هوای نفسانی آغا 
را از حق دور انداخته, و فتنه ها و مرض ها بر آغا چیره گشته عده ای با 
ساحران و شعیده بازان و دروغگویان میتلا گشته اند به بمانه ی اینکه از غیب 
و آینده اطلا ع دارند و در مقابل این جز گمراهی و هدر دادن اموال خویش در 


راه باطل چیزی عایدشان نمی گردد» در حالی که اه متعال حق را در اين فرموده ی 


2 
۳9 6 
2 


۰ ۲ دود 7 ی و ۳ ۲ سح ۳۹۹ محر 1 ۴و زرم مد و 
خویش بیان نموده: #قّل لایعَاممن ق لسوت والارض العیب الا اه رما یشعرون اجان 


سس )۳( م2 ‌ ۰ ِ 
عورت 4 . ترهه: «بکو در آسانما و زمین جز ال متعال هیچ کس علم غیب 
را نمی داند و ی دانند که چه زمانی برانگیخته می شوند». 


9-4 


و پیامبر جلْ می فرماید: «من آتی کاهناً أَو غراف فَصَدّفهٌ ما َو ؛ فقد 


گفر با آنزل علی محمَدٍ» (روایت احمد)) ترجمه: «هر کس نزد کاهن یا غیبگویی 


(۱) مسند امد (۳۸۸۰/۷) رقم حدیث: (۱۷۲۲۸). 


(۲) سوره النمل: 15 . 


(۳) مسند امد (۱۹۹۲/۲) رقم حدیث: (۹5۲۷). 


۲۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


برود و او را تصدیق ناید؛ قطعا به آنچه بر محمد ی نازل شده کفر ورزیده 
است» . 

عده ای از مردم از آنچه به» بخت نگری و نجوم گری و فالگیری و حاضر 
کردن ارواح و خواندن کف دست. می نامند» فریب خورده اند» در نتیجه دچار 
سیل توهم و عدم رضایت به تقدیر مبتلا شده اند» الّه می فرماید: ۲ رهز 
قر بو ترجه: «آیا نزدشان علم غیب است پس ایشان 


می نویسند» . 


بندگان له 

اخلاص تاج اعمال است و هرکس با الم شریکی قرار دهد ال متعال از 
شرک بی نیاز می باشد و برای بندگانش کفر را نمی پذیرد» پس وای بر ریا کارانی 
که نه دنیایی جمع نمودند! و نه برای آخرت خویش عمل نودندا پیامبر کل 
میفرمایند: «المتَشبعُ با لژ یط گلابس نوی ژورٍ» (متفق علیه۳) ترجه: 
«هرکس اینگونه وانمود کند که به او چیزی داده شده است» در حالی که چنین 
نباشدء مانند کسی است که پیراهن و شلوار دورغین (مال دیگری) به تن کرده 
باشد». 

قطعا آرزوی ریا کاران به باد رفت» و تلاش شان تحقق نیافت. در دنیا رسوا 


(۱) سوره الطور :4۱ . 
(۲) صحیح بخاری (۳۵/۷) رقم حدیث: (۵۲۱۹)» صحیح مسلم (۱۰۸/۲) رقم حدیث: (۲۱۲۹). 


چنگ زدن به توحید ۳۹ 


ات وت لین شم 
ررض وه 8 ۳۹ و سم وم ٩‏ مر کم م12 
م ام | وا یِعَبْدُو ا 2 مْحْلصیل ۱ آلئین حَتَ ویقیموا الصّلاه َو 


ِ مر رم م2 )۱( ۳ ۳ 

3 ول د بنْ أَقَة 4 » ترهمه: «وفرمان داده نشده اند جز آن که اللّه متعال 
را خلصانه و حق گرایانه پیرستند و نماز را بر پای دارند و رکات را بپردازند و این 
استت. کین راستین»: 


ال متعال به من و شا در قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره البینة: ه. 


۳ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


جر 

ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که به احسانش هدایت یافتگان را 
هدایت داد و با عدلش گمراهان را بر ضلالت قرار داد» او را سپاسی مانند سپاس 
بندگانی که او را از آنچه ظالان به او نسبت می دهد؛ منزه و پاک می دانند» 
گوم. 

و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه متعال نیست» یکتاست؛ 
شریکی ندارد؛ ال پروردگار عرش از آنچه به او توصیف می کنند منزه است. 

و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد عّْ بنده و فرستاده و دوست 
اوست راستگو و امانتدار است؛ باراشا! درود و سلام فروان بر او و اهل بیت و 


ت ِ 
یارانش آنانکه روش او را چنگ زده و بر منهج او بروند. 


اما بعد. ای مسلمانان: 

ایمان کالای ناچیز يا شعار دادن و مجرد لقب نیست. بلکه اعان واقعی: 
اعتقاد سام و کردار صحیح و ولاء و براء و اصلاح ظاهر و باطن و سخاوت 
بخشیدن و امتناع از آسیب رساندن است. 

و دستیابی به توحید به آگاهی درونی و جدی و همیشگی نیاز دارد که از 
نفس و هوای نفسانی هر فکر و انگیزه ای که در عبودیت ال متعال خدشه وارد 
می کند؛ را نفی کند. 

و هر کس در ورطه ی شرک آکبر قرار گرفت؛ در نتیجه از مردگان تقاضای 
بر طرف نودن فقر يا بیماری نود یا از آما تقاضای منافعی - مانند: کسب مال 


يا فرزند - نود» یا از بارگاه ها و مردگان کمک خواست. يا آضا را طواف نمود» 


چنگ زدن به توحید ۳۱ 


یا برای آغا نذر کرد؛ چنین شخص از مقام توحید ربوبیت کاسته» و توحید الوهیت 
مِ ص ص 

را کمرنگ ساخته» و به پروردگار جهانیان بد گمان شده. و مرتکب بزرگترین گناه های 

نزد لته متعال شده» و کشت بر او حرام شده. و در آتش جهنم هميشه جاودان 


گشته ال یج می فرماید: در من درك باه فد حَرَم ال عكِ اجه 


7 
عِ 
م2 


ومَاوَنه الا ما للسللمنَ من ۱ ترجمه: «هر کس به اه شرک ورزد؛ 
له متعال بهشت را بر او حرام نموده؛ و جایگاه او دوزخ است» و ستمکاران هیچ 
یاوری ندارند». 

پس راه و روش حق را پیش بگی و راه رستگاری را انتخاب کن, و د 
حفظ عقیده خویش کوشا باش؛ زیرا از عذاب الّه جز خودش هیچ نجات دهنده ایی 
نیست و آنچه نزد اه است فقط با خالصانه نمودن آنچه برای بندگانش مشروع 
نموده تا با آن به او تقرب جویند؛ حاصل می شوند. 

و توحید تنها دروازه ی امیدواری در تاریکی های زندگی می باشد. و هرگز 
به خواسته ی خویش نمی رسید؛ تا اينکه ال متعال را در تمامی گفتار و کردار 
خویش یگانه ندانید. اوست که تو را دوباره زنده می کند. و از کردارت تو را 


تین ان )۲ سم 
صحاسبه می کند کل تب لور ترجه: «آگاه باشید که همه کارها 
به سوی ال باز 00 


پس ناشن که اه شا ر به درود و سلام فرستادن ده پیامبرش امر عوده» 


(۱) سوره الائدة: ۷۲ 


(۲) سوره الشوری: ۵۳. 


مره های توحید) 
هانا تمامی حد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌برم» هر که ال متعال او را هدایت کند. هیچ کس 
میتواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که هانا مد 3 بنده و فرستاده اوست. درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد: 
مد و مرها رصم 
ای بندگان اللّه تقوای الّه را آنگونه که شایسته‌ی اوست پاس دارید» زیرا تقوا 


راه کامیایی می باشد و خالفت با آن راه گمراهی و شقاوت می باشد. 


ای مسلماناد: 

له متعال از نظر یگانگی بی نظیر است» و ذات خویش را از شریک و 
مثل و شبیه پاک و منزه گرانیده است» و بندگانش را امر کرده که تنها او را 
پرستش کنند» و عبادات را متنوع قرار داده است» و یکتاپرستی ر اصل و اساس 


و اولین رکن دین قرار داده؛ یکتاپرستی اساس همه ی نیکی ها می باشد؛ هیچ 


(۱) اين خطبه در روز جمعه. ٩‏ جادی الاخر سال ۱۳۶ هجری در مسجد رسول اه ج: القا شده 


مره های توحید ۳۳ 


نیکی بدون آن پذیرفته نمی شود. عمل نیک کم با توحید چندین برابر است و 
بدون آن تمام اعمال نیک بی ارزش و زوال پذیرند» گرچه به اندازه کوهها باشند. 
و توحید اولین دعوت پیامبران و خلااصه آن می باشد بخاطر توحید پیامبران 


فرستاده شده اند ال سبحانه می فرماید: ِ 0 ش قبلاک من رَسول ! اد 


‌ 
 ص‎ 


ی اه له ,لا ال ! اد َ 0 ۹ ترجمه: «هیچ پیامبری را پیش از تو 
نفرستادم مگر اينکه به او وحی کردم که هیچ معبود بر حقی جز من نیست؛ 
پس مرا بپرستید». 

و هر آیه ای که در قرآن وجود دارد در اين باره صریح می باشد» با به آن 
و یا به واجبات يا پاداش آن. يا به پرهیز از ضد توحید؛ راهنمایی می کند» و 
نخستین فرمان اللّه در قرآن دستور به توحید است. ال و می فرماید: یناد ۳ 
آلتاس أَعبدوا رب فِ ترهه: «ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید». - 
یعنی او را یگانه بدانید - . 

و در هر مازی مسلمان با پروردگارش بر انجام دهی آن عهد می بندد راك 
هَبّدٌ 4 یعنی: غیر از تو کسی را نمی پرستیم طویکالا شَتَعین 4 ترجه: «فقط تو 
را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک می خواهیم». 

و توحید حق ال بر بندگانش می باشد و نخستین تکلیفی است که بر آنان 


م97 


فرض گردیده است؛ پیامبر ضَسع به معا وه فرمودند: «فْلیکن َو 


ما تدغوهم 


ما تدعوهم 


(۱) سوره الأنبیاء: ۵ ۲. 


(۲) سوره البقرة: ۰۲۱ 


۳ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


لیه: عبَادة الّ4» (متفق علیه)() ترجمه: «نخستین چیزی که شا مردم را به آن 


دعوت می دهید؛ گواهی دادن بر اين باشد» که هیچ معبود بر حقی جز ال 
نیست». 

و نخستین چیزی که بنده در قبر از آن سوال می شود: «مَْ رَیْلكَ؟». رب 
تو کیست؟ یعنی: معبود کیست؟! 

و به دلیل امیت آن و به دلیل اينکه هیچ راهی برای جلب رضایت ال من 
جز او وجود ندارده امام یکتاپرستان برای خویش و فرزندانش به ثبات بر توحید 
دعا کردنده فرمودند: ری ولیَعَنا میامن آق وین زیت مه یه ۷4 
ترجمه: «پروردگارا! ما را فرمانبردار خودت قرار ده» و از فرزندان‌مان امتی فرمانبردار 


پدید آور». 


و یوسف ع از پروردگارش طلب کرد فرمود: توف مسا والحقتی 


‌ 


‌ )۳( 
بالصَللِحین ‏ . ترجه: «مرا مسلمان بیران و به نیاکان ملحق فرما». 
و از جله دعاهای پیامبر ْْ ان بود: «یا مُقَلب الفلوب! ت بت قلي عَلی 


دینلگ» (روایت اجد) لگ ترهه: «ای گرداننده و تغییر دهنده ی دهاء دل مرا بر 


دین خود ثابت و محکم فرما» . 


(۱) صحیح بخاری (۱۱۹/۲) رقم حدیث: (۱4۵۸)» صحیح مسلم (۳۸/۱) رقم حدیث: .)۱٩(‏ 
(۲) سوره البقرة:۱۲۸. 
(۳) سوره یوسف:۱ ۰۱۰ 


(۶) مسند اهد (۲۵۰/۰) رقم حدیث: (۱۲۲۹۰). 


مره های توحید ۳۵ 


ار 


7 و 


ویعَقَوب یب ۳ 2 قلا حون ت0۳ 
ترجمه: «ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را به این آیین سفارش کردند؛ ای فرزندان 
من! ال متعال این دین را برای شا برگزیده» پس غیرید جز اينکه مسلمان باشید». 
تعلیم توحید به فرزندان خویش منهج و روش پیامبران بوده بلکه هنگام 
سکرات موت آن را از آنما دوباره می پرسیدند. اه متعال می فرماید: کر 


م و ۵ 


و دصر عقوت الموت | ال لبیه ما َبْدوت مر من ری قالوا نید 


ی 


اللمك وله بای ابرم تاشمعیل واسَحق الها وید 2 و : 
ترجه: «آیا هنگامی که مرگ یعقوب را فرا رسید» شا حاضر بودید؟ آنگاه که به 
فرزندان خود گفت: «پس از من چه چیز را می‌پرستید؟» گفتند: معبود تو» و 
معبود پدرانت: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق, ال یکتا را می‌پرستيم» و ما تسلیم او 
هی : 

و پیامبر جٍْ فرزندان خردسال صحابه را فقط به وابستگی به اه می آموخت» 
به عبدال بن عباس ول فرمودند: «یا غلام! اد ی أعلَمَك کلمات؛ اخفظ ال 
ْفْظَ, اخفظ ال ده ال ادا سلتَ قاس ال واذّا اسْتَعنت فَاستَعن 
باله» (روایت ترمذی(۳ ترجمه: «ای پسر! به تو چند کلمه می آموزم؛ (احکام) 
له را حفظ و رعایت کن. ال تو را حفظ می کند. ال را یاد کن» او را در برابر 


(۱) سوره البقرة: ۰۱۳۲ 
(۲) سوره البقرة:۱۳۳. 


(۳) جامع ترمذی (۲۸۶/4) رقم حدیث: (۲5۱). 


۳۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خود می یابی» هرگاه چیزی خواستی فقط از الّه بخواه و هرگاه طلب یاری و کمک 
خواستی؛ فقط از اللّه طلب یاری کن». 


م2 


له متعال به ما دستور داده بدون توحید این دارفانی را ِِ ِِ طیتاها 


یو ٩‏ صم -و 


لِْنَ منوا اقوا له ح اتمه ولا موش الا وان وت ِ ترجه: «ای 
کسانی که اعان آورده‌اید! از الّه؛ آن گونه که شایسته ترسیدن از او است؛ بترسید» 
و نغیرید مگر اینکه شمان باشین 4 


با خالص نُمودن عبادات برای ال متعال شرح صدر و آرامش قلب حاصل 


صم ِ 


می شود و از شخصیت پرستی رها می شود #فمن یرد له آن بهدیه. سر 
صَدَ سیر * ترجه: «هر کس راکه ال خواهد هدایت کند؛ سینه اش را 
برای پذیرفتن اسلام می گشاید». 

و با آن اندوهها بر طرف می شوند و سختیها از بین می روند» #فتادی 
نی اسب آن له له (ل5 آنت سك لٍن سث مت اللیبت 4" 
ترهمه: «در تاریکی‌ها ندا داد که: (پروردگارا!) هیچ معبودی بر حق جز تو نیست» 
تو پاک و منزهی! بی گمان من از ستمکاران بودم» امام ابن قیم لام می گوید: 


«هیج چیزی مانند توحید سختی ها ر دفع نکرده است»(*۲. 


(۱) سوره آل عمران: ۲ ۱۰. 
(۲) سوره الأنعام:۵ ۱۲. 
۳۱ سوره الانبیاء :۸۷ 


(4) فوائد (ص:۳ 5). 


مره های توحید ۳۷ 


کینه و کدورت ها را از بین می برد و قلب ها را اصلاح می کند. پیامبر کل 
فرمودند: «یَلاثْ خصال لا بُغل عَلیَهن قلب مسلم دا اخلاص العمَر ۳ 
ونَاصَحً ولاة الم ورومُ امحماعت. فان دعوم حیط من ورانهم» (روایت 
امد ترجه: «سه خصلت اند آگر در قلب مومنی باشد حقد و کینه توزی 
وارد قلبش نخواهد گردید» اخلاص عمل برای ال و نصیحت ائمه مسلمین و لزوم 
جماعت مسلمانان» زیرا دعایشان همه را در بر می گیرد». 

توحید سبب زندگانی خوب؛ بلکه هیچ سعادتی در دنیا جز با توحید وجود 
نداده ال سبحانه می فرماید: من عَیل تن در زان وفَ مرن 


حص 


1 مس له مر کر مرو رم )۲( ۲ 
فلصیتهر خر طَبَد4 ۰ ترجه: «هر شخصی که کار شایسته‌ای انجام دهد 


9 


خواه مرد باشد يا زن» در حالی که او مومن باشد او را به حیاتی پاک زنده 
می‌دارع» . 


یور ر 1 هر 1 حور م ۳( 
تم مدای فلا بل ولا یشئی» . ترجه: «پس هر کس از راه هدایت من 
پیروی کند» نه گمراه می شود و نه بدببخت می گردد». 


توحید است که سبب وحدت صف هه ی مسلمانان شرق و غرب» عرب 


9 


مه سا حش رود 
مَة ولجد: وانا ربکمر 


(۱) مسند امد (9۰5۱/۹) رقم حدیث: (۲۱۹۹۱). 


(۲) سوره النحل: ۹۷. 


(۳) سوره طه:۱۲۳. 


۳۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


(0 


ندوب 4 » ترجمه: «بی‌تردید این است آیین شا که آیینی یگانه است؛ و من 
پروردگار شا هستم» پس مرا پرستش کنید». 

کلمه توحید. کلمه پاک و بلند پایه ای است. که اساس و ريشه هایش 
حکم و شاخه هایش در فراز آسمان می باشند. و کلمه ی بلند مرتبه اه متعال 


می باشد. و با همین کلمه اه متعال با موسی 26 بدون واسته صحبت نود؛ 


اله الا انا فاع 0 ترجمه: «یقیناً من ال هستی هیچ معبود 
بر حقی جز من نیست؛ پس مرا پرستش کن». 

و هیچ شعبه ای از شعبه های مان بالاتر از او نمی باشد. پیامبر کل 
له ۷ الّ» (روایت مسلم)(") ترجه: «لمان هفتاد و چند شعبه - یا شصت و 
چند - شعبه است افضل ترین آغما کلمه «لا اله الا الّ» می باشد». 

توحید کترین گفتارها؛ و سنگین ترین چیزها در تراوزی اعمال می باشد 
مساوی با آزاد نمودن ده برده و پناهگاه روزانه از شر شیطان می باشد پیامبر که 
فرمودند: «منْ قال: ه [ ۳ 4 ۷ ۱ ال و حد ده لا شريك لش له الفنای و امد وْهوّ 
علی کل شَيْء قدیز نی یوم مائةٌ مر گانث له عدل عشر رقاب. کیب له 


یی بش رو 2 9 ساب لام مه 19 ۳ مر 4 
مائَةٌ حسَنة میت عنه مائَة سیف وکانت 4 جزا یی سای ه 


)۱ سوره الا تیاه ۲ ٩‏ 
(۲) سوره طه:ء ۱. 


(۲) صحیح مسلم (7/۱: رقم حدیث: (۳9). 


مره های توحید ۳۹ 


غلیه )۱۱ تخد نهر کش روز بل بار ولا 1 ۳ ال مَحْدَهُ لا شريت له 
المْلكلٌ و ان رم هو ی کل شی ء قدی» بگویده مساوی با آزاد نمودن ده برده 
و برایش صد نیکی نوشته می شود و صد گناه حو می شود و آن روز برایش 
پنامگاهی از شر شیطان می باشد و هیچ کس عملی بتر از عمل این فرد انجام 
نداده مگر کسی که این ذکر را بیشتر از او ادا کرده باشد». 

هیچ زیانی معطرتر از گفتن لا له لا ال می باشده و حرکت هیچ لبی بتر 
از حرکت دادن آن برای اين کلمه وجود ندارد» پیامبر کل می فرمایند: «خمر ما 
قلث آه وود من قبلي: لا له ۷ ال وه لا شريك لَ, له الملك وله 
ام وَْوَ علی کل شَيءٍ قدیز» (روایت ترمذی)( ترجه: «مترین ذکر و 
گفتاری که من و پیامبران پیشین گفته اند اینست که: هیچ معبود بر حقی جز ال 
وجود ندارد» یکتاست. شریکی ندارد» پادشاهی از آن اوست. تمامی ستایش ها 
خصوص او می باشند و او بر همه قادر و تواناست». 

کلمه توحید؛ کلمه ی ماندگاری است ال متعال وعده داده که بین مردم 


2 7 و 7 0 

باقی باند که عده ای آن را بگویند» و 9 را به آن دعوت بدهند, ال سبحانه 
میاه ی کر رای که ۱ کلزهنا 

می فرماید: توجعلها نی عقیی 6( رن ‌» تو ینده 


ای در نسلهای بعد از خود قرار داد». 


(۱) صحیح بخاری (۱۲/4) رقم حدیث: (۰)۳۲۹۳ صحیح مسلم (15/۸) رقم حدیث: (۲۰۹۱). 
(۲) جامع ترمذی (4۱/۰ه) رقم حدیث: (۳۵۸). 


(۳) سوره الزخرف :۸ ۲. 


یا و آخرت ات قدم میکند نمی فرای: هلت تا 
۳ آلتابت ف‌ 3 ات وق که ترجمه: «الّه متعال کسانی را که 
مان آوردند. با گفتار ثابت (کلمه توحید) در زندگی دنیا و آخرت پایدار 
می‌دارد». 

کاملترین خلوقات کسی است که بندگی اش نسبت به ال متعال کاملتر 
باشد و به اندازه حقق توحید در شخص؛ کمالش ثابت» و منزلتش مرتفع میشود 
و تنها شخصی که امید است الّه متعال او را مورد مغفرت خویش قرار بدهد 
موحد می باشد ال تعال در حدیث قدسی می فرماید: «لو نی راب الاْض 
خطایا ج لقيتي 1 تذرك ی شَیاً یل بقراینا مَعْفر» (روایت ترمذی)(» 
ترجمه: «اگر به اندازه ی گنجایش زمین؛ از گناه به سوی من بیایی» سپس در 
حالی با من روبرو شوی که چیزی را شریک من قرار نداده ای با گنجایش زمین 
مغفرت و آمرزش به استقبال تو میآم». ابن رجب تلم می گوید: «توحید بزرگترین 
سبب مغفرت است. هر کس توحید نداشته باشد. مغفرت نمی شودء و هر کس 


توحید را بیاورد بزرگترین سبب مغفرت را آورده است»(". 


(۱) سوره ابراهیم:۲۷. 
(۲) جامع ترمذی (۵۰۹/۰) رقم حدیث: (۳۵4۰). 


(۳) آسباب الغفرة (ص:). 


مره های توحید ۶:۱ 


شیطان هیچ راه نفوذی با موحد ندارده اه متعال می فرماید: «ركَ, لش 
7 > مِ رو ۵ رم مرت و رمرم م2 )۱( ص 
ار سَلطن عل الذیرت عءامنوا وعلل رهم کون 4 ۰ ترهه: «بی‌گمان او 
بر کسانی که ایعان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می کنند» هیچ تسلطی ندارد». 


ر م‌ 


و به اندازه توحید شخص اه متعال از او دفاع می کند: ۴( ال یم کن 
۳ ۳ )۲( 2 رم ۳ 
آآزر ء منوا » ترجمه: «یقینا اه از کسانی که اعان آورده‌اند؛ دفاع می کند». 
هر کس توحید را در وجودش مشق نود ال متعال او را از مهلکه ها و 


بدی ها و فحشا را حفوظ می گرداند. اه متعال در مورد یوسف عءَصٍْ میفرماید: 


سک (تصرت عته شوه والتخشاه | اه من عبادتا ام 1 ترهه: 
«اين چنین کردم تا بدی و فحشا را از او دور سازع, بی گمان او از بندگان 
خلص ماست». 

اين قیم نا می گوید: «هر اندازه توحید در قلب ضعیف باشد» و به جایش 
شرک بزرگ باشد» پیشتر مبتلا به فحشا می شود»(*. 

انسان موحد در زندگی سکون و آرامش دارد» و به اندازه ی لعانش امنیت 


دارد» ان امن منوا ول یلوا ایمتمر بط ویک لا[ من و 


(۱) سوره النحل: ۰۹۹ 
(۲) سوره امحج:۳۸. 

(۳) سوره یوسف:؛ ۲. 
(4) فوائد (ص:۸۱). 


(ه) سوره الأنعام: ۰۸۲ 


۰۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ترجه: «آنان که اعان آورده‌اند. و امان خود را به شرک نیالودند» اعنی از آن 
آن‌هاست؛ ۲ آن‌ها هدایت شدگانند». 

مرده ها از دعای خیر موحدان سود می برند» در عاز جنازه دعای هیچ 
کس جز موحد پذیرفته نمی شود پیامیر مج فرمودند: «ما من رجْل مُسلم یوت 
فیقُومٌ علی جنازته أربفون جاگ لا یُشرکونْ باه شَیْنا؛ الا شَفْعَهم ال فیه» 
له شریک نمی کنند» بر او نماز جنازه بخوانند؛ اه متعال شفاعت آنان را در حق 
او خواهد پذیرفت». 


و هنگامی که مرگ موحد نزدیک می شود الّه متعال کشت را به او بشارت 


4و 


می دهد پیامبر ة فرمودند: «مَنْ کان آخر کلامه: لا ال ۳1 الله؛ دخل اجنة» 
(روایت ابوداوه)( ترجمه: «هر کس آخرین سخنش در هنگام مرگ «لا اله الا 
الم» باشد وارد کشت خواهد شد». 

همانگونه که له متعال موحدان را در دنیا عزت داده, آغا را در روز قیامت 
نیز اکرام می کند و جایگاهش را بالا برده و بترین پاداش نیاکان را به او 
می دهد هر کس با توحید وفات کند» اهل هشت است. در ابتدا یا بعدا وارد 
هشت می شود آگر به خاطر گناهانش وارد جهنم شد؛ هیشه در آن ماندگار 


نمی شود پیامبر کل فرمودند: «مَنْ مات لا ُشرك باللّه شینا؛ دَحل اِتَة» (متفق 


(۱) صحیح مسلم (۳/۳ه) رقم حدیث: .)٩4۸(‏ 


(۲) سنن ابوداود (۱5۹/۳) رقم حدیث: (۳۱۱۳). 


ره های توحید ۲ 


علیه)(۱) ترجمه: «هر کس که مرگش فرا رسید و هیچ چیزی را به ال شریک قرار 
نداده وارد بهعشت می شود». 

فقط موحدان شفاعت پیامبر ٍ را کسب می کنند» ابوهریره وق خطاب 

پیامبر ّ فرمود: «مَْ أسْعٌَ لاس بشَفاغتلک یوم القیَامَة يا ول ال قال: 
أسعَدٌ لاس بشَفاعتي یوم لیام مَنْ قال: لا له لا ال خالصاً من قلبه َو 
نفسه» (صحیح بخاری)() ترجه: «ای رسول ال چه کسانی روز قیامت برای 
شفاعت شا سعادت بیشتری دارند؟ فرمودند: کسانی روز قیامت بر شفاعت من 
سعادت بیشتری دارند. که از صمیم قلبش و درونش, لا له الا اه بگویند». 

موحد خالص از هر دروازه ای از دروازه های هشتگانه هشت که بخواهد 
ورد می شود پیامبر 4 فمودند: «قا منگغ ین آعد تتواً قنیغ الوت ‏ 
یِفُول: أشهّد ّ 1 له لا ال وَأنْ مدا عَبدُ ال وَرسُولة؛ ۷ فتخت له أبوّاب 
ان التمَانی یَذخل من یه شاء» (روایت مسلم)(۳ ترجه: «هر کس از شا 
که بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگوید: «اَْهَد أَنْ لا له الا ال ون تشد 
ید ان وَسُوله» - گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست و 
حمد بنده و فرستاده ی اوست - مگر اينکه درهای هشتگانه هشت برایش 


4 


1 میشوند» از هر کدام که بخواهد وارد شود» . 


(۱) صحیح بخاری (۷۱/۲) رقم حدیث: (۰)۱۲۳۸ صحیح مسلم (15/۱) رقم حدیث: .)٩۳(‏ 
(۲) صحیح بخاری (۳۱/۱) رقم حدیث: .)٩۹٩(‏ 
(۳) صحیح مسلم (44/۱) رقم حدیث: (۲۳4). 


۶ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ابن قیم نلٍ می گوید: «هر اندازه توحید بنده بزرگتر باشدء مغفرت اه 
نسبت به او کاملتر می شود. هر کس با او در حالتی ملاقات نماید که هیچ چیزی 
را با او شریک قرار نداده, همه ی گناهانش را می آمرزد»(. 

هفتاد هزار بدون حساب و کتاب وارد هشت می ِِ همه آغا از اهل 
توحید می باشند؛ پیامبر جٍ فرمودند: «هُمْ اْذین لا یسیون ولا یرون ولا 
یکتَوُون وَعلی رم تون » (متفق علیه)1" ترجه: «آغا کسانی هستند که 
تعویذ و افسون و فال نمی گیرند و داغ نمی کنند و به پروردگارشان» توکل 
می فایند». 


توحید با ارزش ترین سرمایه ی مسلمان است. هر کس ال متعال او را 
هدایت داد, توحید را با دندان های آسیاب حکم بگیرد و از هر چیزی که با او 
تضاد دارد يا در او خذشه ای وارد می کند با او را کمرنگ می سازد؛ آن را 
حفوظ نگه دارد و هر کس غیر از ال متعال را صدا بزند» یا قبری را طواف کند» 
۱ 5 ۳ 
وی پذیرفته نمی شود و او در معرض ادله تمدید ابدیت در جهنم قرار می گيرد. 


۲5 سم 0 ار وسو رز اک کم وم خر( 
2 ی اما الهج له وید قت کان بییا لاه رنه 


ی 2 ی مسر سر 1 2 2 ی ملد 1 ۳( 
تم اک سس ولا رل بیادة رح" » ترجمه: «بگو من فقط انسانی 


(۱) مدارج السالکین (۳۳۸/۱). 
(۲) صحیح بخاری (۱۳۹/۷) رقم حدیث: (5۷۰۲)» صحیح مسلم (۱۳۷/۱) رقم حدیث: (۲۱۸). 
(۳) سوره الکهف:۱۰ 


مره های توحید 3 


مثل شا هستم به من وحی می شود که تنها معبودتان ذاتی یگانه است» پس 
هر کس به لقای زود گارشن امیک ذازده اعمال یی اجام دهد» و هیچ کس را در 
عبادت فرورد کار شریک نسازد». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید... 


5 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد عُلْ بنده و فرستاده 


اوست. درود و سلام فروان اللّه بر او و اهل بیتش و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

توحید منت بسیار عظیمی از جانب ال متعال است. به هر کس از 
بندگانش بخواهد عطا می کند» بر شخص مسلمان لازم است برای جستن آن در 
خود و فرزندانش و همسایه های که از خانواده اش هستند یا مسلمانحای دیگر؛ 

و شکر نعمت توحید عبارت است از: دعوت دادن مخلوقات به آن» برحذر 
داشتن از هر آفتی که با اصل یا کمال توحید منافات دارد. 

از جله وسایل استقامت بر توحید: از اللّه متعال طلب استقامت نمودن» 
دوری از بدعات و شبهات و شهوات و بسیار کار نیک انجام دادن و مسلح 
نفودن خویش با علم دین و سوال علمای ربانی از اموری که با مشکل مواجه 


میشود. 
پس بدانید که الّه شا را به درود و سلام فرستادن بر پیامبرش امر عوده... 


و پا کلمه توحیا )۱( 
هانا مامی حد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌برم» هر که ال متعال او را هدایت کند. هیچ کس 
میتواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که هانا مد 3 بنده و فرستاده اوست. درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلماناد: 
شرف خلوقات در شتافتن آغا در طاعت ال متعال و لزوم به پرستش او 


م۳ ‌ ۰ مر م2 ۳ ام مم سم ۲ 2 ی ۹ 
زگ کار دنیا و اخرت وجود دارد» ومن بطم النه ورسولهر فقد فاز فوزا 


(۱) این خطبه در روز جمعه. + جادی الاول سال ۱۳۸ هجری در مسجد رسول اه کل القا شده 


۶:۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۱ ترجهه: «و هر کس که از اه و پیامبرش اطاعت کند؛ یقیناً به کامیابی 
عظیمی نائل شده است». 

و شادمانی و سرور و لذت و حظه خوش و سعادت حقیقی در شناخت 
ال و یگانگی و لعان آوردن به اوست 

وبرترین و محبوب ترین گفتار نزد اه متعال گفتاری است که در آن ستایش 
و مدح او باشد» و بمترین تعریفات برای اه کلمه توحید یعنی: «لا له الا ا» 
می باشد. کلمه ای که آممانما و زمین بر آن بنا شده اند و به خاطر او همه ی 
موجودات آفریده شده اند» و به خاطر آن اه متعال کتابا را نازل کرده و پیامبران 


ر | فرستاده انسشتان ال متعال می فرماید: 4 مس من تاک من رَسَولِ !ٍ 1 


ی یه ده لاه (53 اقب عبدون 4" و «و پیش از تو هیچ پیامبری را 
ی ی 
پس تنها مرا عبادت کنید». 

و به وسیله آن» پیامبران قوم خود را ترسانده اند ال سبحانه می فرماید: 


یم کر مه و )۳( 


زاگ 121 )زج در برید هچ ممد 


چم 


من هر ورد 0 اله الا هو والمَا‌کد 


(۱) سوره الاحزاب: ۷۱. 
(۲) سوره الأٌنبیاء:۲۵. 


۳۱ سوره النحل: ۳۹1 


فضیلت کلمه توحید 1۹ 


لو هلر ایس بالفمط لک اه ۱ هو ریز اه و «الّه 
گواهی داده؛ که هیچ معبود بر حقی جز او نیست. و فرشتگان و صاحبان دانش 
ِ نیز گواهی می‌دهند - در حالی که (الّه در جهان هستی) قیام به عدالت دارد؛ 
هیچ معبود بر حقی جز او نیست و او تواغند حکیم است». 

امام ان قیم رل می گوید: «اين گرانقدر ترین و بزرگترین و عادل ترین و 
راست ترین گواهی می باشد. از گرانقدر ترين شاهد برای گرانقدر ترین مشهود 
است»(۲*. 

اساس تام ادیان بر همین کلمه می باشد» و از حقوق کل دین می باشد» 
تمام پاداشها اساس شان بر همین کلمه می باشد و تام عذاب ها به خاطر نگفتن 
یا کوتاهی در همين کلمه میباشند» کلمه ای است بلند مرتبه» و دارای فضایل 
فراوان» پس مطلقا اساس اسلام بر همین است؛ و اولین رکن و بزرگترین مبنایی که 
همه ی ارکان دیگر بر آن قائم هستند» می باشد» و نیز رکن ایمان به اه و بزرگترین 
پایه اش است. زرا یمان بدون آن صحیح نبوده. و جز با او پایدار نمی شود. 

اساس این آیین بر همین کلمه بوده» و قبله بر آن قرار گرفته. و حق خاص 
له متعال بر همه ی بندگانش می باشد. کلمه ی اسلام» و کلید هشت. و با آن 
انساها به بدبخت و خوشبخت. و پذیرفته شده. و رانده شده. تقسیم بندی 
می شوند. همين کلمه بين کفر و اسلام افراد تفاوت می آورد» هیچ شخصی 
گفتاری بتر از آن سخن نگفته. و هیچ شخصی بتر از مدلولات این کلمه عمل 


(۱) سوره آل عمران:۱۸. 
(۲) مدارج سالکین (4۱۸/۳). 


5.۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ننموده» پیامبر 3 فرمدند: «أحب الکلام ال الب ریغ سْبْحان ال وا مد له 


ولا له لا ال وال أَک» (روایت مسلم)() ترجمه: «حبوب ترین سخن نزد ال 
متعال: «سبحان الّه و احمدله و لاله الا الّه و اللّه آکبر» می باشند». 


‌ 


همین کلمه کلمه ی پرهیزگاریی است که ال متعال اولیای خویش را به آن 


م 2 2 / 
اختصاص داده می باشد» ال تعالی می فرماید: ۳ 0 مر ای التفوی4 


ترهه: «ه آها را به کلمه ی تقوا ملزم ساخت». 

و همين کلمه؛ فستاهت: عکس اس کهاهر که ی وق وت از 
می شود؛ ال سبحانه می فرماید: ون سل نرب وین باه فد 
تساک مره آلونتی لا ار له » ترجمه: «پس هر کس به طاغوت 
کفر ورزد و به ال یمان آورد. پس به راستی که به دستگیره حکمی چنگ زده 
اش کهآ کساگ. تسسخ/: 

برتری از خصلتهای او و ماندگاری ملازم اوست. الّه تعالی می فرماید: 
«وکلمة | 2 ره « مب نایم" ِ ترجه: «و کلام ال بالا و برتر است». 

کلمه طیبه ی است که ال متعال در کتابش آن را مثال زده» فرموده: «ا 
تر کت ضرب اه معا که طیبهٌ کتجره یب | مها تات وت عهَاف 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۲/۲) رقم حدیث: (۲۱۳۷). 
(۲) سوره الفتح: ۲. 
(۳) سوره البقرة: *۲۵. 


(6) سوره التوبة: ۰ > 


فضیلت کلمه توحید ۱ 


ره ی «آیا ندیدی که الّه چگونه مثل زده ا منت" کلمه عم ظیبه 
همچون درخت طیبه و پاکی است که ريشه ی آن (در زمین) ثابت» و شاخه‌اش 
در آسمان است». 


وت ری یرد النه 


آن بهریدة, جرخ دوه سکیم » ترهمه: «هر کس را که ال بخواهد هدایت 
کند» سینه اش را برای پذیرفتن آن می گشاید». این جریج نل4 می گوید: «یعنی 
به لا اله الا ال>(۳. 

و سلامت قلب در همين است؛ «ملایع مال ولا بو ِ 4 الا من اد 


بقَلب سلیی ِ ترهه: «روزی که مال و فرزندان سودی نبخشند» مکر کت که 
با قلب سلیم (خالی از شر" رک و کفر و تفاق) به پیشگاه ال بیاید». 

عبد ال بن عباس 25) می گوید: «قلب سالم آن است که به «لا له الا 
»> گواهی بدهد»(". 

و او دعوت راستینی است که هیچ باطلی در آن پیست: و گفتار درست 
و یکی است که هیچ کجی در آن نیست» و گواهی راستی است که هیچ دروغی 
در آن نیست. و او مثال بالا و برتری است که اه متعال خاص خویش نوده 


(۱) سوره |براهیم: 4 ۲. 

(۲) سوره الأنعام:ه ۱۲. 

(۲) تفسیر طبری (۱۰۹/۱۲). 
(۶) سوره الشعراء:۸۹-۸۸. 


(۰) تفسیر ابن اي حاتم (۲۷۸۳/۸). 


۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 
بدون بقیه خلوقات و کلمه ی ماندگار در نسل ابراهیم عم است. ال سبحانه 


می فرماید: وجَملا کِمد با فی عقییه هیجوت 4 ترجمه: «و (ابراهیم) 
این کلمه ی (توحید) را در نسل‌های بعد از خود قرار داد. باشد که (به سوی 
ال باز گردند» ابن کثیر رل می گوید: «اين «لا له الا ال است که در نسل 
خویش قرار داد» که از او پیروی می کند کسی که ال متعال او را از فرزندان 
ابراهیم عٍِ هدایت نصیب کند»(. 
«لا لها > بت نعمت ال بر خلوقات می باشد» اه تعالی 
میفرماید: جوا انب هه بعمه, ظهرة 1 «نعمت‌های خود را آشکار 
و پنهان بر شا ارزانی داشته است». سفیان بن عبینه و می گوید: «الّه متعال 
هیچ نعمتی بزرگتر از شناخت تام لا له 1 ال بر بندگانش ارزانی نکرده است»(*. 
ا و و ۱ ۱ 


2 


ظ 
۵ ۵ 


رسول ال له فرمودند: «لَاْن " سْبْحَانٌ ال ومد له ولا اه لا ال 
وله آ کی أَحَبٌ ال ما طَعَتَ عَلیّه الشَمس» (روایت مسلم)1 ترهمه: «گفتن: 


سُبْحَانّ ال مد لب ولا ال الا ال وال 


3 9 


رٌ؛ نزد من از ام آنچه که خورشید 


بر آن طلوع کرده حبوب ثر است». 


(۱) سوره الزخرف :۸ ۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۷). 
(۳) سوره لقمان:۲۰. 
(۶) توحید ابن رجب (ص:۵۸). 


(ه) صحیح مسلم (۱۷۲/۰) رقم حدیث: (۲۱۳۷). 


فضیلت کلمه توحبد ۳ 


کلمه توحید نخستین واجب بر بندگان از حاظ شناخت و عمل نمودن به 


‌ 


آن می باشد ال سبحانه می فرماید: الم اک ٩‏ 1 لا اله له  #‏ ترجه: 
«پس بدان که هیچ معبود بر حقی جز اه نیست». شیخ الاسلام ابن تیمیه نت 
می گوید: «همه ی سلف و ائمه اتفاق نظر دارند» که اولین چیزی که بندگان به 
آن دستور داده شده اند: دو کلمه ی شهادت می باشند»(۲۳. 

و همچنین آخرین واجب بر بندگان می باشد. رسول ال کل فرمودند: «مَنْ 
کان آخر کلامه: لا اه له ۷ الل؛ دح اجنة» (روایت ابوداود)( ترجه: «هر 


۶ 
س 


کس آخرپن سخنش در هنگام مرگ «لا اله الا الل» باشد وارد بعشت خواهد 
شد» . 


عالم عامل به آن» قطعا او بر استقامت می باشد ال تعالی می فرماید: 


۳ 
م 9 


ان الذت الوا را له شم استَتموی 1 «اي: شَهَادةٌ لا له 


ت۱0 


و مر 5 


ار )٩(‏ » فلا خوف عم ولاهم توت 4 دِ ترجمه: «بی گمان کسانی که 
تن : شفرد کار ما الثّه است» سپس استقامت کردند» - عبد الّه بن عباس و 


می گوید: یعنی برکلمه شهادت استقامت نودند - پس بر آن‌ها ترسی نیست و 


نه آن‌ها اندوهگین شوند» . 


(۱) سوره محمد:۱۹. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۱/۸). 

(۳) سنن ابوداود (۱۵۹/۳) رقم حدیث: (۳۱۱۳). 
(4) تفسیر ماوردی (۲۷۹/۰). 


(۵) سوره الأحقاف:۱۳. 


1 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


اگر گوینده این کلمه در گفتنش راست باشد» قلبش از غیر اه به صورت 
کلی پاک و منزه می شود و هر کس در تلفظش راست باشد. غیر از ال را 
دوست نی دارد. و از کسی جز او امیدوار نمی شود و نمی ترسد و اعتماد نمیکند 
و هیچ علامتی از آثار نفس اماره و خواهشات نفسانی در او باقی نمی ماند. 

و او سبب حفوظ شدن مال و خونش می گردد. رسول ال ی فرمودند: 
«من قال: لا له الا ال وکفر ما بُبد من ون ال حرمٌ مالك وَدَمه» وَحسبه 
علی له ْقّ» (روایت مسلم)( ترجمه: «هرکس «لا له الا ا» را بر زبان آورد 
و به هی چیزهایی که جز ال پرستش میشوند کفر ورزد؛ مال و خونش حرام 
گردیده و حسابش با الّه است». 

کلمه توحید نجخستین موردی است که دعوت با آن آغاز می باشد» 
پیامبر جٌ دعوت خویش را با آن آغاز نمود» و بر آن از یارانش بیعت می گرفت» 
و با سفارش نمودن به همین دعوتگران را به سرزمین ها می فرستاد» و به معاذ و 
وقتی او را به هن فرستاد» فرمودند: «ائك تن قَوماً من هل الکتاب؛ فادَعَهُم 
ٍق: شَهَادة آنْ لا اه الا ال ون سول الّه» (متفق علیه)() ترجه: «تو پیش 
قومی از اهل کتاب می روی؛ و از آن ها بخواه تا شهادت دهند که: که هیچ 
معبود بر حقی جز له متعال وجود ندارد و من فرستاده او هستم». 

کلمه ی توحید کلمه ی برابری است که اجتماع همه مخلوقات با همين کلمه 


حاصل می شود و بدون آن در اختلاف و درگیری می باشند, اه سبحانه 


(۱) صحیح مسلم (۳۹/۱) رقم حدیث: (۲۳). 
(۲) صحیح بخاری (۱7۲/9) رقم حدیث: (4۳۶۷)» صحیح مسلم (۳۷/۱) رقم حدیث: (۱۹). 


فضیلت کلمه توحید 4[ 


سس 


مه 


وف وت مر سوام تا سکم الا نب 


لا 1 ول نشر بوه ب/ ۱ ترهمه: «بکو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی 
سخنی که میان ما و شا یکسان است, که جز الّه را نپرستیم» و چیزی را شریک 
او نسازع». 

هر کس آن را صادقانه بگوید رستگار شود پیامبر 3 فرمودند: «یا أر 


التاسْ! فولوا: آ لا ال ۳ لا ال ؛ تفلخوا» (روایت امد(" ترجه: «ای مردم بگ پید: 


2 ِ 


لا اله الا اه تا رستگار و کامیاب گردید». 


تثّ 
سم 


چنگ. زننده یه این کلمه بالاترین شعبه لماق را گرفت پیامر 2 فرمودئد: 
«الاَان بضع وَسَبعُو شُعبَة فأفضلها: قَوْل آ له ۳1 اللّهُ» (روایت )0 
ترجه: «اعان هفتاد و چند شعبه - یا شصت و چند - شعبه است افضل ترین 
آما کلمه «لا اله الا ا» می باشد». 

آیه ای که متضمن این کلمه است عظیم ترین آیه ی قرآن می باشد و سید 
استغفار شامل همین کلمه می باشد. 


کلمه توحید از همه ی ِ 3 ِِ ِِ می ِ ت‌ ِ قال: 


قدیز. ف یَوّم ماه مر کانت له عَدّل عشر رقاب زیت له ما خسن 
یت غه فالا ما سیف وکانت له حززاً من الشَیْطان یو مه ذلك حَ خن يي» و 


(۱) سوره آل عمران:4 1 . 
(۲) مسند امد (۳۱۶۱/۷) رقم حدیث: (۱5۸۷۱). 


(۳) صحیح مسلم (7/۱: رقم حدیث: (۳9). 


۵5 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


یات اَحذ بافضّل ما جاء به الا أَحَدٌ عمل کت من ذِْكَ» (متفق علیه)( 
ترجه: «هرکس, روزانه صد بار «لا له الا اه وَخْدهُ لا شريت له الملث ول 
بح وَفُوٍ علی کل شَیء قَدیْ» بگوید به او به اندازه ی آزاد ساختن ده برده» 
واب می رسد و همچنین صد نیکی برایش نوشته و صد گناه از گناهانش» پاک 
اجام نداده فردی که بیشتر انجام دهد». 

و «من قال: آ لا الهٌ ۱ ال وَخده [ لا شريك 1 له الملك وله له ارل: وه 


4 
و 


علّی کل شيء قدین غضر مرار؛ کان کمن أتّق رب قة لس من ولد ساعیل» 
(روایت مسلم)(» ترجمه: «هر کس ده مرتبه بگوید: «ل لها لوخد لا شَریل 
له الملك امد وَهُوَ علی کل شیءٍ قَدیز». مانند کسی است که چهار 
نفر از اولاد اسماعیل را از قید بردگی آزاد کرده است». 

کلمه توحید ترین صدقه ای است که نیاز به صرف پول ندارد» 
رسول ال 4 فرمودند: «وَکل عَلیلَة صَدقة» (روایت مسلم)(" ترجه: «و هر 
«لا اله الا الل» گفتن صدقه است». 


۷6 


و کلمه توحید تنها راه نجات بنده در قبر می باشد. و با آن هنگام سوال و 
جواب ثابت قدم می شود؛ رسول ال فرمودند: «المُسلم ادا سل في القبر: 


۳ 


ینهذ آن لا له لا اه ون حمداً وسول ال بت قوله. یتبث امه لت 


(۱) صحیح بخاری (۱۲/4) رقم حدیث: (۰)۳۲۹۳ صحیح مسلم (15/۸) رقم حدیث: (۲۰۹۱). 
(۲) صحیح مسلم (15/۸) رقم حدیث: (۲۹۹۳). 
(۳) صحیح مسلم (۱۵۸/۲) رقم حدیث: (۷۲۰). 


فضیلت کلمه توحید 8۷ 


ص و 


منوا ال اب نی رز انا نی اتضبوه" » (صحح بخاری) 
«چون مسلمان در قبر سوال شود گواهی می دهد که هیچ معبود بر حقی جز 
له نیست و محمد عْ فرستاده ی الّه است؛ و آن این فرموده ی ال است: «الّ 
متعال مومنان را به قول ثابت در زندگی دنیا و در آخرت ثابت می گرداند». 
۱ ۱ ۱ ۳ 
تس ِِِ رسول الّه کل ۰ «یوْتی برجخل فیشرٌ علیّه تسْعة 
سجاف کل سجل مد ابص ف فنخرج له بطافةٌ فیها: هد ان لا اه 
8 ال ئً مدا عهْ سول فَتُوضغ الیجلاث ف کف فطاشت 
الستجلات فلت البطاقة قَ (روایت احد)(۳ ترجه: «در روز قیامت مردی 
آورده می شود و نود و نه پرونده ی بزرگ را برای او باز و ین می شود هر 
پره‌نده تا جایی که چشم کار می کند» طول دارد» سپس بر برگه ای خارج می شود 
که در آن نوشته شده است: أَشْهَد أَنْ لا له الا ال ون مدا ده ورسول 
پس پرونده های بزرگ در یک کفه ۳ 


با ِ 


(۱) سوره ابراهیم: ۲۷. 
(۲) صحیح بخاری (۸۰/۰) رقم حدیث: .)41۹٩(‏ 
(۳) نگا: مسند امد (۱4۷۲/۳) رقم حدیث: (۷۱۱4). 


۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


2 2 
و 


ضبن السبْع کنٌ حلقةٌ مُْهْمَةء قصمَنَهنٌ لا له (۷ اله» (روایت احمد)( 
ترجه: «اگر آسانمای ۳ های هفتگانه در یک کنه ترازو قرار داده 
شوند» و کلمه ی لا له الا ال در کفه ی دیگر گذاشته شود لا له لا ال 
سنگینی می کند, و اگر آسانمای هفتگانه و زمین های هفتگانه به یک حلقه 


بسته شده باشند آغا را لا ل 1۳ لت می شکند». 


۶ 


اهل این کلمه شفاعت کنندگان می باشند» و نزد اه عهد و پیمانی دارند» 


له سبحانه میفرماید: یرون امه ۹1 لمع الا من اد عند امن ع ۳ ِ 


ترجه: «آن‌ها مالک شفاعت نیستند؛ مگر کسی که نزد (الّ) رهمان عهدی گرفته 
باشد»: 

سعادتند ترین مردم به شفاعت پیامبر کسانی هستند که در گفتن اين کلمه 
راستگو و مخلص بودند» پیامبر 3 فرمودند: «أَسْعَدٌ لاس بشفاغتي یوم مٌ القيَامَة: 
مَنْ قال: لا ال !۷ ال خالصاً من قلبه أو تفسه» (روایت بخاری)(۳ ترجمه: 
«سعادتغند ترین شخص به شفاعت من در روز قیامت شخصی است. که با 
اخلاص و از صمیم قلب» لا له الا ال بگویند». 

و پاداش کسی که آن را صادقانه» و از ته قلب خالصانه با یقین کامل 


بدون تردید» عامل به آن» و دوری از هر چیزی که با آن منافات دارد؛ بگوید 


و 


بهشت می باشد رسول ال ما فرمودند: «مّا من عَبّد قال: لا له الا ال 


(۱) مسند امد (۱۳۸۲/۳) رقم حدیث: (11۹4). 
(۲) سوره مرم:۸۷. 


(۳) صحیح بخاری (۳۱/۱) رقم حدیث: (4۹). 


فضیلت کلمه توحید ۹ 


مَاتَ علی ذُلِكَ؛ الا دَحْلْ اِنهُ» (متفق علیه)(۱ ترجه: «هر بنده ای که لا اله 
الا ال بکونل و بر آن بیرد» وارد بهشت می شود». 

و دروازه های هشتگانه کشت برای گوینده این کلمه باز می شوند» از هر 
۱ ۱ ۹ ۳ 
باشد» آتش جهنم به او نمی رسد» زا حد پشهّد آن لا 
له زا ال ون مدا تشول ال صففاً من قَلبهء ولا رم ال علّی التار» 


۶ 
2 


(متفق علیه) ترجه: «هرکس از صمیم قلب؛ «آشهد آن لا له (لا ال وأشهد 
آن محمدا رسول الّ» بگوید. الّه متعال آتش جهنم را بر او حرام می گرداند». 
بلکه ال متعال هر کس آن را گفته و در قلبش ذره ای اعان باشد؛ از جهنم 
بیرون می کند. المع در حدیث قدسی می فرماید: «وَعرّنِ وحلالي. وكبرياني 
وَعَظَم! خرن منها من قال. له له ۹ له (روایت بمخاری)( ۳ ترهمه: «به 
عزت و جلال و بزرگی و عظمتم سو گند؛ هر کس, لا اله الا ال گفته است. او 


را از آتش بیرون می آورم». 


به خاطر اهمیت کلمه توحید در هر حظه از زندگانی بنده؛ شریعت اسلامی 
به التزام آن در تمام احوال زندگیش تشویق نموده است. پس فرموده: «من قال اذا 
آصبح: لا له لا ال وَخده لا شريك له له الملك وله احفد. وَهُو علی کل 
شیء قدیرز؛ کانْ له عَذل رقَبة من ولد اساعیل, وکنب له عشز حسنات وخطٌ 


(۱) صحیح بخاری (۱4۹/۷) رقم حدیث: (0)9۸۲۷ صحیح مسلم (10/۱) رقم حدیث: .)٩4(‏ 
(۲) صحیح بخاری (۳۷/۱) رقم حدیث: (۱۲۸)» صحیح مسلم (45/۱) رقم حدیث: (۳۲). 
(۳) صحیح بخاری (۱7/۹) رقم حدیث: (۷۵۱۰). 


1۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


2 مگ 
حی 


عَنه عَشر میات وَرفع له عشر درحات وان حرّز من الشّیّطان 
سي و قَاض اذا أَمسی کات لُ مثل ذلك حقَ حق بصبح» (ره‌ایت ابوداود)1 ف 
ترجمه: «هر کس هنگام صبح بگوید: له 1 5 له هَحدَه لا شریت له الجلك 
فك وم علّی کل شیْء قَِیرْ»؛ برای او برابر با آزاد کردن برده ای از 
فرزندان اماعیل است و برای او ده نیکی نوشته و ده گناه کم و ده درجه بالا 
برده می شود و آن روز تا شب از شیطان, در امان می ماند و اگر آن را شب 
بگوید؛ همان مزایا تا صبح به او داده می شود». 

وهنگامی که از طهارتش فارغ شد. و آن را گفت؛ دروازه های 9 
هشت بر رویش باز می شوند» پیامبر مد فرمودند: « ما منکغ من أحد یی 
فیسبغ الوضوی م یَفول: أهد أَنْ لا له ۷ ال وان مدا عده وَرسو 1 
فتحخت له باب اجه الثمَانیة» (روایت مسلم)۳۱ ترجه: ِِ از شا که 
بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگوید: «َشْهذ آ 
ی و ی 
و فرستاده ی اوست - مگر اينکه درهای هشتگانه کشت برایش گشوده 


میشوند» . 
و کلمه توحید ابتدا و انتهای اذان می باشد پیامبر کل فرمودند: «ذا قال 
مود ال آَعر ال آکن فقال آحدکم: ال کر ال آکن م قال: آنهد 


(۱) سنن ابوداود (۱5۹/۳) رقم حدیث: (۳۱۱۳). 


(۲) صحیح مسلم (44/۱) رقم حدیث: (۲۳4). 


ام ال ۳1 ال من ن قلبه؛ دح اجِتَة» (روایت شستلم)۱۷؛ ترجه: «هرگاه یکی از 
شا با ال آکبن ال آکن گفتن موذن بگوید: اه آکبر امه آکس با آشهد آن لا 
له الا اه موذن بگوید: آشهد آن لا له (۷ا الم و با آشهد آن محمدا رسول ال 
موذن بگوید: آشهد آن محمدا رسول ال و با حي علي الصلاه موذن بگوید: لا 
حول ولا قوة الا باه و با حي علي الفلاح موّذن بگوید: لا حول ولا قوة الا بل 
و با ال آکبر موذن بگوید: ال آکبر و با لا له الا له او از ته قلب بگوید: لا 
له الا ال وارد هشت می شود». 

من قال حین یسم المُوَذنَ: آَشهّد آَْ لا له الا اه وَحدَهُ لا شريك 


و» 
له وان مدا عبَده وَرسولْف رضیتْ بل رب وَعْحَمّد سول وبالاسلام دینا 
ور ذنب» (ره‌ایت مسلم)! س ترجمه: «هر کس بعد از شنیدن اذان بگوید: 


0 


4 لا اه وِخْده لا شريك له ون دا عبده ورسُول زضیث باه رب 
ومد رسولاً وبالاسلام دینا(۳؛ گناهانش بخشیده می شوند». 
و در نماز نیز هنگامی که شخص مسلمان آن را برپا می دارد» با کلمه ی 


توحید نمازش را آغاز می کند» و نماز شخص بدون تشهد صحیح نیست» و قبل 


(۱) صحیح مسلم (4/۲) رقم حدیث: (۲۸۰). 

(۲) صحیح مسلم (4/۲) رقم حدیث: (۳۸۲). 

(۳) ترجه: «گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست شریکی ندارد و حمد ی بنده و 
فرستاده ی اوست. به ربوبیت ال و رسالت محمد ی و دین اسلام راضی شدم». 


۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۳ اغفرزٌ 1 قدّشت وَمَا " ما شوت وا أَْلنت» وه 9 
ما نت آغلم به ميي نت المقدم وت الفوَخژ لا له ۱ 
مسلم)( ترجمه: «بار الما! بیامرز برایی آنچه را که در گذشته و آینده و پنهان و 


آشکاز: انجام دادم و آنچه از حد گذری مودم و آنچه تو از من به آن دانا نری» 


ابص 


نتَ» (روایت 


تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده ای؛ هیچ معبود برحقی جز 
تو وجود ندارد». 

بعد از هر نماز می فرمودند: «لا له ۳1 ال وِخْدَهٌ لا شريك له له المُلكٌ 
وله امُك وَهُو علی کل شَيْءٍ قدیز» (متفق علیه)() ترجه: «هیچ معبود بر 
حقی جز ال وجود ندارد یکتاست شریکی ندارد» پادشاهی از آن اوست. همه ی 
ستایشها شایسته ی اوست. و بر هر چیزی توانایی دارد». 

و سبحان اه و امد له و ال اکبر را با کلمه توحید خاقه می داد» پس 
فرمودند: «ْغفْرْ خُطایه وَِنْ گانت مثل زد البَحر» (روایت مسلم)( 7 
«گناهانش گر چه به اندازه کف دریا باشند؛ بخشیده می شوند». 

و در مناسک حج نیز توحید همراهی می کند» پیامبر تٍ وقتی بالای کوه 
صفا و مروه می رفت: «فَاستقبُل اقب فوَحدّ ال وکبْهُ» (روایت مسلم)(ک 
ترجمه: «رو به قبله می نود اه را به بزرگی و یگانگی یاد می نود». 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۵/۲) رقم حدیث: (۷۷۱). 

(۲) صحیح بخاری (۱۱۸/۱) رقم حدیث: (۸44)» صحیح مسلم )٩۵/۲(‏ رقم حدیث: .)0٩۳(‏ 
(۳) صحیح مسلم )٩۸/۲(‏ رقم حدیث: .)۵٩۹۷(‏ 

(4) صحیح مسلم (۳۸/4) رقم حدیث: (۱۲۱۸). 


فضیلت کلمه توحبد ۳ 


و در مزدلفه «اآتّی الم کل المشعر فرفی عَلیْه؛ فحمد ال وک 
وََلله و ح» (روایت نساتی )۱ ترهه: «زمانیکه پیامبر لا مشعر ارام آمد» 
بالای آن رفت؛ سپس سبحان ال و امحمد لّه و ال اکبر ولا له الا الم لا له الا 
له وحده لا شرك له... (یعیی ذکر و دعا نمود)». 

و «ذا ققل من غزو آز حج آو عترة بکیر علی کل شر ید 
رت 4 رم 1 4و و م و 
تلات تخبرات. م یَْولْ: لا 1 ۱ وَخده لا شريك لَ له المك و 
ام وَهوّ علی کل شيء قدیژ» (متفق علیه)(۲ ترجمه: «هنگام از 


ت 


جهاد» یا حج یا عمره. وقتی که از مکان مرتفعی عبور می کرد سه بار تکبیر 
میگفت. سپس می فرمود: لا له لا ال وَخْدَهُ لا شريك له له لك وله نشف 
فوَ علی کل شَیء قدیز». 

و در مواسم و اوقات طاعات و خوبیها - مانند ده روز اول ذواحجه - 
مستحب است که کلمه توحید به کثرت یاد شود. و هر کس در جلسی نشست 
از آن گفتار بیهوده و گناه آلود زیاد شده بود قبل از اينکه از آن جلس بلند 
9 «سبحائك الم وَعمدك آشهّذ آن لا ره الا آنت. آستففزك وب 
لك یل الا غفرّ له ما ان فِ تجلسه ذْلكَّ» (روایت ترمذی)(۲) ترجه: «پروردگارا! 


پاک و منزهی و ستایش لایق توست. گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی 


(۱) سنن کبری نسائی (۱۷/4) رقم حدیث: (4۰۳۸). 
(۲) صحیح بخاری (۱۸/۱) رقم حدیث: (۸44)» صحیح مسلم (۹۵/۲) رقم حدیث: .)9٩۹۳(‏ 
(۳) جامع ترمذی (4۳۱/۰) رقم حدیث: (۳4۳۳). 


4۶ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


غیر از تو نیست. از تو طلب مغفرت و آمرزش می کنم وبسوی تو توبه می کنم»؛ 
مگر اينکه ال آنچه که از او در آن جلس رخ داده است» را می بخشد. 

ون استَْمّظٌ - مود مق الیل - معا - م دعا؛ اسْجیب له 
فان نو ّاً وصَلّی ؛ فلت صلاته» (روایت بخاری)(۱؟ ترجه: «هر کس شب 
۳ از خواب پرید؛ کلمه توحید را گفت» سپس دعا نود؛ دعایش پذیرفته 
میشود. و اگر بلند شد و وضو گرفت و نماز خواند. نمازش پذیرفته می شود». 

۲ هنگام اندوه و پربشانی گفته می شود: له 1 ٩‏ له العظیم اخليی آ 
له لا ال رب العزش العظیم, لا له لا ال رب السْمَاوّات ورب الازض ورب 
العزش الگرم» (متفق علیه)(۳ ترجه: «هیچ معبود بر حقی جز ال بزرگ و 
بردبار» وجود ندارده هیچ معبود بر حقی جز ال که پروردگار عرش بزرگ وجود 
ندارده هیچ معبود بر حقی جز الّه که پروردگار آسمانحا و زمین و عرش کریم وجود 
ندارد». 

تعریف و تمجید نودن ال با این کلمه قبل از طلب حاجت نودن سبب 
پذیرش دعا می شود اه سبحانه می فرماید: وود لور ا 
قظرت أ ن‌ 1 2 ۳ أسلْست آن له | نت سبحتك نی 
کت مرت اسللمیت * فاستجبتا در وه من ات 6 ترهه: «و 


۰ ۰ ۳ 1 چ »۰ و ۳ ما مه ۳ ۰ 
ذوالنون (یونس) ر (به یاد آور) هنگامی که یک (از میانل قومش) رفت» پس 


(۱) صحیح بخاری (04/۲) رقم حدیث: (۱۱۵4). 
(۲) صحیح بخاری (۷۵/۸) رقم حدیث: (47 ۰/1۳ صحیح مسلم (۸۵/۸) رقم حدیث: (۲۷۳۰). 
(۳) سوره الأنبیاء: ۰۸۸-۸۷ 


"۵ 


فضیلت کلمه توحید 
شت که ما هرگر بر او تنگ نمی‌گیرم» پس (وقتی که در شکم ماهی فرو 


چنین پنداٌ 
رفت) در ریکی‌ها ندا داد که ی معبود بر حقی جر بو بیست» بو منزهی ! 
5 و از ۰ ناد 


قمت تاري 
بی گمان ستمکاران بودم پس دعای او را اجابت کردیم» و از اندوه نجاتش 


داد.ع» . 
مبر کل فرمودند: «ل یذ نا گ رجل مُسْلم نی شيء قط: [۱ استجاب ۱ 
له» (روایت ترمذی)( ترجه: «(به دعای یونس علص) هیچ مسلمانی اين دعا 


| نکرده؛ مگر این که الّه تعالی دعایش را اجابت می کند» 
و هین کلمه توحید کفاره ی سوگند به غیر الّه متعال می باشد» 
رسول اه فرمودند: «من حلف فقال في خلفه: ژاللات والفژی؛ فلیفن: لا 
ال اه اللف» (متفق علیه)1" ترجه: «هرکس به لات و عزی مه گنا یاد کند» باید 


۳ 


۶ ۶ 
2 2 


لا اله الا ال بگوید». 
۹ 
رسول ال کل فرمودند: «لَْنوا متا کم: لا الهٌ» (روایت مسلم)( 
«لا اله الا اه را به کسانی که در حال مک ان تلف عانیت 
هر کس بر دینی غیر از اسلام باشد با همین کلمه دعوت می شود. گرچه 
وفات ابوطالب نزدیک شدء 


در آخرین لحظه زندگی اش باشد. هنگامی 
پیامبر کل پیش او رفت و فرمودند: «ا عَمّ! فل: لا ال 4 ٩‏ اه کلمة آشهذ لت 


(۱) جامع ترمذی (4۸6/۰)» حدیث رقم:( ۳۰۰۵) 
(۲) صحیح بخاری (۱۱/7) رقم حدیث: (4۸7۰)» صحیح مسلم (۸۱/۵) رقم حدیث: (۱5۷) 


)۳( صحیح مسلم (۰۱۳۱/۲ حدیث رقم ٩۱7(‏ 


۹ توحبد از خطبه های مسجد نبوی 


ها عنْد الّ» (متفق علیه)() ترجه: «ای عموی من! بگو: «لا اله الا ال: تا با 


این کلمه بر اعان تو نزد اه گواهی دهم» . 


و سپس؛ ای مسلمانان: 


۶ اک 


عزت واقعی در توحید می باشده عمر وله فرمود: «تل قَومْ أعر الا 
بالاسلام»( ترجمه: «ما قومی هستیم که ال معا مار با اسلام عزت بخشید») 
گواهی دادن به کلمه توحید علامت و دلیل بر اسلام شخص است. و اقراری که 
مخالف کردار باشد هیچ سودی ندارد» هر کس کلمه توحید را به زبان نیاورد از 
لذت دنیا و آخرت روم میگردد؛ و قوت و ضعف مسلمانان بر اندازه ی تحقیق 
اززخ کلمه: ور 5 گفتار و کردارشان میباشد» پس کلمه ی توحید میزان سنجش آغا 
نزد ال و نزد مردم می باشد» اگر در نزدشان مستحکم شد الّه متعال از آن ها 
راضی می شود و عزت یابند و ترقی کنند و آگر توحید پیش آنما ضعیف باشد از 


ال دور می شوند و سست و ناتوان 


0 


وأسَتَعْر لذاک وللَمعَمنن یکت 


ی «پس بدان که هیچ معبود بر حقی جز ال 


(۱) صحیح بخاری )٩5/۲(‏ رقم حدیث: (۰)۱۳۰ صحیح مسلم (4۰/۱) رقم حدیث: (۲4). 
(۲) نگا: یدرک اگم (۱۷/۱) رقم: (۲۸): 


(۳) سوره حمد:۱۹. 


فضیلت کلمه توحبد ۷ 


نیست و برای گناه خویش آمرزش بخواه و برای مردان و زنان مومن طلب مغفرت 
کن, و ال است که جای رفت و آمد شارا و جای ماندن شا را می‌داند». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شاأن برکت عنایت بفرماید... 


5۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
کهاد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه متعال نیست» یکتاست 
شریکی ندارد» و گواهی می دهم که هانا حمد 3 بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام فروان اه بر او و اهل بیتش و یارانش باد. 

ای مسلمانان: 

شناخت معنای کلمه توحید و عمل نودن به آن و دوری از چیزهای که با 
آن منافات یا در تضاد می باشند شرط حاصل نودن محتوای نصوص وارده شده 
در اين زمینه می باشد؛ پس معنای آن: نفی معبودیت به حق غیر از الّه متعال» 


و 


منکر آن بودند» ال سبحانه می فرماید: « کم (5) قیل هم له الا 


ی )۱ کر ۱ ۳ ۳-۳ ۲ 
سک » ترمه: «اکا بودند. که وقتی به آها گفته می شد: هیچ معبود بر 
حقی جز الّه متعال نیست» سرکشی می کردند». 

فقط اقرار غودن شان به توحید ربوبیت فایده ای به اما نرساند. 

و هر کس به معنای کلمه ی توحید آگاه تر باشد و به مقتضای آن ثابت 
تر» میزان اعمال لیکش بکرم تر می شود تفاوت مردم به اندازه تحقق شروط 
کلمه توحید می باشد» و روح و سرّ این کلمه یگانه دانستن ال متعال در ام 


(۱) سوره الصافات:۳۵. 


فضیا کلمه توحید ۹ 


عبادات می باشد. هر کس خلوقی را در حقوق الّه متعال و در عباداتش شریک 
قرار داد» این عملکردش باطل کننده و منافی و ناقض: «(لا له الا الّ» می باشد. 
خوشبخت وسعادتمند کسی است که از توحیدش مافظت نوده و با آن 
بهیرد» بدون اينکه توحیدش را با نواقض آن آلوده کند. يا به آن خدشه ای وارد 
کند. یا به آنچه در توحیدش نقص می آورد» آن را آلوده ناید و توحید آرزوی 
همه ی بندگان صا ال متعال می باشد: تون مشلما ألَجتن 
بالصَلِحینَ ترجه: «مرا مسلمان بیران و به نیاکان ملحق فرما». 


سپس بدانید که ال متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر نموده... 


(۱) سوره یوسف: ۰۱۰۱ 


خبوبترین عمل نرد الله متعال(۱) 
بدرستی که تمامی مد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند» او را سپاس 
گفته و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌خواهيم و از بدی‌های نفس خود و 
اعمال ناشایستمان به او پناه می‌برم هر که الّه متعال او را هدایت کند. هیچ 
کس نی تواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد 
یافت و گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست. یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد و گواهی می دهم که هانا حمد 3 بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 
اما بعد : 


ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلمانان: 
له متعال بندگان را آفرید و آنچه را در آسمان‌ها و زمین هستند را برای آنان 
مسخر نود و نعمت‌های آشکار و پنهان خویش را بر آن‌ها کامل گرداند تا تنها 
او را عبادت کنند» انسان‌ها بعد از آدم 2206 مدت ده قرن. ال متعال را تنها 
عبادت می کردند تا اينکه شیطان پرستش بت‌ها را برای برخی از بندگان زیبا جلوه 


داد و آنان به عبادت بت‌ها ره‌آوردند» سپس له متعال پیامبران را فرستاد و به 


(۱) این خطبه در روز جمعه» ٩‏ جادی الاول سال ۱۳۸ هجری در مسجد رسول اه کل القا شده 


محبوبترین عمل نزد ال متعال ۷ 


همراه آنان کتاب‌های خویش را نازل کرد تا مردم را تنها به عبادت ال برگردانند و 
از جمله مهربانی ال به بندگانش این است که فطرت آنحا را نیز موافق توحید قرار 
داد. پس هر نوزادی بر فطرت امی یعنی توحید سرشته شده است. و این که تنها 
وی معبود حقیقی است» ال ی می‌فرماید: «فظرّت أَنّه ی فسر اش 
ع( ترجمه: «فطرتی که ال مردم را بر آن سرشته است». 

شیطان سعی در فاسد غودن فطرت مردم دارد تا آنان را از خشنودی 
پروردگارشان و از نعمت های ابدی که درهشت های پرنعمت برایشان مهیا شده اند؛ 
محروم سازد» رسول ال کل می‌فرماید: «أا رٍَ مرن آن أعَلَمکُم ما جَهلثم 
۳ عم يومي هذا. کل مال له عّداً حلال رن خلت عبادي ختفاء کل 
عم هم الَیَاطنْ فاختالتهم عَنْ دینهم. وَحرَمّت عَلیهم ما أَخللتُ مُ 
رقم آن پُشرکوا بي ما و أنرّل به سلطانا» (روایت مسلم)۳) ترجه: «آگاه 
باشید الّه متعال! به من امر کرده تا آنچه را که شا نمی دانید. از آنچه به من در 
این روزم آموخته است به شا بیاموزم» اه متعال می فرماید: هر مالی که به بندگانم 
داده ام حلال است؛ من همه‌ی بندگانم را یکتاپرست آفریدم و شیاطین به نزد آن‌ها 
آمده و آن‌ها را از دین‌شان دور ساخته و چیزهایی را که بر آن‌ها حلال گردانده 
بودم حرام ساختند و به آنان دستور داد که به من چیزی را شریک سازند که بر 
آن هیچ دلیلی نازل نکرده بودم». 


(۱) سوره الروم:۳۰. 


(۲) صحیح مسلم (۱۵۸/۸) رقم حدیث: (۲۸۰). 


۷ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


دعوت می دهد از رسول اه کل پرسیده شد که کدامین گناه بزرگتر تن 


فرمودند: «أَنْ د جعل 1 ند وَهوّ حَلقك» (متفق علیه)۱1 ترهمه: «اینکه برای 
اه شریک و هتایی قرار دهیء در حالی که او تو را آفریده است». 


بسیاری از مردم به عبادت غیر ال ِ چنانکه ال سبحانه فرموده اند: 


وک ۳9 لتاس لا رت ۱ 3 ترجه: «اما بیشتر مردم لیمان 
نمی آورند». 
از جمله آثار وخیم بی‌بمانی که می توان به آن اشاره نمود: هر عملی که انجام 
دهد - هر چند که نیک باشد - به خاطر بی دینی هیچ پاداشی نیکی ندارد؛ ام 
الومنین عايشه طٍّْ خطاب به رسول الّه که گفت: ای رسول الّه! ابن جدعان 
در جاهلیت صله‌ی رحم می‌نود و به مستمندان غذا و آیا بن به او سودی 
خواهد رساند؟ رسول اه 4 فرمودند: «لأ یِفعه؛ هر یَفلْ یَومٌ: وب اغفز ی 
خطييي یم الّین» (روایت مسلم)(" ترجه: «اين کار هیچ سودی برای او 
نخواهد داشت» زیرا او روزی نگفت: پروردگارا گناه مرا در روز قیامت مورد آمرزش 


قرار ده». 


(۱) صحیح بخاری (/۱۸) حدیث رقم: (۰)46۷۷ صحیح مسلم (1۳/۱)» حدیث رقم:(۸). 
)۲ سوره هود: ۰۱۷ 
(۳) صحیح مسلم (۱۵۸/۸) رقم حدیث: (۲۸۰). 


محبوبترین عمل نزد ال متعال ۷۳ 


ص رود 


۳ من رَنَهٌ ۳ الحرو ده( ۰ ترجمه: «آری کسانی که 
گوساله را (به پرستش) گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلتی در زندگی 
دنیا به ایشان خواهد رسید». 
اش 
زد اللّه َقَ ِِ ون یرد آن 1 گام 


مت او اد )۳ ۰ 
دق تلع" و «و (الّم) هرکس را بخواهد گمراه کند دلش را سخت 
تنگ می گرداند. چنانکه گویی به زمت در آسمان بالا می‌رود». 

و اه او را از ورود به کعشت باز خواهد داشت ت و برای ابد در آتش باقی 


۳ 


خواهد ماند. الّه و می‌فرماید: ( 


حرام عوده» و بتان گان وی دوزج است» . 

برای اينکه بندگان در دام شیطان گرفتار نشوند و پروردگار خویش را 
خشمگین نسازند و تا ابد در آتش جهنم ماندگار نشوند» ال متعال برای هر 
امتی پیامبری فرستاد تا آنان را از دعوت ابلیس برحذر دارد و به پرستش پروردگار 
فراخواند. و کتاب‌هایی از سوی خویش نازل نود و در بیشترین آیات به آن امر 


مود و همه‌ی آیات قرآن دال بر توحیدند» و اولین دستوری که در قرآن آمده. همین 


(۱) سوره الأْعراف: ۰۱۵۲ 
(۲) سوره الأنعام:ه ۱۲. 


(۳) سوره الْائدة: ۲ ۷. 


۷ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ء 


5 ود یه )۱( 
پا آلتّاش ‏ بدا رکه ترجه: «ای مردم 


ً 


است؛ ال و می‌فرماید: «یتاد 
پروردگار خود را پرستش کنید». 

یعنی: تنها وی را مورد عبادت قرار دهید. و اولین نی در قرآن نمی از 

رک است: «فلا توا آندادا وانشم تیعکه ۱ ترهمه: «پس در حالی که 
می‌دانید برای الّه شریکانی قرار ندهید». 

و سوره اخلاص در اجر مساوی با یک سوم قرآن می باشد. به خاطر اينکه 
شامل بحث توحید است» و بزرگترین آیه‌ی فرآن آیه‌ای است که شامل وحدانیت 
له است: و آن آية الکرسی است. 

پیامبر ٍ به مدت ده سال بعد از بعشت خویش در مکه تنها به توحید 
دعوت می‌داد و به چیز دیگری عمی‌پرداخت» سپس شرایع شین یکی پس از دیگری 
بر وی نازل گردید و پس از آن به همراه توحید به شریعت نیز تا وفاتش به آن 
دعوت می داد» و ویتکا و شامگاه می فرمودند: «أمبَختا عَلی فطرة الاسّْلام 
وی گلمة الاغلاص. وعلّی دین نیا محب» وعلی ملد یا ابراهيم خنیفً 
شُسلماء وما گانْ من المُشرکین» (روایت اهمد)() ترجمه: «بر فطرت اسلام و بر 
کلمه‌ی اخلاص و بر دین پیامبرمان محمد که و بر ملّت پدرمان ابراهیم که 


یکتاپرست و مسلمان بود و از مشرکان نبود» صبح مودم» . 


(۱) سوره البقرة: ۲۱. 
(۲) سوره البقرة: ۲۲. 


(۳) مسند امد (۳۲۱/۲) رقم حدیث: (۱۵۵۹). 


محبوبترین عمل نزد ال متعال ۷۵ 


و روز خود را با توحید آغاز می‌نمود» پس در دو رکعت قبلیه‌ی صبح سوره 
کافرون و اخلاص را قرائت می کرد و روز خود را نیز با توحید به پایان می‌رساند؛ 
پس در دو رکعت غماز وتر سوره ی کافرون و اخلاص را می‌خواند. 

و امت خویش را نیز به توحید سفارش نوده. روزی یک بادیه نشینی به نزد 
پیامبر کل آمد و گفت: مرا به کاری راهنمایی کن که ِ ر اجام دهم وارد 
هشت شوم فرمودند: «تَعبدٌ ال و تشرك به شین تقیم الصلاة المَکئوبت 
وْتَوّدي الرکاة المَفروضَت وَتَصَوم رمَضان» (متفق 0 ترهه: «فقط ال 
متعال را عبادت کن و با او چیزی را شریک نگردان و نمازهای فرض را به جا 
آور و زکات واجبت را ادا کن و رمضان را روزه گیر». 

و یارانش را دستور می‌داد که بر بندگی الّه به یگانگی با وی بیعت کنند» 
عوف بن مالک وله می‌گوید: «کنّا عند و 
فقال: آلا تبون سول اله؟ فلنا: قذ بایعناك با سول الّْ! فعلام نبَايمْكَ؟ 
قال: علی آَدْ تَعْبْدُوا ال ولا تشرکوا به شین 0 احَمُس» (روایت 
مسلم) ترجه: ما نه يا هشت يا هفت نفر نزد رسول ال کل بودیم پس وی 
فرمودند: «آیا با رسول ال بیعت نمی کنید؟» گفتيم: ای رسول الّه ما با شا بیعت 
نمودیم! بر چه چیزی با تو بیعت کنیم؟ فرمودند: «بر اين که ال را عبادت کنید و 
با او چیزی را شریک نگردانید و بر اداء نغازهای پنجگانه. 


(۱) صحیح بخاری (۱۰/۲) حدیث رقم: (۰)۱۳۹۷ صحیح مسلم (۰)۳۳/۱ حدیث رقم:(؛ ۱). 
(۲) صحیح مسلم )٩۷/۳(‏ رقم حدیث: (۱۰۳). 


۷4 توحبد از خطبه های مسجد نبوی 


هنگامی که دعوتگران را به سرزمین‌ها دیگر می‌فرستاد به آنان دستور میداد 
فرمودند: «كَ تن قوماً من آقر الکتاب؛ فاعم ِ شَهَادة آَن لا ال اه 
ال و قتل ال» (متفق علیه)(۱) ترجه: «تو به نزد قومی از اهل کتاب 
خواهی رفت؛ پس نخستین چیزی که آنان را به سوی آن فرا می‌خوانی: گواهی 
دادن به اين که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست و محمد فرستاده اوست». 

م2 / ۳2 " ۲ 

و هنگامی که فرستاده‌هایی از شهرهای دیگر به نزد او می‌آمدند نخست 
توحید را به آنان یاد می‌داد» یک بار فرستاده‌های عبدالقیس به نزد او آمدند پس 
به آنان فرمودند: ِ ما الامَانُ بل وَخدَه؟ قالْوا: ال وَسولُأعلَم قال: 
شَهادةٌ أَنْ لا ال ۷ ال ون مدا سول الّه...» (روایت بخاری)() ترجمه: 
«آیا می‌دانید مان به ال چیست؟» گفتند: اه و رسول وی کتر می دانند. 
فرمودند: «گواهی دادن به این که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست و مد 
فرستاده‌ی ال است..» 


پیامبران از اينکه فرزندانشان به پیروی از شیطان به عبادت بت‌ها بپردازند 


9 


می‌ترسیدند. ابراهيم خلیل الّ ع فرمودند: طوأحبن وب ان دعیید 


2 ام ام )۳ ۲ 
۱ صام 4 » ترجمه: «من و فرزندام را از پرستش بت ها محفوظ بگردان». 


(۱) صحیح بخاری (۱۰۲/۵) رقم حدیث: (4۳۷)» صحیح مسلم (۳۷/۱) رقم حدیث: .)۱٩(‏ 
(۲) صحیح بخاری (۲۰/۱) رقم حدیث: (0۳). 


(۳) سوره ابراهیم:۵ ۳. 


محبوبترین عمل نزد ال متعال ۷۷ 


و پیامبر 3 نیز از آن» بر امت خویش بیم داشت. فرمودند: «أخوف ما 
أخاف عَلیْکُه: الرك الْصْعن فسئل عَنْف فقال: الرَیاء» (روایت احمد)(۱ 
ترجمه: «بیشترین چیزی که از آن بر شا بیم دارم شرک اصغر است. پرسیده شد: 
شرک اصغر چیست؟ فرمودند: ریا کاری». 

توحید حق ال بر بندگانش می باشد پیامبر ج خطاب به معاذ فرمودند: 
«یا مُعاذ! آَنَدري ما له علی العباد؟ قال: ال ورسُولٌ غلم قال: حَت ال 
علی العباد: آن دوه ولا یُشرکوا به شَینا» (متفق علیه)۳1) ترجه: «ای معاذ! 
آیا می‌دانی حق ال بر بندگان چیست؟» گفت: ال و رسول وی بمتر می دانند» 
فرمودند: «حق ال بر بندگان این است که: او را عبادت کنند و با او چیزی 
شریک قرار ندهند». 

توحید. بنده را به هشت نزدیک و از آتش جهنم دور می‌کند» بادیه نشینی 
نزد پیامبر کل آمد و گفت: «آخبزن عا یقرب من احتّة وَمَا یباعدن من الا 
قال: فکفت النّي کف لظرَ فی أصحابه قال: مد وف - آو: لمَذ هدي 
ِ قال: کف قلت؟ قال: فاَعَان فقال النّي عٍ: تَعبدٌ ال له تشرك به شیب 
ونیم الصلا وَنْوْن الزاق وَتصل الرحم» (متفق علیم(") ترجمه: «ای رسول ال 
مرا به کاری خبر بده که مرا به کشت نزدیک کرده و از آتش دوزخ دور کند» 


رسول ال گٍ نگاهی به یارانش انداخت و فرمودند: او توفیق داده شد یا اینکه 


(۱) مسند امد (۵1۲۸/۱۰) رقم حدیث: (۲۶۱۲). 
(۲) صحیح بخاری (۱۱/۹) حدیث رقم: (۷۳۷۳)» صحیح مسلم (4۳/۱)» حدیث رقم:(۳۰). 
(۳) صحیح بخاری (۵/۸) حدیث رقم: (8۹۸۳)» صحیح مسلم (۰)۳۲/۱ حدیث رقم:(۱۳). 


۷۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


هدایت شد. سپس به آن اعرابی گفت: چه گفتی؟ او نیز سوال خود را دوباره 
تکرار کرد. پیامبر کل فرمودند: ال را عبادت کن و چیزی را شریک وی نکن و 
ماز را برپا دار و زکات را بده و پیوند خویشاوندی را حفظ کن». 

و هیچ سعادتی در دنیا و آخرت؛ بدون توحید وجود نخواهد داشت» 
پیامبر له فرمودند: «قولوا: ل لا ال > (روایت امام احمد)() ترجه: 
«لا له الا ا» بگویید تا رستگار و کامیاب گردید». 

و هر کس خائه‌اش با کلمه شهادت باشد وارد کشت خواهد شد. 
پیامبر له فرمودند: «مَنْ کَانْ آخر کلامه: لا له ٩‏ الٌء دَحْلّ اِتَة» (روایت 
ابوداود)(" ترجه: «هر کس آخرین سخنش در هنگام مرگ «لا اله الا اش 
باشد وارد کشت خواهد شد». 

و هر کس بر آن یرد وارد کهشت می شود و از آتش جهنم جات می‌یابد» 
پیامبر که فرمودند: «مَنْ لقي ال آا یذرك به شیناً دَخل ان وَمَنْ یه یسك 
به دخلَ الان» (روایت منسلم)1 ترجمه: «هرکس در حالی به ملاقات الّه برود 
که چیزی به او شرک قرار نداده؛ وارد بهشت خواهد شد و هرکس در حال شرک 
به دیدار الّه برود؛ وارد جهنم خواهد شد». 

اعمال نیک موحدان به اندازه‌ی تفاوت امان و اخلاصی که در قلب دارند 


از نظر درجه و ارزش متفاوت اند مترین سرمایه اکن که منتلماله از آن برخوردار 


(۱) مسند امد (۳۶۱/۷) رقم حدیث: (۱5۸۷۱). 
(۲) سنن ابوداود (۱۵۹/۳) رقم حدیث: (۳۱۱۳). 


(۳) صحیح مسلم (10/۱) رقم حدیث: .)٩۳(‏ 


حبوبترین عمل نزد ال متعال ۷۹ 


است توحید پروردگار است و مهم‌ترین چیزی که بر عهده‌ی اوست محافظت 
توحیدش از اموری که منجر به باطل نمودن یا خدشه وار نمودن یا نواقصی که بر 
آن وارد می شوند» می‌باشد. ابن قیم و می‌گوید: «توحید لطیف‌ترین و پاک‌ترین 
چرکین کوده و در آن تاثیر هی کلازد: پس او مانند لباس سفیدی است که 
کوچ‌ترین اثری بر آن می‌ماند و به مانند آینه‌ی صاف و پاکی است که کمترین 
چیز بر آن اثر می گذارد»(. 

له و به پیامبرانش وحی نود آگر از آنان شرکی سر بزند همه‌ی کارهای 
نیکشان باطل خواهد شد!؛ پس حال دیگران چه باشد!؟ ال ی می فرماید: 


رز کر < 2 ۳ 4 رت > 5 نش مم 7 << 
«ولتَد آیی ایک تال این من فنیت یت آشرکت خبط عماك 
سا ور له ده )۲( 
ول نو من آ ریت4 » ترهمه: «و براستی به تو و به کسانی که پی پیش از 
تو بودند» وحی شد که آکر شرک بورزی» یقینا اعمالت نابود می شود و از 
زیانکاران خواهی شد». 
مین دلیل ابراهیم خلیل عص از شر اب 


را بنا می کرد از الّه چنین خواست: «وجی و آن ید ید تام 


«من و فرزندام را از پرستش بت ها حفوظ بگردان». 


(۱) کتاب فوائد (ص:۱۹4). 
(۲) سوره الزمر :1۵ . 


(۳) سوره ابراهیم:ه ۳. 


۸۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


زمانی که ابراهیم خلیل 46 از شرک هراس دارد؛ دیگران بایك بیفتر هراس 
داشته تاستك, 

آموزش اصل و اساس دین به فرزندان» و هميشه از آن پرسیدن» روش پیامبران 
است یعقوب 6ص در حالی که در بستر مرگ بود فرزندان خود را از توحید 
سوال کرد: جر کنر شهداه اد حصر یموب لَمَوّتْ ا ذ لد قَال تن ما هدوت 
من بعیی الوا ید اه وله ءابایكک ابرم واسشمعیل واسَحق لها وییدا 
و مه رک ترجمه: «آیا هنگامی که مرگ یعقوب را فرا رسید» شا حاضر 
بودید؟ آنگاه که به فرزندان خویش گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ 
گفتند: معبود تو و پدرانت راء ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. ال یکتا را می پرستيی 
و ما تسلیم او هستیم». 

و پیامبر ما محمد کل از دختری خردسال پرسید: «َیَْ له قالت: فِ 
السَمَاء» (روایت مسلم)۳7 ترجه: «الّه کجاست؟» گفت: بالای آسمان ها. 

مدارسه‌ی کتاب‌های اعتقادی صحیح و لازم گرفتن دروس اهل علم از جله 
اسباب ثبات بر دین می باشند» رسول اه 4 فرمودند: «ترکْتْ فیکغ ضیتن ی 
لوا ده : کتاب ال وَستی» (روایت حاکم)7 ترجه: «در میان شا دو 
چیز باقی گذاشته‌ام که اگر به آن سک جویید؛ هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب ال 
و سنت من». 
(۱) سوره البقرة:۰۱۳۳. 


(۲) صحیح مسلم (۷۰/۲) رقم حدیث: .)٩۳۷(‏ 
(۳) مستدرک حاکم )٩۳/۱(‏ رقم حدیث: (۳۱۸). 


حبوبترین عمل نزد ال متعال ۸۱ 


شیخ محمد بن عبدالوهاب و می گوید: «مهترین چیزی که بر تو یادگیری 
آن الزامی است: شناخت توحید قبل از شناخت همه ی عبادات دیگر حتی ماز 
می باشد»(۱. 


دعا بر ثبات و پایداری بر دین» راه و روش پیامبران است» یوسف ءعَل 


فرمودند: تون مسلما تن بالم یی 4" : ترمه: «مرا مسلمان عیران و 
به نياکان ملحق فرما». 
بررگداشت توحید. اللّه و درک اهیت آن و دوری از شبهات از اسباب 


جاعکم که ٩‏ له لاه استفیر دی والتزییری ولمژیتت واه 


مق 
بمار مد ومتوکیر4 ۱ ترجه «پس بدان که هیچ معبود بر حقی جز ال 
نیست و برای گناه خویش آمرزش بخواه و برای مردان و زنان مومن طلب مغفرت 
کن. و ال است که جای رفت و آمد شا را و جای ماندن شا را می‌داند». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) اصول اعان (ص:۲۷). 
(۲) سوره یوسف: ۰۱۰۱ 


(۳) سوره محمد:۱۹. 


۹۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد علْ بنده و فرستاده 


ای مسلمانان: 

توحید بزرگ‌ترین چیزی است که نفس بشری با آن تزکیه می‌شود و جز با کفر 
ورزیدن به همه‌ی چیزهایی که به غیر ال پرستش می‌شوند؛ محقق نمی‌شود و اين همان 
معدای شهادتین است؛ رسول اه فرمودند: «مَنْ قال: لا له !۷ ال ور کا 
ی من ون الّ» حرم مَل وم وَحسَابهُ ی ال مّ3» (روایت مسلم(؟ 
ترجمه: «هرکس «لا اله الا الّ» را بر زبان آورد و به هی چیزهایی که جز ال پرستش 
می شوند کفر ورزد؛ مال و خونش حرام گردیده و حسابش با ال است». 

هر کس توحید را در وجود خود محقق سازد؛ همه ی سختی‌هایش برطرف 
شده و خشنودی پروردگارش را به دست آورده و اعمال نیکش پذیرفته و اجرش 
چندین برابر شده و زندگیش گوارا شده و گناهانش آمرزیده شده و بدون حساب 
و عذاب وارد هشت خواهد گردید و هیج نعمتی برتر از نعمت دین و ثبات بر 
ان تست 


سپس بدانید که ال متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر نغوده... 


(۱) صحیح مسلم (۳۹/۱) رقم حدیث: (۲۳). 


ِ‌ ۱ 2 
بزرگی و عظمت الله متعال) 

قطعا تمامی حد و تعریفات خصوص الّه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌برم» هر که ال متعال او را هدایت کند. هیچ کس 
میتواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که هانا مد 3 بنده و فرستاده اوست. درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلمانان: 

له متعال بندگان را از عدم به وجود آورد به آنا انواع نعمت ها ارزانی 
نمود مشکلات و سختیها را از آنحا دور کرد» و فطرت سلیم انعام کننده و احسان 
کنتن3ة را دوست می دارد» و نیاز دطا به شناخت فد کار از نیازشان به آب و 


خوراک و نفس کشیدن بیشتر است» هیچ سعادتی در دنیا و آخرت جز با 


(۱) این خطبه در روز جع ۱۸ جادی الاول سال ۱۳۲ هجری در مسجد رسول الّه که القا شده 


۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


شناخت و محبت و عبادت ال متعال وجود ندارد» کسانی که الّه متعال را کتر 
شناختند؛ بیشتر او را تعظیم نموده و اعانشان راسخ تر است. 

بندگی قلب بزرگتر و بادوام تر از بندگی اعضای جوارح می باشد زیرا که 
در هر وقت لازم می باشد» اعمال جوارح نیز برای اصلاح و بزرگداشت الّه متعال 
می باشند ابن قیم سل می گوید: «الّه متعال بنده را همان اندازه مقام و منزلت 
می دهد که او اه متعال را در قلبش ان از و منزلت بدهد»() و اگر بنده 
پروردگار خود را خوب بشناسد اطمینان به ال حاصل می شود و قلبش به او آرام 
می گردد و هر کس به ال متعال و صفاتش آگاه تر باشد» توکلش به او صحیح تر 
و قوی تر می گردد و از او بیشتر می ترسد و کاملترین انسانحا از حاظ بندگی: 
کسی است که فقط ال متعال را تعظیم نموده و او را با تمام اسماء وصفاتش پرستش 
ماید. 

و برای اه متعال نامهای نیکویی است. همه ی نامهایش مدح و تعربف و 
تمجید می باشند و کاملترین و برترین صفات از آن او می باشند و همه ی صفاتش؛ 
صفات کمال می باشنده پیامر در رکوع می فرمودند: «سبحَانذي اروت 
لکوت والکبریای والعَظمَة» (روایت نسائی) ترجمه: «پاک و منزه است 


پروردگاری که مالک قدرت. فرمانروایی» بزرگی و عظمت است». 


(۱) الكافية الشافية .)٩/4(‏ 


(۲) سنن نسائی (۲۲۷/۱) رقم حدیث: (۱۰۸). 


کمال مطلق در همه ی اشیاء از آن اوست؛ پیامبر لا فرمودند: «لا آخصيي 
ام علیكَ. آنت کما نیت عَلی تفسك» (روایت مسلم)( ترجمه: «می توا 
تو را آن طور که شایسته توست؛ مدحت کنم. چنانچه که تو خود را مدح کرده 
ای». 

و تمامی آنایی که در آمماضا و زمین می باشند؛ النّه متعال را از عیب و 
کپ« سبح له ما السموات 
وال وهر ار رز تذک ره" ِ ترجه: «آنچه در آسمان‌ها و زمین اند ال متعال را 
تسبیح می گویند و او پیروزمند و حکیم است». 

و همگی او را سجده می کنند اه مق فرموده: ِِ مج ما نی سوب 
ومّاف الارض من داب رلملتَکة وهر ی » ترجه: «آنچه در آمانا 
وجود دارد و جنبده هایی که در زمين هستند برای ال سجده می کنند و (نیز) 
فرشتگان و آنان تکبر نمی ورزند». 

آفرینش و فرمان فقط از آن ال وچ می باشد با بترین وجه آفرید. و در 
آفرینش خویش ابداع نمود. پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آ"مانحا و زمین مقادیر 
مخلوقات و هستی را مقدر نمود. حکم و فرمان از آن اوست و هیچ احدی با او 
در آن شریک نیست. هیچ برگرداننده ای به قضا و قدر او نیست» و هیچ اعتراضی 
برای فرمان او نیست؛ هميشه زنده است و نیمیرد همه خلوقات تحت قهر و فرمان 


(۱) صحیح مسلم (۱/۲ه) رقم حدیث: (۸7؛). 
(۲) سوره احشر :۰۱ 
(۳) سوره النحل: 4۹ . 


۸۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و قبضه ی او می باشند» آنما را می کشد و دوباره زنده می کند. آنما را به خنده 
و گریه در می آورد؛ ثروقند و فقیر می کند» در رحم مادر هر طور بخواهد شکل 
می دهد. 

ی 0 ترجیه: «هیچ جنبنده‌ای نیست؛ مگر 
آنکه او گيرنده پیشانیش است». 

هر طور بخواهد تدبیر می کند» قلب بندگان بین دو انگشت او می باشند» 
هر طور بخواهد آنما را می چرخاند. پیشانی آنما به دست اوست. امور بحرانی و 
پیچیده با قضا و قدر او می باشند. 
هیچ کسی با او درگیر نمی شود» و هیچ کس بر او غالب نمی شود و اگر 
همه ی امتها جمع شوند که به کسی که الّه متعال ننوشته و نخواسته ضرری برسانند؛ 
هیچ کس نیتواند به او ضرری بدهد و آگر جمع شوند که به او فائده ایی برساننده 
در حالی که ال متعال نمی خواهد هیچ کس نی تواند به او فائده ايی برساند. 

هیچ کس نی تواند عذابی را که ال متعال نازل نوده» باز بدارد و هیچ کس 
غیر از او آن را دور نمی کند» هر چه بخواهد» می آفریند و هر اراده ایی کند؛ اجام 


میم و٩‏ مه 


م دهد از آنچه اجام تون دهد سوال ۳ شود اما خلوقات سوال می شوند» 
قائم به ذات خویش است. از مخلوقاتش بی نیاز است» بر همه چیره و مسلط 
است. کلید های غیب نزد او هستند» هیچ کس بجز او از آن اطلاعی ندارد» علم 
غیب را حتی از ملائکه مخفی نموده است» پمارت که کس دنت فردا چه کسانی 


می میرند» یا در این هستی قبل از رخداد حوادث» ی دانند چه رخ می دهد. 


(۱) سوره هود: "5. 


بزرگی و عظمت ال متعال ۷ 


فرمانرواست فقط او تدبیر امور بندگانش را می کند» امر و نمی می کند» 
می بخشد و منع می کند» بالا و پایین می برد. اوامرش بر حسب اوقات پیاپی 


هستند و حسب اراده و 0 را 


۳۹(۳ كً 


7 موم مر رو ر 2 
و هر چه نخواهد نمی شود ,من فی لسن والاز کل بّم هون 4 
ترجمه: «مام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند از او درخواست نیاز می‌کنند» 
و او هر روز در کاری است». 
از حله امورش: مشکلاتی ر برطرف می کند و زیان دیده ای ر عوض دهد 
و فقیری را بی نیاز سازد و دعایی را اجابت کند. در مورد خویش فرموده: وم 
2 << )۲( بر ۳ "1 
حاعن الناق غغلن 4 » ترهمه: «و ما هرگز از افرینش خود غافل نبوده‌ام». 
علمش همه جا و هه چیز را فرا گرفته. آنچه شده و می شود و نشده را 
میدانند» هیچ ذره ايی حرکت نمی کند؛ مگر با اجازه اوه هیچ برگی نمی ریزد مگر 
1 3 ۰ ۲۳ 1 7 اف سح 2 وو مد 
ال سبحانه می فرماید: یرم ۳ ومنجهرَ پوومن هومستخف 
زر ی )۳( 
بالیّل وسَارِبٌ بالتهار 4 » ترجمه: «یکسانند کسانی که: پنهانی سخن بگوید یا 
صدای خلوقات خود ۱ را از بالای عرش می شنود» عایشه ه می گوید: 
«احَبد مه الذي وَسع سَعهُ الاْصوَاتَ. لَمَذ جاءعت المجادلَه ال ان کا 


(۱) سوره الرمن:۲۹. 
(۲) سوره الوْمنون: ۰۱۷ 


(۳) سوره الرعد: ۱۰ 


0 » (روایت احمد) 2 » ترجمه: «تعریف و ستایش خصوص ذاتی می باشند» 
که شنوایی او گنجایش تام صداها را دارد» زن مجادله (خوله طلف) نزد پیامبر آمد 
و با او صحبت می نمود» من در گوشه خانه بودم سخنان وی را نمی شنیدم که 
چه می گوید. پس الّه وج نازل نمود: «به راستی اه سخن زنی را که درباره ی 
شوهرش با تو مجادله می‌ کرد و به ال شکایت می‌برد شنید و ال گفتگوی شا را 
می‌شنید» قطعا اللّه شنوا و بیناست». 

کردار بندگانش در شب خیلی تاریک از او ناپدید نیستند. ال و 


0 


۱ رن ین مش سر( ۳] ۱ 
1 ای یرک ِِِ * وَتبَك نی سجن . ترجه: «ذاتی که تو 
سجده کنندگان می‌بیند» . 

از بالای هفت آممان حرکت مورچه سیاه را بر صخره سیاه در شب تاریک 
انفاق و خرج نمودن ین می باشند» «سَحاءٌ الیل وَالتَهَار»» «شب و روز خرح 
می کند و می بخشد». هر طور بخواهد انفاق می کند. خیلی بذل و بخشش 


)۱ سوره احادلت آیه: ۱. 
(۲) مسند امد (۵۸6۸/۱۱) رقم حدیث: (۲۸۳۲). 


(۳) سوره الشعراء:۱۸ ۱۹-۲ ۰۲ 


میکند» سخاوتش بسیار زیاد است. قبل از خواستن و بعد از آن می بخشد» در 
یک سوم آخر هر شب به آسمان دنیا فرود می آید: « کل لَیلَةَ ال السَماء النیّ 
حيّ یی ثلْ الیل الاخز فیفول: َنْ دون فاأسْتجیب ستجیب 4؟ مَن یسالني 
فاعطیه؟» (متفق علیه)( ترجه: «الّه متعال هر شب بعد از گذشت دو سوم 
شب به آممان دنیا فرود می آید و می فرماید: چه کسی مرا می خواند تا وی را 
اجابت کنم؟ و چه کسی از من طلب می کند تا به او ارزانی کنم؟». 
۰ 6 ۰ ۰ و ۳ 

دروازه های بذل و بخشش او برای بندگانش باز هستند؛ پس دریاهایی 
مسخر عوده» و جویبارهایی جاری عوده» و رزقهایی مسخر عوده» به مخلوقات 
رز و روزی شان را سوق داده؛ پس به مورچه در درون زمين» و به پرنده ها در 
هوا و به ماهی ها در دریا رزق و روزی داده است. وم من داب ق الدرّض 
1 9 ره رثهاه4 » ترهه: «و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست؛ مگر اينکه 
روزيش بر (عهده ی) ال است». 

رزق و روزیش همه را فرا گرفته؛ پس روزی جنين را در رحم مادرش و روزی 
قوی تنومند را در سلطنتش سوق داده است» کرم و سخاوغند توت سل رخ و 


بخشش را دوست می دارد و آگر طلب شود می بخشد و آگر نیاز و حاجتی از 


(۱) صحیح بخاری (۵۲/۲) رقم حدیث: (40 ۰۱۱ صحیح مسلم (۱۷۵/۲) رقم حدیث: (۷۵۸). 
(۲) سوره هود: . 


.۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


غیر او طلب شود؛ خشنود نمی شود و هر خیر و خوبی از آن اوست؛ رایخ 
ن مق هه ترجهمه: «هر نعمتی که دارید» همه از جانب ال می باشند». 

رزق و روزیش کم نمی شوند» پیامبر کت می فرماید: «رَیْمْ ما آنقق مد 
خلق السَمَاء وَالاْْضَ؟ ان 1 یَعْض ما فی یده» (متفق علیه)۱ ترجه: «آیا 
میدانید از بدو آفرینش آساغا و زمین چقدر انفاق غوده» ولی چیزی از آنچه در 
دست راستش دارد» کم تنل ابتت #6 

و آگر همه ی بندگان از او طلب کنند و به همگی آنچه خواستن بدهد؛ 
هیچ چیزی از ملک او کم نمی شود؛ پیامبر جلْ از رب خویش روایت می کند 
که فرموده: «یا عبادي! لو آنْ رک وَخرکم ونْسَکم وجْکم قافوا نی صعید 
واحدٍ فسلون؛ فغطیتُ کل ٍنسان مسلن ما نم دك ما عنيي لا کما 
یفص المخیط اذا أَذخل الِبْحرّ» (روایت مسلم)۳) ترجه: «ای بندگان من! 
اگر اول و آخر شا از انس و جن در سرزمین پمناوری بایستید و همگی از من 
بخواهید و به همه آنچه که بخواهد بدهم از آنچه که در خزانه ی من موجود است 
چیزی کم نمی شود؛ مانند آن است که سر سوزن را در دریایی فرو کنید». 

واب اعمال نیک را اه سبحانه چندین برابر می کند» پس یک نیکی نزد 
او به ده برابر تا هفتصد برابر تا چندین برابر دیگر اضافه می گردد» اجر طاعاتی 
را که در مدت زمان خیلی کم انجام می گیرند؛ خیلی زیاد می کند» پس شب قدر 


(۱) سوره النحل: ۵۳. 
)۲( ۳ بخاری (۲۳/۰ رقم حدیثت: (71۸۶) صحیح مسلم (۲اآ۲۲ رقم حدیث : .)۹٩۳(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۱7/۸) رقم حدیث: (۲5۷۷). 


از هزار ماه بعتر است و روزه سه روز در هر ماه برابر با روزه کل سال می باشد 
و اگر بنده خالصانه برای رضای او مالی انفاق نمود؛ آن را چندین برابر به او بر 
مین گردانده در بذل ه مخشش. الاتر از آرژو. اضافهاهی دهدیین به مشنیان 
چیزی عطا می کند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در قلب انسانی 
خطور کرده و اگر بنده چیزی را فقط به خاطر او رها کند؛ الّه متعال او را به 
مرن وه عوصن ی ده 

ی ست یت آلّاش آنشر 
ره ال 7 واه هو هو امین ۱ » ترجه: «ای مردم! شا به ال 
نیازمندید و تنها ال است که بی‌نیازه ستوده است». 

بندگان توان نفع و ضرر رساندن به او را ندارند. 

بلند مرتبه و بزرگ است. کرسی جای دو قدم ال سبحانه می باشد» کرسی 
او آسمان و زمين را فراگرفته اند. آسمانمای هفتگانه در مقابل کرسی مانند حلقه 
ای از آهن که در یک زمين نای بی آب و علف انداخته شده است» و عرش 
له متعال بزرگترین مخلوقات است. و پایین عرش دریاست» عرش را ملائکه ایی 
حمل می کنند که بین نرمه گوش یکی از آنا تا گردنش مسافت هفتصد سال 
است» رب ما بالای عرش خویش آنگونه که شایسته جلال و عظمت اوست 
میباشد و او از عرش و غبره بی نیاز است. 

همه را احاطه نموده و هیچ چیزی او را احاطه نکرده» چشمها را درک میکند 


و می پیند و هیچ چیزی او را درک نمی کند. قدرتش همه ی مخلوقات را فرا گرفته» 


(۱) سوره فاطر: ۵ ۱. 


- توحید از خطبه های مسجد نبوی 


عرش و کرسی نزد او ضعیف می باشند کر چه در چشم مخلوقات بزرک میباشند» 
پس آسانمای هفتگانه را ال سبحانه روز قیامت می پیچاند» سپس آنما را با دست 
زایبیرگ خود گرفته یس می گوید: «اتا الما لملل ین اجبَارون؟ ین | لمَتَکیون؟ 
هه ر 1 نا ند تن ۶ ارت ) بو 6 هر و 

2 بطوي الارضین پشماله خ 7 یفُول: ین اجبّارون؟ این اطتکیزون؟» (روایت 
مسلم)( ترجه: «منم پادشاه» کجایند پادشاهان ستمگر؟ کجایند متکبران؟» 

۳ 

سپس زمینها را در دست دیگرش مارد و میگوید: « کجایند پادشاهان شتی در ۲ 
کجایند متکبران؟». 

و «یجعَل السمَوّات علی (صجع. الا رضین علی اصبَع» والمَاء وّالثزی علی 
(صبع و حخلاثق علی (صبّع پ یه ب یو 0 الملث 01 الملك» (متفق 
علیه)(ک ترجه: «ال متعال در روز قیامت» آسمانما را بر یک انگشت و زمین را 
و ۳ ط 
انگشت. قرار می دهد سپس آغا را به حرکت در می آورد و می گوید: من فرمانروا 
هستم» من فرمانرها هستم». 

و هنگام سخنش به وحی آسانحا به شدت به لرزه در می افتند» و اهل 


۳ اک -«ح(ح__ِ 


آسماغا از وی به هراس درآیند» ِ د ااعوان قطن من و 1 ترجمه: 


(۱) صحیح مسلم (۱۲۸/۸) رقم حدیث: (۲۷۸۸). 
(۲) صحیح بخاری (۱۲۰/۰) رقم حدیث: (4۸۱۱)» صحیح مسلم (۱۲/۸) رقم حدیث: 
(۲۷۸۲). 


(۳) سوره الشوری:۵. 


بزرگی و عظمت ال متعال ۹۳ 


«نزدیک است که آسان‌ها (بخاطر عظمت امی) بر فراز یکدیگر شکافته و 
متلاشی شوند»» ضحاک از می گوید: «یعنی: نزدیک است که آتعانما از ترس 
عظمت ال متعال شکافته شوند»(). 
پایدار و پیج است. «لا ینام ولا يَنبْفي له آنْ ینام یْفضْ القسط 
ریق برقع ره عمن لقن عمل التهره وعمن اتهار قیْن عمل ال 
ححَابهٌ النون لو که لا اخرقت سبحَات وجهه ما انتقی اه بصَرهٌ من خلقه» 
(روایت مسلم(" ترجمه: «نمی خوابد و خواب شایسته او نیست. ترازوی اعمال 
و رزق بندگان را پایین و بالا می نماید» اعمال شب. قبل از روز بعد» و اعمال 
روزه قبل از شب بعدء به سوی او بالا برده می شود حجاب و مانع دید ال 
متعال؛ نور است» اگر آن را بردارد» شکوه و عظمت و انوار جلالش تام جهان 
هستی را به منتهای حد نظرش از بین خواهد برد». 
همه ی امور را تدبیر نمودهه تِِ امه ال الارتض ریخ له نی 
کات مقتاژهء اک سَتف قا تلوت4 ۰ ترهه: «اه متعال (مام عالم هستی 
را) از آسمان گرفته تا زمین» زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است» سپس تدبیر 
امور در روزی که اندازه ی آن هزار سال از سافایی است که شا می شارید. به 


سوی او باز می گردد»» «رل نما فی الاّض من سَجَرةٍ الم یمد من 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۵/۰). 


(۲) صحیح مسلم (۱۱۱/۱) رقم حدیث: (۱۷۹). 
(۳) سوره السجدة:ه 


۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ی 8 ر 


۳ ۳ 
ال عزیز حکیر4 . ترجه: «و 
کی ۲ 5 ِ ۳ 
آگر همه ی درختان روی زمین قلم شود و دریا (مرکب گردد) و هفت دریای دیگر 
به مدد آن بیاید» سخنان ال پایان نمی‌يابد» بی‌تردید ال پیروزمند حکیم است». 

قوی است» هیچ چیزی او را عاجز نمی کند و آگر چیزی بخواهد به او 
ك ۰ ‌ 0 ‌‌ 3 3 ‌ ۰ 
آن است؛ لشکریانی دارد. که هیچ کس از آنحا غیر از او اطلاع ندارد» شهر قوم 

م0 2 2 ۰ ۳ 2 2 و 
لوط ع را واژگون نمود و آن را زیرو رو نمود. هنگامی که بنی اسرائیل از پذیرفتن 
احکام تورات امتناع ورزیدند بالای سرشان کوهی مانند چتر و سایه قرار داد؛ 
آما يقین نمودند که بر آا می افتد» ال سبحانه خویش را به کوه بحلی نمود؛ پس 
کوه تکه تکه گشت. هنگامی که موسی عهٍ این صحنه را مشاهده نمود» بیهوش 
افتاد. 

زمين را - در آخر زمان - به شدت می لرزاند و سخت درهم کوبیده میشود 
و هموار میگردد و کوهها را از جا کنده و پراکنده می کند و با دمیدن صور اولی 
- که اسرافیل یل آن را می دمد - همه مخلوقات نگران و مضطرب شوند و با 
صور دومی مه بیبهوش می شوند و میمیرند و با سومی به سوی میدان حشر 


آممانما برای تعظیم و از ترس او شکاف می گیرند. 


(۱) سوره لقمان:۲۷. 


بزرگی و عظمت ال متعال ۹ 

له متعال بالاتر از وصف. توصیف کنندگان و مدح» ستایش کنندگان 
میباشد» هیچ شریک و مانند و شبیه و مثالی ندارد. پیامبران رب خویش را 
شناختند» پس برای او بسیار فروتن و عابد و خاشع شدند. داود عُ روزی را 
روزه و روزی افطار می نود و پیامبرمان ی شب را به عبادت بر می خواست؛ 
تا جایی که قدمهای مبارکش ورم نمود. و ابراهیم عصِعٌ آه کشنده و خشوع کننده 


و توبه کننده بسوی ال بود و هر کس روش و منهج پیامبران را طی کند. راه 


سعادت و آرامش ر حاصل کوده است. 


لا بت و تین تيب 


‌ لد مکح 
2 


چوما قیالع قدروه ررض حییتا ِ وم مالس 
کت یتیب شتعل وقتق عا ارت( تره: دو ادها 
چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند» در حالی که روز قیامت تام زمین در 
مشت اوست و آممان‌ها درهم پیچیده در دست راست اوست. او منزه و برتر 
است از آنچه شربک او می‌پندارند». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره الزمر :۰1۰۷ 


۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد عُلْ بنده و فرستاده 


اوست. درود و سلام فروان الّه بر او و اهل بیتش و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

هیچ احدی به اندازه ال مدح و تعریف را دوست ندارد» همین خاطر نفس 
خویش را تعریف نوده است و اصل برتری انساغا به شناخت اللّه و محبت و نا 
و تعریف او می باشد و هر کس ال متعال را شناخت و قلبش سام بود او را 
دوست می دارد و تعظیم و تقدیرش کند. هر اندازه شناختش به ال بیشتر شود 
طاعات و عباداتش اضافه می شوند. 

گناهان تعظیم اه را کم می کنند و آگر بزرگداشت و عظمت الّه در قلب 
بنده متمکن شد؛ هرگز به گناه جرأت نمی کند» سبب هر گناه جهل به ال 
راک 

بزرگداشت ال متعال طاعات را بزرگ می دارد و بزرگترین عبادتی که بنده با 
آن به پروردگارش نزدیک می شود؛ که اسان او فر اد کی نکاس 7 
هیچ کس غیر از ال طلب نکرده و از هیچ کس غیر از او کمک نخواسته و هیچ 
عبادتی را جز برای او انجام نمی دهد. 

و هر کس با ال شریک قرار دهد چنین شخصی قدر و عظمت ال را 


ندانسته است و به خویشتن به خاطر شرکش ظلم نموده است و هر کس الّه متعال 


بزرگی و عظمت ال متعال ۹۷ 


‌ ۰ ۸ ۳ و ۰ ۰ ۳ 4 
او را به تعظیم خویش و یگانه دانستنش در عبادات هدایت عوده بر او لازم 
است: که دیگران را نیز به توحید دعوت دهد. 


سپس بدانید که ال متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر نموده... 


تعظیم الله متعال) 
قطعا تمامی حد و تعریفات خصوص الّه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌برم» هر که ال متعال او را هدایت کند. هیچ کس 
میتواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست؛ یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که هانا مد کل بنده و فرستاده اوست. درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلماناد: 
ِ و ً 
ارزش هر نت ِ به معلومات آن ِ« و با ارزش ِ ۳ و برترین 


هر نیاز می باشد» که از مهمترین ضروریات می باشد. 
و ال بندگانش را بر فطرت حبت و شناختش آفریده است» و قلب نیز به 


هی سر یه هد لت کل قرع یز 


(۱) این خطبه در روز جع ؛ ۲ جادی الاول سال ۱۳۷ هجری در مسجد رسول الّه که القا شده 


تعظیم ال متعال ۹۹ 


ص مس 


۱ ترجمه: «فطرت ای است, که مردم را بر آن آفریده است» دگرگونی در 
آفریتش اه تست 

و همین یکتاپرستی است که هر کودکی بر آن متولد می شود و شیاطین جن 
ی ی در حدیث 
قدسی می‌فرماید: «حْلْفْت عبادي ختفاء که عم تنم الشیاطر: 
فَاجتالَهم غنْ دینهم» (روایت مسلم)( ترجه: «هه‌ی بندگام را یکتاپرست 
آفریدم و شیاطین به نزد آها آمده و آها را از دین‌شان دور ساختند». 

و هر مسلمانی به ملازمت فطرتش دستور داده شده تا احرافی که در آن 
صورت گرفته به اصلش برگردد و تا اعان مومنان اضافه شود. 

و اه متعال آیاتش را دلیل بر ربوبیت و الوهیت خویش قرار داده است و 
اگر دریا جوهر بوده و دریاهای دیگر نیز برای کمکش گسترش يابند. هرگز کلمات 
له و آیاتی که نشانگر او هستند به پایان نی رسند. 

و پیامبران برای بیان و تکمیل اين توحید فطری مبعوث شده اند و توحید 
رپوبیت - یگانه دانسی الّه در افعالش - از بزرگترین چیزهای است که آوردند» 
چرا که او اصلی از اصول یمان است و یکی از انواع توحید سه گانه ای است 
که الّه متعال به خاطر آن بندگانش را آفریده است بلکه دلیلی بر توحید الوهیت 


و عبادت است و با آن ال متعال بر توحید عبادت (مستحق عبادت بودنش) 


(۱) سوره الروم: ۰ ۳. 


(۲) صحیح مسلم (۱۵۸/۸) رقم حدیث: (۲۸۰). 


حجت گرفته و شرک در آن بزرگترین و زشت ترین نوع شرک می باشد و هیچ 
ک نف التهیت شمان غيم کتلمکر کی که‌سش را ضا تایرده ناش 
له متعال در ذات و صفات و افعالش کامل است و از جمله صفات الّه عَلة 
وه سر 71 و س جرخ( 
الوهیتش نیست. ال وق می‌فرماید: طْل 1 آغیر الله نی ربا وه رب کل نیو که : 
ترجمه: «بگو: آیا غیر ال پروردگاری را بجوم در حالی که او پروردگار همه چیز 
است؟!». 

و او سبحانه در افرینش و فرمانروایی و رزق و تدبیر امور یانه و تنهاست 
آفریننده ای اسنت که و خالقی با او نیست» پدید آورنده آمماغیا و زمين است» 
آفریده و برابر موده و هر چیز را به نیکوترین وجه آفرید و او آفریننده داناست» 
هانگونه که ابتدا آفرید» دوباره آغا ر در روز قیامت بر می انگیزد و رال نخان 
شان برای او آسانتر می باشد» هیچ کس غیر از ال مستحق عبادت نیست. فقط 
ال متعال مستحق عبادت است» زیرا او آفریدگار و خالق است» من بلق کمن 

مور و 1 امعم 
لدع سح دور ۷4 ترمه: «یا کسی که م ی آفریند» مانند کسی است 
که می‌آفریند؟! آیا پند نی گیرید؟!» . 
و او سبحانه فرمانرواست و فرمانره‌ای از آن اوست» ِِِ تم 


۳ وتا 9 م< و ۳ محر مرح 2 2 

2 الما والز: 5 تنطویک من دوزیه ما بملسکون من قظییر ۳ 
(۱) سوره الأنعام:4 ۱ 

(۲) سوره النحل:۱۷. 


(۳) سوره فاطر :۰۱۳ 


تعظیم ال متعال ۱۰ 


«اين است ال پروردگار شا پادشاهی از آن اوست و کسانی را که به جای او 
می‌خوانید پوست نازک هسته ی خرما را مالک نیستند». 

و او مالک مخلوقاتش است» هر آنچه در آسافا و زمين هست از آن 
اوست و همه خلوقات فرمانبردار و تسبیح گویان او هستند و همگان او را سجده 
رم کی 


ود 4 


او هستند. ان مسل‌تن فی برض لگنا اف عبا4 ۸ ترجه: 
«هیچ چیز در آسان‌ها و زمین نیست؛ مگر این که به بندگی سوی (الل) رجمان 
می آیند». 

فرمانروایی مطلق و کامل و همیشگی از آن اوست» فرمانروای دنیا و روز 
جزاست و در روز قیامت بحلی و ظاهر می شود و می فرماید: تلم امن 
مگ )۳( 


موم . ترجه: «امروز فرمانروایی از آنٍ کیست؟». 


پس خودش با این فرموده اش جواب می دمد: له یر ار 4" 


ترجمه: «فرمانروایی از آن ال یگانه و قهار می باشد». 


(۱) سوره مرع: ۹۳. 
(۲) سوره غافر :۰۱ 


)۳ سوره غافر :۱ ۱. 


۱ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


له متعال به تنهایی امور مخلوقات و ملکش را اداره می کند» بنابراین 
فرمانروایی همگان فقط به دست او می باشد, الا 41 الق وا[ 0 ترجه: 
«آگاه باشید که آفرپنش و فرمانروایی از آن او است». 
امر و نمی می کند و می آفریند و روزی می دهد و می بخشد و منع میکند 
و منزلت و جایگاه بعضی را فرو می آورد و بعضی را برتری می دهد و عزت 
میدهد و ذلت می دهد و زنده می کند و می میراند. یور الا 
هار کل ۱ ْل من و ترجهه: «شب را بر روز 
می‌پیج سید 


رخ ال من الم رت میت من ان وی ی الیش بند مویه هه 


ترجمه: «زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده ۳ می‌آورد و زمين را 


اک 


پس از مردنش زنده می‌سازد». 

همه ی مخلوقات حت اراده و خواست او هستند. قلب و چهره و پیشانی 
انساضا به‌اوست او می, ناشند امور رانی و پنچیده با قضا و قدر او می باشتدة 
بر هر آنچه که شخص انجام می دهد مراقب است. آسان و زمین به فرمان او پا 
برجا هستند» وس السَمه آن تم ع ال 1 باذ دح( ترجه: «و 


آسان را از آن که بر زمین افتد؛ نگه می‌دارد»» ویْمَسلك لسوت والحس آن 


(۱) سوره الأعراف: ع ۵. 
(۲) سوره الزمر: ۵. 
(۳) سوره الروم:۰۱۹ 


(4) سوره احج: 5 . 


تعظیم ال متعال ۱۰۳ 


و چِ‌ )۱( ۳ ب " و كٍِِِ ۰۰ 
ولا ۰ ترجه: «آسمان‌ها و زمين را نگه می‌دارد از آن‌که (از نظام خود) 
منحرف شوند». 

و همه ی آمایی که در آماها و زمين هستند از او طلب می کنند» 9 


و 


وم هو 9 ترهه: «و او هر روز در کاری است». 

و از جمله امور او: گناهی را می آمرزد» و گمراهی را هدایت می دهد و 
نگرانی را بر طرف می کند و شکسته ای را عوض می دهد و فقیری را بی نیاز 
می سازد و دعایی را اجابت می کند. ال تعالی می فرماید: رما کا عن الق 
لو 4 "» ترجه: «و (ما هرگر) از آفرینش (خود) غافل نبودهیم». 

دستوراتش پی در پی هستند. و فرمانش نافذ است هیچ ذره ای در اين 
هستی جز با اجازه او حرکت نمی کند» هر چه بخواهد انجام می گیرد و هر چه 
نخواهد صورت نمی گیرد» هر چه بخواهد می آفریند و هر آنچه بخواهد انجام میدهد» 
فرمانش حساب شده و دقیق است. هیچ کس مانع بخشش او نمی شود و هیچ 
کس نمی تواند به کسی که او را حروم ساخته چیزی عطا کند و هیچ کسی نیتواند 
حکم او را رد کند. هیچ رد کننده ای برای قضاء و قدر او نیست و هیچ کس 
مانع مراد او نمی شود و نمی تواند کلام او را تغییر دهد و مقادیر خلوقات را پنجاه 
هزار سال قبل از اينکه آتمانحا و زمین را بیافریند؛ مقدر نمود و آگر همه ی مخلوقات 


جمع شوند چیزی را که ال متعال مقدر ننموده را بوجود بیاورند؛ هرگز ی توانند 


(۱) سوره فاطر : 4۱ . 
(۲) سور الرهن:۲۹. 


(۳) سوره الومنون: ۰۱۷ 


۱۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و آگر بخواهند مانع چیزی باشند که ال متعال مقدر نموده؛ هرگز نمی توانند و اگر 
امتی برای زیان رساندن شخصی جح شوند. که ال متعال ضررش را نمی خواهد؛ 
هرگز نمی توانند به او ضرری برسانند و آگر جمع شوند تا به شخصی نفع برسانند 
که ال متعال اجازه نفعش را نداده؛ هرگز نمی توانند به او سودی برسانند» هر 
کس را بخواهد به فضل خویش هدایت دهد و هر کس را بخواهد به عدل خویش 
گمراه سازد و آگر اراده باش» پس می شود» ولا یس 


عَ مچی و رم و 


عّا فعل رف باوج : ترجمه: «(او) از آنچه می‌کند. باز خواست نمی‌شود 
و آنان باز خواست می‌شوند». 


گرم 2 ِِِ 0 


رز اد 4 
ترجمه: «و آگر همه ی درختان روی زمین قلم شود و دریا (جوهر گردد) و هفت 
دریای دیگر به مدد آن بیاید» سخنان ال پایان نمی‌یابد». 

علمش همه ی اشیاء را فرا گرفته, از آنچه صورت گرفته و می گیرد و نگرفته 
و نمی گیرد؛ آگاهی دارد و آنچه مخلوقات انجام داده و می دهند؛ اطلاع دارد و 
از آنچه در خشکی و دریا است؛ آگاهی یز ری 


:9 عر متا 


1 ر می داند» طلا یمرب عنم تال 5 امن لاف اه 


«به اندازه ی ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمين از او پنهان نیست». 


)۱ سوره ۱ 
(۲) سوره لقمان:۲۷. 


)۳ سوره شیاه 


تعظیم ال متعال ۱۰ 


و از آنچه از ما پنهان يا آشکارا است و از وسوسه سینه ها و اسرار آغا 
و آنچه ماده ها بدان باردار هستند؛ اطلا ع دارد و کلید غیب را جز او کسی 
میداند و دانش همه ی حخلوقات در مقابل علم او مانند قطره ای از دریا می باشد 
و علم هه به اراده اوست. گنجشکی به دریا نوک زد پس خضر خطاب به موسی 
علیهما السلام گفت: «ما تَقّص علمي وَعلمّك من علم ال الا مثل ما نقصس 
م4 و وه و 2 بر 6 ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ 
هَذا العْصَفورٌ من البَحرٍ» (متفق علیه)۱) ترجه: «علم من و تو در برابر علم 
له کمتر از مقدار آیی است که این گنجشک از دریا برداشت». 

و شنوایی او همه ی صداها را فرا گرفته. صدای آغٌا بر او مختلط و متشابه 
از منزل بود» قسمتی از سخنان آن زن برایش نامعلوم بود» اه متعال از بالای 
هفت آمان گفتارش را شنید و این آیه را نازل نمود: هد سمع مه قول ای ارات 


مم 


رقجها تشک ال نله مغ وهآ ترجه: «به راستی ال سخن 
زنی را که درباره ی شوهرش با تو مجادله می کرد و به اه شکایت می‌برد شنید و 
ال گفتگوی شا را می‌شنید». 

و بیناییش بر همه اشیاء احاطه نموده» پس افعال بندگانش در تاریکی شب 


بر او پنهاد نیستند و همه کردارشان در کمین اوست. 


(۱) صحیح بخاری (۱۵/4) رقم حدیث: (۳۶۰۱)» صحیح مسلم (۱۰۳/۷) رقم حدیث: 
(۲۳۸۰). 
)۲ سوره امحادلة: ۱. 


۱۰۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


0 ۰ َُ 72 1 )۱( ِ 
له سبحانه می فرماید: رن الم الا نله 4 » ترجمه: «فرمانروایی تنها از آن 


اه است». 
قوانین و احکام و حدود و شرعش کترین قوانین می باشند و هیچ فرمانروایی 
بتر از او وجود ندارد و او بعترین فرمانروایان می باشد» هیچ رد کننده ای بر حکم 
او وجود ندارد» پروردگارت به کسی ظلم نمی کند. مهربان تر از او کسی نیست» 
پس او مهربان ترین است» مهربان تر از مادر به فرزندش» رتش همه ی اشیاء را 
فرا گرفته» ال متعال دارای صد رهت می باشد. یکی را نازل نود که با آن 
مخلوقات در میان خویش مهربانند و نود و نه رمت را در نزد خویش نگه داشته 
اشستاة 
سخاوتند است کسی مثل او سخی نمی باشد. نیکی و بذل و بخشش به 
مخلوقاتش را دوست می دارد» از بالا و پایین به آنحا رزق می دهد. فضلش بزرگ 
و گنجینه هایش پایان ناپذیرند. «فْلَ من برَرّشگرفرت سوت رال ۱ 
بر «بکو: چه کسی شا را از آسمان‌ها و زمين روزی می‌دهد؟». 
دست هایش برای انفاق پر می باشند و انفاق چیزی از آن کم نمی کند» 
۳ الیل والهارز»» «شب و روز می بخشد», پیامبر کل فرمودند: «رَبْمْ 
نفق ل ند خَلق السَمَوّات وَالاضَ 3 ان 1 یض ما نی یده» (متفق علیه(۳ 


)۱ سوره الانعام: ۵۱۷ . 
(۲) سوره سیا: 4 ۲. 


(۲) صحیح بخاری (۷۳/۳) رقم حدیث: (۰)4۸4 صحیح مسلم (۷۷/۳) رقم حدیث: .)٩۹۳(‏ 


تعظیم ال متعال ۱۰۷ 


ترجمه: «آیا می دانید از بدو آفرینش آسماغا و زمین چقدر انفاق عوده» ولی چیزی 
از آنچه هار تست دارد» کم نت۵ ات 
تااغه ند کاشش رایمی یی اک سانش ِِ وا سالک عباری 


3 
مس 


عَذّ فان قَركٍ اجیبٍ دعوة لداع 1 6 0( ترهمه: «و چون بندگاغ از 
تو درباره من بیرسند» بکو: به راستی که من نزدیکم؛ دعای دعاکننده را هنگامی که 
مرا بخواند؛ اجابت می کنم». 

برآورده نمودن نیازها بر او سنگینی نمی کند» آگر همه ی بندگان - اولین و 
آخرین شان انسانما و جنها - در سرزمین پمناوری بایستند و هر یک از او چیزی 
بخواهند و به هر یک آنچه که بخواهند بدهد» از آنچه که در خزانه ی او موجود 
است چیزی نمی کاهد؛ چنان که هرگاه سوزن به دریا فرو برده شود. چیزی از آب 
آن کم نخواهد شد. 

رزق همه ی مخلوقات را به عهده گرفته است - از انساضا گرفته تا جنهاء 
مسلمان و کفار - رما ین داب ق أآهض لاعَلَ ره ۱ ترهمه: «و 
هیچ جنبنده‌ای در زمين نیست؛ مگر اينکه رزقش بر (عهده ی) ال است». 

و بخشش او بدون منت است و او بترین روزی دهندگان است. دروازه های 
خیر را برای بندگانش باز نموده است» پس دریاهای مسخر گردانیده و نحر های 
جاری نموده و روزی های زیادی عطا نموده و به بندگانش نعمت های فراوانی 


بدون سوال نمودن آن ها عطا عوده و آنچه سوال کردند به آن ها عطا کرده. هر 


(۱) سوره البقرة: ۰۱۸ 


(۲) سوره هود: . 


۱۰۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


شب حاجات و نیاز بندگانش را بهآنما عرض می کند و می فرماید: «مَْ سل 
فْعْطیه؟» (متفق علیه)) ترجه: «چه کسی از من طلب می کند تا به او ارزانی 
کنم». 
میضد () 

هر خیری از جانب اوست. وبا جورشن مد تفن له 4 ترجه: «آنچه 
از نعمت ها دارید» همه از جانب ال می باشند». 

به هر مخلوقی رزقش را رسانیده» جنین را در شکم مادرش رزق داده و به 
مورچه در لانه اش و به پرنده در فراز آسعان و به ماهی ها در اعماق دریا روزیشان 

ِ سرا وس اس (۳) 

را رسانیده» رست‌این من دایم یل رزقها أَه رها و4 » ترجه: «و 
چه بسیار جنبدگانی که روزی خود را بر دوش نمی بت الله ند آن‌ها و ی روزی 
می‌دهد» . 

نزدیک و اجابت کننده است» دوست ندارد که نیازها از غیر او طلب شوند 
و هر کس از او طلب نکند از او خشم می گیرد و محروم کسی است که از غیر 
له طمع کند» هیچ کس مثل او به شنیدن شنیدن گفتارهای زشت و نادرست؛ 
صبور نیست. به او شرک می ورزند. برای او فرزند می خوانند» سپس آن ها را 
عافیت می دهد و به آن ها رزق می دهد. 

امل طاعتش را با فضل و کرم خویش موفق نوده و به آنما بعد از توفیق 
دادن پاداش می دهد شکور است» کمترین نیکی را پاداش می دهد و چندین 


(۱) صحیح بخاری (۵۲/۲) رقم حدیث: (40 ۰۱۱ صحیح مسلم (۱۷۵/۲) رقم حدیث: (۷۵۸). 
)۲ سوره النحل: .٩۳‏ 
(۳) سوره العنکبوت: ۰ 


تعظیم ال متعال ۱۰۹ 


پرابر نیکی می دهد نیکی در نزد او ده برابر و چندین برابر اضافه می شود و 
برای بندگانش در بهشت نعمت هایی مهیا نموده که نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده و نه در قلب انسانی خطور نموده و ميشه آنحا را راضی می کند و میگوید: 
«هل رضییْم؟ فیقولُودٌ: وما لنا لا تزضی وَقذ أغطیتتا ما 1 نغط آحداً من 
خلْقل. فیفول: آة أغطیکم آفضّل من ذُلِكَ. قالوا: یا زب! وی شیء آفصل 
من ذُِك؟ فیفول: حل عَیکمُ رضواین, فلا آنخَط علَیکم بَعَده آبدآْ» (متفق 
علیه)) ترجمه: «آیا راضی و خشنود هستید؟ می گویند: چرا راضی نباشیم؟ د 
حالی که به ما نعمتهایی ارزاین داشته ای که به هیچ یک از مخلوقانت عنایت نکرده ای؛ 
می فرماید: بمتر از این به شا عنایت می کنم» آنان می گویند: پروردگارا! چه 
چیزی بتر از این است؟ می فرماید: رضایت و خشنودی ام را شامل حال شا 
می گردانم و بعد از آن, هرگز از شا ناخشنود نمی شوم». 

ذاتش بی نیاز است. همه نیازمند او هستند و همه مخلوقات حاجات خود را 
از او طلب میکنند؛ ِِ است؛ ات ندارد» هلر یلد 


ول ولد # ول یک اه ۱ و م«نه زاده و نه زاده شده است 


(۱) صحیح بخاری (۱۱/۸) رقم حدیث: »)1۵4٩(‏ صحیح مسلم (۱4/۸) رقم حدیث: 
(۲۸۲۹). 


(۲) سوره الاخلاص:۳-). 


۱۱۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ما اَضَذ صحبة ولا دا . ترجه: «هرگز برای خود همسر و فرزندی 
انتخاب نکرده» 


9 رک سوق و رز رصق )۲( 

0 يكگ ق المی وا یج له و من اذل » ترهمه: «در 
ای یج رک ۱۳ ش بخاطر عاجزی نیست» «وما کان 
۱ » ترهمه: «هیچ معبود دیگری با او نیست». 

۲ ۱ م2 ۲ ۲ م‌ 

از او اطاعت نمی شود مکر با لطفش و از او سرییچی نمی شود مکر با 
علمش» قائم به ذات خویش است و همه وابسته و او هستندع «یه 
91 


الثّه 


۶و 


ش انس ۱ ال ان 99 د هوالید تیب ده 9 «ای مردم! شا به 
نیازمندید و تنها اه است که بی‌نیازه ستوده است». 

اطاعت فرمانبران هیچ سودی به او نمی رساند و گناه جرمان هیچ ضرری به 
او نمی رساند و آگر همه انسان ها و جن ها بر پرهیزکارترین قلب باشند» این تقوا 
و پرهیزکاری» بر فرمانروایی او نمی افزاید و آگر بر بدترین و ناپاک ترین قلب 
باشند» این بدی از فرمانروایی او چیزی کم نخواهد کرد» بندگان هرگز نمی توانید به 
او فایده و سودی برسانند و هرگ نمی توانند به او زیان برسانند. 
زنده و جهان هستی را نگه دار و مدبر است» نه چرت او را فرا می گیرد 


و نه خواب. ترازوی اعمال و رزق بندگان را پایین و بالا ِ ماید» «یرفع له 


(۱) سوره اججن: ۳. 
(۲) سوره الاسراء:۱ ۰۱۱ 
(۳) سوره الومنون: ۰۹۱ 


(4) سوره فاطر :5 ۱. 


تعظیم ال متعال ۱۹ 
عم الیل بل عَمل اه وَعَمَل الهار بل عَمل الیل حجابهٌ النوز لو 


کشفه خرف سْبحَات وجهه ما انتقی له بصَرّه» (روایت مسلم)2 ترجه: 
«اعمال شب. قبل از روز بعد» و اعمال روز» قبل از شب بعدء به سوی او بالا 
برده می شود حجاب و مانع دید اللّه متعال؛ نور است» اگر آن را بردارد» شکوه 
و عظمت و انوار جلالش ام جهان هستی را به منتها نظرش از بین خواهد برد». 
بزرگ و عظیم است. جبار و در قدرت خویش استوار است. عزت از آن 
اوست و کبریاء و عظمت ردای اوست» قوی است به هیچ معاون و پشتیبانی 
نیاز ندارد» بلند مرتبه است هیچ مانندی ندارد» همه جز او نابود می شوند. 
علمش همه اشیاء را احاطه کرده و هیچ چیزی به وی احاطه نمی کند طّ 


ِ ترجمه: «چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او 
چشم‌ها را در می‌یابد». 

لاش جبیکا فده وم یمد رالسََت مطویت _بوییه» 4 
ترمه: «در حالی که روز قیامت ام زمين در مشت اوست و آممان‌ها درهم 
پیچیده در دست راست اوست». 

به واسطه او طلب شفاعت جهت رضایت خلوقات نمی شود و هیچ احدی 
پیش او شفاعت نمی کند مگر به اجازه وی» کرسی وی - جای دو قدم شان - 


آممانما و زمین را فرا گرفته و «ما لکد ی العرّش» > كَحَلَمَة من عدید القَيّت 


(۱) صحیح مسلم (۱۱۱/۱) رقم حدیث: (۱۷۹). 
(۲) سوره الأْنعام:۱۰۳. 


(۳) سوره الزمر :۰1۰۷ 


۱۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ی فل6») ترجه: «کرسی در مقابل عرش مانند حلقة آهنینی است. که در میان 
دشت بزرگی افتاده باشد». 

و عرش بزرگترین مخلوقات است, ملائکه ای او را حمل می کنند که بین نرمه 
گوش یکی از آغا تا گردنش مسافت هفتصد سال است. 

له متعال بالای عرش است همانطور که شایسته و مناسب ذات و عظمت 
اوست و ال بی نیاز از عرش و غیر او می باشد. که لسن یط من 
فا ترجمه: «نزدیک است که آسان‌ها (بخاطر عظمت اهی) بر فراز 
یکدیگر شکافته و متلاشی شوند». یعنی: از ترس عظمت و بزرگی ال متلاشی 
شوند» و هنگامی که وحی بکند آسمانما به شدت به لرزه در افتند» و اهل آسعان 
پی هوش شوند و به سجده افتند. 

له متعال اول(۳) است. قبل از او چیزی وجود ندارد و آخر(*) است بعد 
از او چیزی نیست و او ظاهر(") است و هیچ چیزی بالاتر از او نیست و او 
باطن(" است و غیر از چیزی نیست. بر همه چیز توانایی؛ قدرت ها از آن او 


میباشند» هیچ چیزی در دنیا و آسمان او را عاجز نمی کند» دستورش یی 


(۱) نگا: امحرر الوجیز (۳۲/۱) تفسیر قرطی (4 /4 ۲۰). 

(۲) سوره الشوری:۵. 

(۳) الأْول: یکی از نامهای ال متعال می باشد. مترجم. 

(4) الاخر: یکی از نامهای ال متعال می باشد زیرا همه ی خلوقات از بین می روند» تنها او فنا ناپذیر 
است. مترجم. 

(0) الظاهر: یکی از نامهای ال متعال می باشد و معنای بالا می باشد. مترجم. 

(7) الباطن: یکی از نامهای ال متعال می باشد. مترجم. 


تعظیم ال متعال ۷ 


چشم به هم زدن بلکه کمتر از آن می باشدء جندی و لشکرهای دارد که جز او 
کسی از آن اطلاع ندارد. وقتی دنیا به پایان می رسد زمین به شدت لرزانده 
میشود و سخت درهم کوبیده و موار می شود و کوهها از جا کنده به تندی روان 
وسخت متلاشی و پرآکنده می شوند و با نفخ صور اولی همه ی مخلوقات مضطرب 
و نگران می شوند و با دومی همه بیهوش شده و میمیرند و با سومی همه به سوی 
مشر برانگیخته می شوند. 

پاک مقدس و منزه از هر عیب و نقص است. کمال و جمال مطلق برای 
اوست. هیچ شریک و مثالی ندارد و هیچ همتا و مانندی ندارد؛ یس ک تیه یه 


اک ره )۱( 
ایغ یی تره: «میچ چز هاند او نیست و او شنوی 


بیناست» . 


سپس ای مسلمانان: 

آیا لازم نیست پروردگاری را که این ها صفات و افعال او هستند را دوست 
بدارم» و او را ستايش و تعریف ناييم و عبادات خویش را خالصانه برای او بجای 
بیاورم. 

هر کس اه متعال را به درستی بشناسد» به او نزدیک می شود و خود را 
برای او فروتن و خار و ذلیل می نماید و با او آنس و آرامش حاصل می کند و 
امیدوار پاداش او شده و از عذابش در هراس می شود و حاجاتش را فقط از او 
طلب نوده و به او توکل می کند. 


(۱) سوره الشوری:۱۱. 


۱۱ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


هر کس ال را ستایش کند و او را بسیار تعریف و ثنا کند؛ مقامش بالا 
میرود و هیچ کس مثل الّه متعال مدح و تعریف را برای خود دوست ندارد. به 
همین خاطر خود را تعریف نموده است. هر کس الّه را دوست بدارد و او را فقط 
عبادت کند. ال متعال او را دوست می دارد و از او خشنود می شود و او را 


وارد کشت کند. 


هم مس 
01 محر ال مس ون 


سك هرق ویر زا ۱۱ » ترجمه: «به راستی 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره آل عمران: ۵۱. 


تعظیم ال متعال ۱۱ 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست, یکتاست 
رقم و کب دهم که هانا پیامبر ما محمد کل بنده و فرستاده 
سر ( ال کل کن. "ضا. ۳ اهاز و گر 


اوست. درود و سلام فروان الّه بر او و اهل بیتش و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

هر کس با الّه مخلوقاتش را شریک قرار بدهد. از توحید پروردگار جهانیان 
کاهیده و به او بد گمان شده ه غیر ال را با او مساوی دانسته است. 

شرک مه ی اغمال تیک را از ینمی برد و ال متمال عشرک زا ی ند 
و او را وارد کشت نمی کند و برای ميشه در جهنم ماندگار می شود شرک 
بدترین تغیبری است که بر فطرت ایمجاد می شود و بزرگترین فساد روی زمین و 
اصل و اساس هر بلا و مصیبت و مرکز همه ی آفات و بیماریها می باشد. ضررش 
بسیار بزرگ و خطرناک می باشد. 

نحسی گناهان چنان بزرگ است؛ که بر بنده جمع شوند» سپس او را به 
هلاکت میرسانند. و بین شخص و قلبش فاصله ایجاد می کند. گناه هر اندازه در 
دید شخص کوچک باشد نزد ال متعال همان اندازه بزرگ می باشد. به کوچکی 
گناه نگ بلکه به عظمت ذاتی بنگر که او را نافرمانی می کنی. 

سپس بدانید که الّه متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر گوده... 


شناخت رب خویش۱) 
هانا غامی حد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌برم» هر که ال متعال او را هدایت کند. هیچ کس 
میتواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد کل بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد: 
ح 0 0 .2 
ای بندگان الّه تقوای النّه را آنگونه که شایسته‌ی اوست پيشه سازید؛ 
ای مسلمانان: 
له متعال مخلوقات را آفرید تا فرمانبردار و متواضع او باشند و کمال سعادت 
در شناخت ال و اعان به او می باشد و اولین اصلی که بر بنده لازم است 
شناخت پروردگارش است و اولین چیزی ابیت 5 بنده در قبرش از آن پرسیده 


#ع 3 : 


(۱) این خطبه در روز جمعی ۱۵ صفر سال ۰ ۱۲ هجری در مسجد رسول ال کل القا شده است. 


شناخت رب خویبش "۳ 


و رزق شان را بعهده گرفت. ما من دابَة ی الارّض ۷ کل اه یذتها4 
ترجهمه: «و هیچ جنبده ای در زمین نیست؛ مگر اینکه روزی آن بر عهده ال 
است». 

جهانیان را بعد از اينکه چیزی نبودند بوجود آورد» هل قَ 
له رین یا مد و فجه: «هر آینه بر انسان مدتی از زمان گذشت و 
او چیزی در خور دکر نبود». 


مر 


پروردگاری که در آفرینش و رزق و تدبیر یکتاست» بط 2 الحل و ولو 
بارك اه ی ترهمه: «آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی از آن 
اوست؛ شندکاز جهانیان بی مایت بزرگ است» . 

در یگانگی فرد است» به صفت بزرگی و جبار و قهار بودن متصف است. 
مهار همه امور به دست اوست. قدرعند و استوار است؛ بر ند نان چیره است؛ 


روا 


۰ ۱ بح وی و ماج مسر عمط 
] عو عک 
وَلا برض لمب‌اده | ی ۹ » ترجمه: «اگر ناسپاسی کنید. ال 
از ای نیاز استتو:تاسیاشی زا بزای: بندکاتش کی پستلده مین پسندد که 


سپاسگزار باشید». 


(۱) سوره هود: . 
(۲) سوره الانسان:۱. 
(۳) سوره الاأعراف: ع ۵. 


(4) سوره الزمر:۷. 


۱۱۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۰ وب ۰ وم ۰ ۰ ۰ بُ ایس چ 

در هر مخلوقی نشانه ایی دال بر وحدانیت خویش قرار داده است تا وابستگی 

قلب به پروردگارش بیشتر شود دو علامت بزرگ بر وحدانیت خویش قرار داده 
که پیاپی می آیند و ما را به یگانگی الّه یادآوری می کنند؛ شبی که همه چیز را 


تن 


و له 


می‌کند. یی آَلّ ار یلید تا( > ترجم: «شب را بر روز میپوشاند 
و روز شتابان آن را می طلبد». 

و خورشید و ماه در یک مسار دقیقی در چرخشند» صاحبان خرد را به 
حیرت در آورده» این طلوع می کند و آن دیگری پشت پشت می دهد. چرخشی منظم 
تقدم و ِ شود لا مب یی لها آن با ان 
آلتهار 3 ق فاگ یسح بمتخوت ترجه: «آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب 
ی بر روز و و همه در فلکی شناورند». 

زمینی که ما را حمل می کند و آسمانی که بر ما سایه می کندء ما از هیچ 
کدام بی نیاز نیستیم آفرینشی حکم و تدبیری از آفریدگار می باشند هدالق 
۳۷ تون ماد رت من دون ترهمه: «اين آفرینش اللّه است. شا به 


من نشان دهید که غیر او چه چیزی را آفریده اند؟». 


(۱) سوره الاعراف: ع ۵. 
(۲) سوره یس: ۰ 4. 
(۳) سوره لقمان: ۰۱۱ 


شناخت رب خویش ۱۹۹ 


مسلمان از اينکه بنده ی چنین تدبیر کننده ی اين هستی است؛ افتخار 


0 وی مش 1 و ژ ۳0( 
می کند. #افل نی هدنق ی | صراط متیر 4 , ترجمه: «بگو: پروردگار من 
مرا به راه راست هدایت کرده است». 
عبادات را برای غیر از او انجام نمی دهد و ات رز پناه میبرد» 


0 


در ِا او می ترسده وان جمسسك ال بط فلا کف هه الا 
۳ » ترجمه: «آگر ال به توضرر و محنتی برساند. هیچ کس جز او نمی تواند 
دفعش کند». 

پس از اينکه مردگان به او ضرر و مصیبتی برسانند. نمی ترسد و از آنحا امید 
احسان ندارد. 

در عقل» تنها پناه بردن به او غالب است و در قلب امانی است و بر روح 
و روان آرامشی است و هر کس از اه بترسد» هیچ کس او را وحشت زده نیکند 
پلکه قلبش ثابت و اعضا و جوارحش آرام می گردد و خوشا به نفسی که جز با 
له انس نمی گیرد» فلا تخافوهر وعافون ان کم میت 6 ترجه: «اگر امان 
آورده اید از آنما نترسید» فقط از من بترسید». ابو سلیمان دارانی ول می گوید: 


«از هیچ قلبی ترس جدا نمی شود؛ مگر اينکه ویران شود»(). 


(۱) سوره الأْنعام: ۰۱۲۱ 
(۲) سوره الأنعام:۱۷. 
(۳) سوره آل عمران:۱۷۵. 


(6) الرسالة القشيرية (۲5/۱). 


۱۲۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۵ تدیکازین بندکان یه آله کسانی هستتله که از او. فیشازر امین ترستان 
پیامر می فرمایند: «ای لمکم بل ودک له حيه» (متفی علیه» 
ترجمه: «من ال را از شا کتر می شناسم و از او بیشتر می ترسم». 

و ترس از ال از لوازم و مقتضای اعان است» هر کس فقط از ال بترسد 
دروازه های بهشت به رویش باز می شوند. ال سبحانه می فرماید: من حَاف 
مقَام رید ان ترجمه: «هر کس را که از ایستادن به پیشگاه پروردگارش 
ترسیده باشد» دو با غ دارد». 

اهل علم می گویند: ال متعال دو ترس را بر بنده اش جمع نمی کند» هر کس 
را در دنیا ترساند» در روز قیامت آرامش می دهد و هر کس را در دنیا آرامش 
دهد - و از رب خویش نترسید - در قيامت او را می ترساند. 

پس مراقب پروردگارت باش و از خالق خویش بترس؛ از خوشبخترین 
مخلوقات نزد پروردگارت می شوی. 

و از غیر ال در بدست آوردن چیز مرغوب یا اعنی از وحشت - ازین رفتن 
بیماری و یا درمان و شفاء آن» یا طلب رزق و روزی» يا کسب سلامتی - امیدوار 
نباش و فقط به ال امیدوار باشء زیرا همه خلوقات در طبیعتشان ضعیف و ناتوان 
هستند. قطعا آنما برجلب نفع برای خویش و دفع ضرر از آن عاجزند و آما برای 
دیگران عاجزترند و هیچ احدی به مخلوقی امیدوار نشد!؟ مگر اینکه امیدش به 


باد رفت» پس آرزو و امید خویش را به غیر از ال وابسته نکن هیچ چیزی جز 


(۱) صحیح بخاری (۲/۸) رقم حدیث: (۰)0۱۰۱ صحیح مسلم )٩۰/۷(‏ رقم حدیث: (۲۳۹۲). 
(۲) سوره الرهن:". 


شناخت رب خویش ۱۳۱ 


ذلت در مقابل طلبت عایدت نمی شود و امیدوار کرم و بذل و بخشش بیکران ال 
متعال باش» پس امیدوار شدن آنچه نزد ال است عبادت است و ذلت قلب در 
مقابل الّه متعال عزت نفس و بالا رفتن درجه و مقام و رسیدن به آرزوها میباشد. 

و آرامش نفس در سپردن امور به آفریدگارش می باشد وابستگی آن به 
آن آگاه و در امورش مهربان و در برطرف مودن فشکارنشن توانا می باشد» پس 
سل 

و پروردگارت در ام امور زندگیت برای تو کافی است و متولی امورت 
است» ت ی رت سپردی و همه ی امورت را به عهده 

ص99 ۰ الا > وم و )۱( 

او واگذار نمودی» «وت یل عَ أرّ فَهَحَسَبْهه ؛ ترجه: «و هرکس که بر 
له توکل کند. ال او را کافی است». 

خوشبخت کسی است که امیدوار رهت اه و ترس از عذاب او و د 


بودند» ال متعال در مورد زکریا ام و اهلش می فرماید: ۳ بضح او( 
مم مر مر مد ی مر مر ۱ مر مر مم رط )۲( 
بسلرعونت قِ الحَرات ویتغوتتا ۳ ورهب ۳ ات سشفی 4 
ترجه: «بی گمان آنان در (انجام) نیکوکاری می شتافتند و با امید و بیم ما 


)۱ سوره الطلاق :۲ . 
)۲ سوره الاتبیاع؛ ۹۰ 


۱۳۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


پیامبران در امیدواری به آنچه نزد ال است جزء سبقت گیرندگانند. ال 


۱) ۳ 7 


متعال خطاب به پیامبرش محمد ی فرمود: ول ریک فارعّب 4 . ترجمه: «و بسوی 
پروردگارت بشتاب (برای تذلل و عبادت)». 

و امیدواری به ال از مقدار گناهان بنده کم و به مقدار اعانش اضافه 
میشود» ابن قیم ری 4 می گوید: «اگر الّه متعال خبر را برای بنده ايی بخواهد» آن 
را تا حد توانش و مایت تلاشش به امیدوار بودن به خویش و ترسیدن از او موفق 
می گرداند. زیرا اينها لازمه موفقیت هستند پس موفقیت به مقدار راسخ بودن امید 
و ترس در قلب» حاصل می شود»(. 

و ترس از مخلوقات ذلت و خواری است» هر کس از خالقش ترسید؛ با 
عزت زندگی کند و در زندگی اش خوشبخت و درک و فهمش زیاد و از پند 
پذیران شود الّه سبحانه فرمود: سید من 4 ترهمه: «آن که می ترسد» 
پند می پذیرد». 


0 له َو می فرماید: « رن نی ذ 


تون 


/ ترهه: «در این عبرنی است برای کسی که می ترسد». 


(۱) سوره الشرح:۸. 
(۲) شفاء العلیل (ص:۱۰۷). 
(۳) سوره الأعلی:۱۰ 


(۶) سوره النازعات:1۱ ۲. 


شناخت رب خویش ۳۷۳۲ 


و قرآن برایش سعادت و پند و درس باشد «ما را عیْقَ لمات لشقه 
د اس لس ی ۱۳ ِ » ترجهه: «ما قرآن را بر تو نازل نکرده ام که به رنج 
افتی» جز برای یادآوری کسانی که از ال می ترسند». 

و او سیب بخشش و آمرزش و پیشمار می شود «ِنْ یت شون 
رتم یایب له عفر و وس( / ترهمه: «برای کسانی که در ان از 
پروردگارشان می ترسندء آمرزش و مزد فراوان است». 

پس الّه متعال را جلوی دیدگان خویش قرار ده و از مکر و مجازاتش در 
امان نباش و از قطع شدن رزق و روزی» یا تاخیر افتادن شفاء یا بدبختی؛ و غیره 
ا از کسی غیر از اه نتوس؛ ال سبحانه می فرماید: « ور تون ول 
معا ول ۱ » ترمه: «از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمتم 
۳ شا کامل گردانی و تا هدایت شوید». 

بنده به تنهایی ضعیف و ناتوان است و تاج کمک پروردگار قوی می باشد 
و با کمک او و بنده از کمک مخلوقات بی نیاز می شود. هر کس برای رسیدن 
به هدفش تلاش کند. اما از اه متعال کمک نگیرد و در دریافت هدفش خود را 
حتاج او نداند؛ مه ی دروازه ها برویش بسته می شوند و جلوی رویش هه ی 
مکسب و مقصدها سخت می شوند پیامبر مت به عبدال بن عباس ول فرمودند: 


‌‌ 


«یا علام! لك مت گیمات؛ اخفظ ال یط اخمظ اه ده بحاهَلت ادا 


(۱) سوره طه: ۳-۲. 
(۲) سوره اللك: ۰۱۲ 
(۳) سوره البقرة: ۰ ۰ 


ء ۱۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


سَالت اسأّل ال ولدا اسَْعَنتَ فَاستَعنْ بالّه» ِِ ِِ ترجه: «ای 


میکند. ال را یاد کن» او را در برابر خود می یابی» هرگاه چیزی خواستی فقط از 
اه بخواه و هرگاه طلب یاری و کمک خواستی؛ فقط از اه طلب یاری کن». 


مدد خواستن از ال مدار دین می باشد» اه 3 تاه 


شوک )۲( 
تین 4 . ترجه: «تنها ترا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم». 


و پیامبران اقوام خویش را به آن دستور می دادند» ال موم موه 


ِ رت 
بان وا رام ۵ ترحمه: «موسی به قومش گفت: از ال مدد جویید 


و صبر پيشه سازید». شیخ الاسلام ابن تیمیه ول می گوید: «دین عبارت است 
از اينکه جز ال پرستش نشود و از غیر او مدد طلب نشود»). 

کمال بی نیازی بنده در وابستگی او به پروردگارش می باشد» و از فضل 
ال بر بندگانش اين است که هر کس به او وابسته شد؛ او را مدد کند» پس رزق 
با طاعت و عبادت و مدد خواستن از او آسان می گردد و با توکل و فروتبی به 


ره ص ۳ ۲ ۰ مر مر مر لل م 1 سر 24 
او اضافه می گردد. الّه سبحانه می فرماید: «ومَن یتق ار 1 # ویرَزقه 


(۱) جامع ترمذی (۲۸۹/4) رقم حدیث: (۲5۱). 
(۲) سوره الفاتحة:۵. 

(۳) سوره الأْعراف:۸ ۰۱۲ 

(4) نگا: الحسنة والسيقة (ص: ۰ .)٩‏ 


شناخت رب خویش ۱۲۵ 


من حنّت 5 ترجه: «و هرکس از الّه بترسد. اه برای او راهی 
میگشاید و از جایی او را روزی می دهد که گمانش را نمی برد». 

و زندگی پر از آفات و ناگواری ها است. ال سبحانه می فرماید: ید 
تا الانسن کر ترهه: «آدمی را در رنج و حنت بیافریده ام». 

هر مخلوقی دشنانی از انس و جن دارد و در رس آغما ابلیس - لعنت ال 


بر او باد - میباشد» ال سبحانه می فرماید: 9 لین لک عَدْرٌ فاد 


و 4 
عَدُوا ۰ ترجه: «همانا شیطان دشن شا است پس آن را دشن خود قرار دهید». 


و بنده در پناه گرفتن و پناه بردن از بدی ها به ال متعال بی نیاز نیست و 
پروردگاری که متصف به توانایی و قهر و عزت است, هر کس به او پناه برد» آزار 
ی ‏ ص ی و 
تن سببمش فائم باشد» پیامبر کل فرمودند: «منْ تزل ملگ قال: اً غود 
بکلمات ال لمات من شَرّ ما خلق؛ ژ یره ی خی یرل من منزله 
ذلكَ» (روایت مسلم)(* ترجه: «هر کس جای فرود آمد» سپس گفت: آعوذ 
بکلمات الّه... «پناه می جوع به کلمات تامه ی الّه از شر آنچه آفریده است؛ 


5-۵۰ 


چیزی به او گزند نمی رساند. تا از آن منزل کوچ کند». 


(۱) سوره الطلاق: ۳-۲. 
)۲ سوره البلد:ء. 
(۳) سوره فاطر: 1 . 


(4) صحیح مسلم (۷/۸) رقم حدیث: (۲۷۰۸). 


۱۲۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


قرطبی رف می فرماید: «از زمانی که این حدیث را شنیدم به آن عمل نودم؛ 
پس هیچ چیزی به من ضرری نرسانید تا اینکه آن را رها نمودم» پس عقربی در 
مهدیه در هنگام شب مرا نیش زد پس درون خود انديشیدم ناگهان یادم آمد که 
فراموش کردم با این کلمات به ال پناه ببرم»(۱) 

و خلوقات هميشه در معرض سختی و ضرر هستند و هرگز زندگیش کوارا 
م2 ۱ 
می شود مگر با توسل جستن به چنین ذاتی و پناه برندن به او» زیرا همه سود و 
زیان ها به دست او می باشند و هر کس تلاش کند که به تو ضرری برساند» هرگز 
به آرزویش نمی رسد» مادامی که اه نخواهد» پیامبر جّْ می فرماید: «وَاعْلَمْ آن 
۳ لو احتَمعها جنَمَعُوا علی َن رو بشيء 1 رو ۳1 بشيء قد کَتَبهٌ ال 
عَلَبكَ» (ره‌ایت ترمذی)( تا ترجمه: «بدان اگر همه امت جمع شوند. تا به تو زیانی 
برسانند» نمی توانند» مگر آنچه که ال برای تو مقدر نموده است». 

له متعال به پیامبرش دستور داده تا به آفریدگار صبح از شر خلوقات و از 
شر تاریکی شب و از شر حسود پناه بگیرد و ذات توانایی که توانایی از بین بردن 
تاریکی های این هستی را دارد» توانایی برطرف نودن آنچه شخص پناه گیرنده از 
آن می هراسد و می ترسد؛ را دارد و کسی که به ال پناه می گیرد و در همه امورش 
به او پناه می جوید» پناهگاهی محکم از اهل شر و مکاران ارت تن 

دگار ما! ۱ هگا 

و پروردگار ما! ما هیچ یار و یاوری در سختیها و هیچ پناهگاهی جز ا 

ندارع» طلب کننده از 1 و پناه برنده به او خالص ترین نوع دعا ر استفاده کوده 


)۱ الفهم نا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳۰/۷). 


(۲) جامع ترمذی (4۸4/0)» حدیث رقم:( ۳۵۰۰). 


شناخت رب خوبش تشا 


است و طلب مدد عودن از ورد کار عظیم پناهگاه پیامبران و نیأکان در ِ 
و 
تا کم | ای میک بالف د من که ۱ ِ ترجه: «و آنگاه 
که از پروردگارتان یاری خواستید و ال پذیرفت» که من با هزار فرشته که پی در 
پی می آیند یاریتان می کنم». 

و ال سبحانه فرمودند: من ِ 3 0 ترمه: «چه 
کسی به فریاد درمانده می رسد هر گاه او را به کمک بخواهند». 

و هر کس مردگان را صدا بزند. صدای او را نمی شنوند و حاجتش برآورده 
نمی شود الّه سبحانه می فرماید: «رأنَ ویک من ذوزیه مَا یملِکُون من 
مب * زن تنوف لاجس یو ؛عاءکر و سیفوا ما امتجالا َو ترجه 
«چیزهایی را که غیر او صدا می زنید مالک پوست میان هسته خرمایی هم نیستند» 
کر اقا رانا تیان زاغ هی اک ونان اسان ریز : 

و آگر به تو مصیبتی رسید و غم ها و اندوهها شدت گرفتند پس از ال 


سم و 


متعال که داننده یت و مدد بخواه» ما مره ادا اراد یا آن 


ما 0 1 9-7 7 2 ۳ بر 
یقول 4 3 » ترمه: «چون بخواهد چیزی را بیافریند» می کوید: 


4و را ی و 9 


(۱) سوره الأٌنفال:۹. 
(۲) سوره النمل: 1۲. 
(۳) سوره فاطر :۳ ۰۱-۱ 


رو ۱۱ 


۱۳۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و یگانه دانستن الّه در همه افعال بندگان» اعتقادی صاف و سعادتی است 


ص فراتا والسَماء بعا ونر من ِ ما بوه من 
مت ۹ 1 نداد 6 وآمشمر کتکیوت 4( 1 ترجهمه: «ای مردم! 
پروردگارتان را پرستش کنید که شا و کسانی را که پیش از شا بوده اند آفریده 
است. باشد که پرهیزگار شوید» پروردگارتان ذاتی است که زمین را برایتان گستراند 
و آسمان را سقفی قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و با آن انواع میوه ها را 
بوجود آورد تا روزیتان باشد» پس برای النّه همتایانی قرار ندهید در حالی که شا 
می دانید». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره البقرة: ۲۲. 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
کهاد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه متعال نیست» یکتاست 
شریکی ندارد» و گواهی می دهم که هانا حمد 3 بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام فروان اه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

دروازه های سعادت و خوبی ها با معلق بودن قلب به اه باز می شوند و 
دروازه شر و بدی با توبه و استغفار بسته می شود و صحت و عافیت قلب در 
ترک گناه می باشد و نعمت های دنیا به وابستگی قلب به ال از حاظ حبت و 
ترس و امد به فضلش می باشد» پس ترس ال متعال تو را از نافرمانیش دور نگه 
می دارد و امید او تو را به طاعتش وا می دارد و حبتش تو را به ال متعال سوق 
می دهد پس اعمالت را خالصانه و به بعترین وجه در ظاهر و باطن برای ال قرار 
بدی هراه با يقین به اينکه ال متعال از درون نیت ها اطلاع دارد و به مخفی ها 
و اسرار بینا و داناست. 


سپس بدانید که ال متعال شا را به سلام درود بر پیامبرش امر نغوده... 


عقیده مسلمان(۱) 


بدرستی تمامی مد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند او را سپاس 
گفته و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌خواهيم و از بدی‌های نفس خود و 
اعمال ناشایستمان به او پناه می‌برع هر که اه متعال او را هدایت کند» هیچ 
کس نمی تواند او راگمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری تخواهد 
یافت و گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست» یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد و گواهی می دهم که انا محمد کل بنده و فرستاده اوست؛ درود 


و سلام بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ِ ۳ ۳ م 
ای بندگان ال تقوای ال را آنگونه که شایسته‌ی اوست. پیشه سازید» کسی 
که از پروردگارش بترسد نجات می یابد و کسی که تصدیقش کند پشیمان نمیشود 


ای مسلمانان: 

بر شک قیرخ اسلام بعنوان کاملترین و شاملترین دین است؛ که همه مصال 
بشر را در بر می گیرد اعم از عبادات و معاملات و حدود و تعزیرات و غیره که 
فرد را پاک می کند و جامعه را از شورش و نا آرامی حفاظت می کند و نفوس 


بشر را کنترل می کند و ام میزند تا از ارتکاب منکرات و ملوث شدن به گناهان 


(۱) این خطبه در روز جع ۱ ذو اجه سال ۱۲۱ هجری در مسجد رسول ال کل القا شده 


عقیده مسلمان ۱۳۱ 


باز ایستند» انسان را از کارهای پست و اخلاق زشت باز می دارد» هیچ کسی 
ی تواند در زندگی دنیا سعادقند و خوشبخت کردد» مگر با چنگ زدن و غمل 
کردن به دين اسلام» هرگاه امان و اخلاص زیاد شود پاداش آن زیاد می شود و 
شرکسشیب تاود هلت اعمال ج‌صی کرد 

در میان مشرکین قريش کسان بودند که عبادت می کردند و حج می رفتند 
و عمره میکردند و صدقه می دادند و صله رحم می کردند حتی به وحدانیت ال 
در آفرینش و تدبیر امور اعتراف می کردند و در سختی ها ال را خالصانه عبادت 
می کردند و حتی در هنگام سخقی ال را با اخلاص می پرستیدند اما بین ال و 
خویشتن واسطه و وسیله قرار می دادند. و آنان را می خواندند. برایشان ذبح و 
نذر می کردند از آنان کمک می خواستند و طلب شفاعت می کردند» به گمان 
اينکه آنان به ال نزدیکتر هستند. ال متعال محمد کل را مبعوث نود؛ تا دین 
پدرشان ابراهیم عم را بحدید نماید و آنما را آگاه سازد که عبادت صرفا حق ال 
متعال است» و اين عملکرد آنان ام عباداتشان را فاسد کرده است» پس با آنحا 
جهاد نمود تا دعا و نذر و مدد خواستن و تمام انواع عبادات را فقط برای ال 
متعال انجام دهند. 

و همچنین طلب شفای مریضان و خوشبخت نودن خویشاوندان و بخشیدن 
گناهان و علاوه از اینها از اموری که فقط الّه توانایی آن را دارد؛ فقط از ال 
سبحانه بخواهند و برای نماز و دعا به پای قبر و ضریح نروند. زیرا آنحا منزل مردگانی 


هستند که يا در ناز و نعمت هستند یا در عذاب و جهنم می باشند. 


۱۳ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


از بزرگترین گناهان کمک خواستن از مرده است بلکه کمک خواستن از هر 
مخلوقی در آنچه که در توان آنما نیست؛ نیز از بزرگترین گناهان می باشد» مثل 
این است که غرق شده ای از غرق شده دیگر طلب کمک و نجات کند و هیچ 
کسی از بنده ای امیدوار نشده مگر اينکه امید و گمانش به باد فنا رفته» پس به 
له متعال روی آورید؛ زیرا له متعال با استفاده اسباب و بدون آن از جایی که 
کمان نداشته باشید رزق و روزی میدهد و ال متعال کترین دوست و یاور است. 

کار رکه فریا استته ه تیک ها کناهای را از بن هی برتنت کنیس 
که برای حل مشکلش به غیر پروردگارش امید داشته باشد در عالم خیال زندگی 
می کند و چیز محال و نا مکنی را طلب کرده است. 

همین که انسان بوسیله تعویذ و امثال آن از غیر الّه رفع حاجتش را خواسته 
است؛ خود وابستگی و تعلق به غیر اه است» پیامبر لا می فرماید: «انٌ الق 
ولمم ولو شرك» (روایت احمد)() ترجه: «رقیه( و تعویذها و آنچه برای 
حبت زن و شوهر انجام می شود شرک می باشند». 

و تعویذ چیز جامد و بی روحی می باشدء هرگر نمی تواند حکم ال را تخییر 
دهد يا انسان را از آفات و مصیبتها حفاظت کند و يا او را به آرزویش برساند» 
کسانی که تعویذ را بر گردن فرزندان یا زنان یا غیره آویزان می کنند؛ ال متعال 
آنان را به همان وآگذار کرده و خوار می کند» پس رابطه خودت را با ال حکم کن 


و احتیاجات خودت را از او بخواه و به او پناه ببر و امرت را به او بسپار تا اينکه 


(۱) مسند امد (۸۶۰/۲) رقم حدیث: .)٩1۲۷(‏ 
(۲) رقیه به دم گویند. منظور آن دم های که شرکی باشند. مترجم. 


عقیده مسلمان ۱۳۳ 


۲ ۲ 2 7 ص_ بش 2 بت رگ )۱( 
مشکلاتت برآورده و قلبت مطمئن کردد. طوَمَن رل عَلَ لت فَهَوَ 1 ی : 


ترجمه: «و هرکس که بر ال توکل کند النّه او را کافی است». 

و آگر اه متعال بنده متوکل به خویش را کفایت بکند و او را حفاظت 
کند. پس هیچ دشن نمی تواند در او طمع کند توکلت را عاجزی و عاجزیت را 
توکل قرار مده. 

و بدان رفتن نزد ساحران و غیب گویان و خرافات آنحا را باور کردن و از 
آنان درباره امور غیپی و پنهان چه گذشته و چه آینده نظر خواستن یا از آنان 
طلب جدایی انداختن بين زن و مرد یا محبت انداختن بین آغا یا به آن راضی 
بودن؛ دلیل بر ضعف عقیده و سستی توکل است. بلکه دلیل بر این است که 
چنین انسایی بر قضاء و قدر ای و آنچه که ال متعال برایش در تقدیر نوشته 
خشمگین و ناراضی است. پیامبر کل می فرماید: «مَنْ آتی کاهنا و عرافاً فص 
چا یفُولْ؛ فقَذ کفر چا أزل علی ُمّد» (روایت امد و حاکم)( ترهمه: «هر 
کس نزد کاهن یا غیبگویی برود و او را تصدیق نماید قطعا به آنچه بر محمد 6 
نازل شده کفر ورزیده است». 

و رزقی که ال مقدر نموده را حرص حریصی بیشتر و نزدیکتر نمی کند و آن 
را کراهیت افراد منع نمی کند. حسن بصری ِلٌّ می گوید: «زمانیکه فهمیدم که 
روزی من نصیب کسی دیگر نمی شود قلبم آرام گرفت». پس رفتن پیش شعبده 


بازان سبب زود رسی رزق انسان و تأخیر مرگ آن نمی گردد» قرطبی نج می گوید: 


(۱) سوره الطلاق:۳. 


(۲) مسند اد (۱۹۹/۲) رقم حدیث: (۰)۹77۷ مستدرک حاکم (۸/۱) رقم حدیث: (۱). 


۱۳ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


«کسان که قدرت و دسترسی دارند مانند هیأت امر به معروف و ی از منکر 
و دیگر ارگانفای رعی بر آنان واجب است که جلو چنین منکراتی - یعنی: 
ساحران و شعبده بازان - را با قاطعیت بگیرند و با آنمایی که پیش آنحا می روند 
بشدت برخورد کنند»(. 

از قسم خوردن بپرهین حتی آگر راست باشد. زرا پرهیز از قسم دلیل بر آن 
است که پروردگارت را تعظیم می کنی و چنانچه قسم خوردی جز به اسی از اساء 
یا صفتی از صفات الّه قسم نخور و هرگز به غیر ال قسم نخور - مانند: کعبه و 
پیامیر و امانت و ول - . 

و به تقدیر و آفرینش و تدبیر ال يقین داشته باش و در مقابل احکام و 
آزمایشات ای صبر و استقامت داشته باش و تسلیم امورش باش» از آنجایی که 
دنیا سرشار از مشکلات و سختی ها و تکالیف و مشقت هاست پس در هر 
صورت به آنچه برایت مقدر گردیده یمان و باور داشته باش چرا که مان به آن 
رکنی از ارکان دین است. چنین نیست که هر چه انسان آرزو کند در یابد با 
اصرار و زاری در دعا و کامل روی آوردن به الم درهای رت باز می شود و 
مطلوب حاصنل.می شود. 

پر مومن لازم است که ترس و امیدش برابر باشند» هرگاه یکی غالب گردد 
صاحبش را نابود کند» هر کس ترس او غالب باشد. به نوعی نا امیدی دچار 
میگردد؛ کسی که امیدش غالب شود از عذاب و گرفت الّه ی خیال می ماند 


ترس به اندازه ای مطلوب است که تو را از محرمات باز بدارد. 


(۱) الفهم (1۳۳/۰). 


عقیده مسلمان ۱۳۵ 


هرگاه شرینی و حلاوت عمل صاعل را در دلت احساس نکردی» عملت را 
متهم کن زرا ال متعال شکور است و بدان در دنیا بهشتی است هر کس وارد 
آن نشود. وارد بهشت قیامت مخواهد شد و محروم کسی است که قلبش از 
پروردگارش غافل باشد و اسیر کسی است که خواهشات نفسانی او را اسیر 


بگردانند و نماز با جماعت مسلمانان در مساجد امان را افزایش می دهد و چهره 


حل 


و 


را منور و از حرمات باز می دارد» چنانکه الّه تعالی می فرماید: «وآقر أَصَل 


۳ ره "۳ مُِ_ ۳ ۳۳ 112 ررقد )۱( ۰ 
اه تهجی عن اه 0 اء وال 3 » ترهمه: «و عاز را برپای دار 


که غاز از فحشاء و منگر باز می دارد». 

حلال خوردن و حلال نوشیدن دلیل بر سلامت لمان و حسن عمل و 
سبب قبولیت دعا است. لذا پیامبر کل فرمودند: «یا سَعْ! آطت مَطعَمَت؛ تکنْ 
مُستجاب لدعوَة» (روایت طبراین)1 ترجمه: «ای سعد! روزی حلال بخور تا 
اينکه هيشه دعایت قبول گردد». 

از داد و ستد حرام بخصوص گرفتن و دادن سود بیرهیز» تا اينکه نفس و 
شسشت یاک رده 

1 5 1 2 ۱ : 

در رفتار و برخورد با دیگران بر اساس دوستی برای ال و دشن برای ال 

عمل کن» کسی که در پی حصول رضای الّه باشد حبی آگر مخلوق از او ناراضی 


(۱) سوره العنکبوت: 46 . 


(۲) للعجم الاْوسط (۳۱۰/۲) رقم حدیث: (16۹0). اسناد این حدیث را شیخ آلباین رحمه له ضعیف جدا دانسته. 


۱۳4 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


از ظلم و ستم بر دیگران بپرهیز که ظلم در آخرت مضاعف شده و دامن 
ترا خواهد گرفت مظلوم مستجاب الدعاء است. که معمولا دعایش قبول میشود؛ 
پس حقوق دیگران را به آنان بر گردان و بحاوز نکن» ظلم حتما تزک عملی صال» 
یا ارتکاب کاری حرام را بدنبال دارد» ال تعالی می فرماید: «وَمّن بظلر منک 
نزقه دبا گیرا 4( ترجمه: «و کسی که از شا ظلم کند» عذای بزرگی به او 
خواهیم چشاند». 

به درستی عاقل کسی است که بجای عیوب دیگران به عیوب خودش 
مشغول باشد و در عبادت پروردگار به جدیت قیام کند. کسی که بسوی له گام 
بر می دارد باید هی عالل داشته باشد که او را همچنین پیش براند» و رشد دهد 
و علمی داشته باشد که راه را برایش نشان دهد و همواره ارشادش کند» پس بسوی 
له گام بردار» نعمتهای پرودگارت را پیوسته در نظر داشته باش» عیوب خودت را 
همواره جستجو و اصلاح کن, و از بازی کردن با آبروی دیگران با غیبت و بنتان 
بپرهیز, پیامبر که می فرماید: «انْ «مَاءَکمْ مالک وراک بَینحمْ حرامْ 
کَخرمَة یَوْمکم هذا فِ شَهرکم هذا فِ بلدکم هذا» (متفق علیه)۲1) ترجه: «به 
یقین بدانید که خون و مال و آبروی شا بر یکدیگر همانند حرمت این روز در این 
ماه» در این شهر برای شا حرام است». 

مبادا حسد و خواهشات نفسانی تو را به کعتان زدن مردم وا دارد» حسد از 
هر گناه دیگر عقوبتش بیشتر است؛ انسان طبیعتاً دوست دارد خودش را از هم 
نوعانش برتر ببیند» آنچه در اين زمینه مذموم است این است که طوری برخورد 


(۱) سوره الفرقان:۱۹. 


(۲) صحیح بخاری (۳۹/۱) رقم حدیث: (۷) صحیح مسلم (۳۸/4) رقم حدیث: (۱۲۱۸). 


عقیده مسلمان ۱۳۷ 


کند که انگار از قضا و قدر ناراضی است و اصرار داشته باشد که حتماً به 
حریفش ضربه بزند» پس این خصلت زشت را از خودت دور گردان و همواره تقوا 
پیشه کن» زیرا کسی که تقوا و صبر داشته باشد ال متعال بوسیله تقوایش به او 
نفع می رساند. و خویشتن را با اخلاق نیکو مزین کن» و بر عبادت مداومت 
داشته باش» چرا که کثرت عبادت ریا کاری را از بین می برد و کمک خواستن از 
ال انسان را از تکبر حفوظ می دارد» و امر به معروف و نمی از منکر مصیبت را 
دفع می کند از گناهان کوچک و بزرگ بپرهیز که گناه قلب و بدن را سست 
میکنند. و نعمتها را از بین می برند و عذاب را جلب می کنند» شیطان برای 
انسان گناهان را بسیار زیبا و لذت بخش جلوه می دهد و عقوبتش را از یادشان 
می برد» و او را مدام به رمهت و مغفرت ال امیدوار می کند تا اينکه دوباره به 
گناه آلوده شان کند؛ بنابراین حرکتش بسوی ال و قیامت سست می گردد؛ 
شیطان دامهای رنگینی برای انسان نشانده و افراد زیادی را شکار کرده است» 
پس بدنبال شیطان مرو و از مقاومت و جاهدت در برابر او کوتاه نیا و به کثرت 
اعمال صاش انجام ده که از نشانه های قبولیت عمل صام انجام عمل صال 
دیکری در پی آن می باشد. 


هرن ها ری میت لا ِِِِ ی شب وق یک عن 
ممم 2 مر کم 2 9 2 ۳ 
۳۳ ۳۹ سس بوه ۰ 7 ۱ ترهه: «اين است راه راست 


من پس از آن پیروی کنید و از راههای دیگر پیروی مکنیده که شا .را از,راه ال 


(۱) سوره الأْنعام:۱5۳. 


۱۳۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


جدا می کنند» این است آنچه الّه شا را بدان سفارش می کند» شاید پرهیزگار 
شوید». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید... 


عقیده مسلمان ۱۳۹ 


جر 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست, یکتاست 
شریکی ندارد» و گواهی می دهم که پیامبر ما حمد 3 بنده و فرستاده اوست» 


درود و سلام فروان اه بر او و اهل بیتش و یارانش باد. 


اما بعد. ای مسلمانان: 

زندگی مکی بدنبال دارد و دنیا آخرتی» هر عمل حسایی دارد» و بر هر 
چیز ناظر و نگهباان مقرر است؛ هر نیکی پاداش؛ هرگناه عقوبت و هر عمل 
پایان دارد. نا گزیر باید رفیق زنده ای داشته باشی که با تو پس از مرگ دفن گردد 
که آگر خوب باشد اکرامت خواهد کرد و اگر بد باشد با تو بدی خواهد کرد» 
این رفیق با تو حشر خواهد شد و با تو برانگیخته خواهد شد. جز او از تو سوال 
نخواهد شد. پس آن را صا قرار ده آگر صاخ باشد با او انس خواهی گرفت؛ 
و آگر بد باشد از او می ترسی؛ او عمل توست! 

پس هرچه می توانن اعمال صاخ بیشتر انجام بده و بر دینت استوار باش و 
یکوش که آن را تقویت کنی» اوامرش را بجای آور و از نواهی او بپرهیز به دینت 
چنگ بزن و مفاد و مقتضیاتش را انجام بده و خودت را به مان و علم و عمل 
صاخ مسلح کن و از حوادث و صحنه های تکان دهنده عبرت بیاموز و در 
مواعظ قرآنی تدبر کن که اینها راست ترین داستاا می باشند همواره به ذکر و یاد 
اه مشغول باش. که ذکر وقت مشخصی و تعطیلی و پایانی ندارد و بر کوتاهی 


ها و تقصیرات خویش پیوسته استغفار کن اه را بخاطر توفیقش سپاس کو. 


۱۶۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


که ال متعال شا را به درود و سلام فرستادن بر پیامبرش امر نموده... 


جس ظن به الله() 
همانا مامی حمد و تعریفات مخصوص اه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌بریی هر که ال او را هدایت کند» هیچ کس نمی تواند 
او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و گواهی 
گواهی می دهم که همانا محمد ِا بنده و فرستاده اوست» درود و سلام بسیار و 


مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلمانان: 

توحید: حق ال بر بندگانش است و بخاطر آن ال متعال رسولانش را فرستاده 
و کنابهایش را نازل نموده و حقیقت توحید: یگانه دانستن الّه متعال در عبادات 
می باشد و عبادت اسم جامع و شاملی است که هر چه اه آن را دوست دارد 
و از آن راضی است - از گفتار و کردار ظاهری و باطنی - را فرا می گیرد» پس 
برای قلب عبادتٍ خاص به خودش هست و عبادت قلب بزرگتر و بادوام تر از 


(۱) اين خطبه در روز جمعه» ۱۸ ربیع الخر» سال ۱:۳۹ هجری در مسجد رسول ال الا شده 


۱۶:۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


عبادت اعضای جوارح می باشد و وارد شدن اعمال قلب در اعان» از اعمال 
جوارح اولی تر می باشند. پس ایمانی که با شناخت و ترین وجه بر قلب قائم 
باشد. مقصود اصلی است. اعمال ظاهری تابع و جزء مکملات آن می باشند 
و با در نظر گرفتن اعمال قلب آنحا پذیرفته و اصلاح می شوند؛ پس عمل قلب 
روح و اساس عبادت است و اگر اعمال ظاهری از اعمال قلب خالی باشند» 
مانند جسد مرده ایی می ماند که در آن روحی نیست. پیامبر کل می فرماید: 
«ّ وان في امد مُضفة ادا صَلحَت صَلْح امد کلف ورذْا فسَدّتْ فُسَدٌ 
ابحسذ کل لا وُهي المَلب» (متفق علیه)(۱) ترجه: «بدانید که در بدن عضوی 
وجود دارد که صلاح و فساد ساير اعضا به صلاح و فساد آن» بستگی دارد و 
آن» قلب است». 

برتری بندگان در برتری آنچه در قلب هاست و با آن اعمال برتری پیدا 
میکنند و قلب جایگاهی است که الّه متعال به آن می نگرد» مر فرموددند: 
«ِدْ ال لا یِنظر رل آخسادکم ولا رل صورکم. وَلکن ینظر رل فلویکم 
وَعْمَالکم» (روایت مسلم)! ترجه: «الّه به تن ها و پیکره های شا نمی نگرد» 
بلکه به دما و اغفیال شا می نگرد». 

و از جمله اعمال قلب که به آن بسیار تا کید شده: حسن ظن به اه است؛ 
پس این از فرایض اسلام و یکی از حقوق و واجبات توحید می باشد و معنای 
کامل و شامل آن: هر گمان نیکی که شایسته کمال ذات ال سبحانه و نامها و 


(۱) صحیح بخاری (۲۰/۱) رقم حدیث: (۵۲)؛ صحیح مسلم (/۵۰) رقم حدیث: (۱۹۹۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱۱/۸) رقم حدیث: (۲۵۰4). 


حسن ظن به ال ۱:۳ 


صفات او می باشد و حسن ظن فرع علم ذات ال متعال است و اساس او بر 
شناخت وسعت رهت ال متعال و عزت و احسانش و قدرت و علمش و انتخاب 
نیکویش می باشدء هرگاه این شناخت کامل شدء بی شک حسن ظن به ال برای 
بنده نُره و نتیجه می دهد و گاهی حسن ظن با مشاهده نمودن برخی از اسماء و 
صفات ال متعال به وجود می آید. 

وهر کس در قلبش معنای حقیقی امماء و صفات باشدء همان اندازه حسن 
ظنی که مناسب هر اسم و صفت باشد در قلب او بوجود می آید؛ زیرا هر صفتی 
عبودیت و حسن ظن خاصی دارد. 

و کمال و بزرگواری و جمال و برتریش بر مخلوقانش حسن ظن به او ی را 
لازم می کند و تن 1 ِ بق کات را دستور داده. در فرموده اش: 
از یهت ۳6 ترجمه: «و نیکی کنید همانا ال نیکوکاران را 
دوست می دارد»» سفیان ثوری للم می گوید: «حسن ظن به ال را نیکو 
گردانید». و پیامبر جٌْ قبل از وفات خویش ببخاطر بزرگی منزلتش تاکید نمود» 
جابر رل می گوید: «لا ون أَحدكم الا وَهو ین الظَنْ بل ّ» (روایت 
یلم )۱۱ ترجمه: «هیچ کس از شا نمیرد مگر اينکه گمانش نسبت به ال نیکو 
باشد». 

ال بندگان خاشع و فروتن خود را به خاطر حسن ظن شان تعریف نوده و 


تسهیل عبادت را برای آا بشارتی فوری و کمکی قرار داده است. ال سبحانه 


(۱) سوره البقرة:۱۹6. 
(۲) صحیح مسلم (۱1۵/۸) رقم حدیث: (۲۸۷۷). 


می فرماید: وت 


۳ 


ره 


اهر ما ربهم 2 له ۱ ترجمه: «و از صبر و ماز یاری بجویید 
و به راستی که آن گران و دشوار آید جز بر فروتدان آن کسانی که یقین دارند 
پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و یقین دارند به سوی او باز می گردند». 

و پیامبران 92 مقام رفیعی بخاطر شناخت الّه متعال کسب نودند» پس 
امور خود را به او سپردند بخاطر حسن ظنی که به رب خود داشتند. پس 
ابراهیم عجُْ هاجر و پسرش امماعیل را جوار کعبه رها نمود و در آن زمان در 
مکه هیچ کسی نبود ودر آنجا آب هم نبود. سپس ابراهیم علصٍ پشت داد و 
رفت» هاجر ژ او را دنبال نمود و گفت: «یا ابراهیم! ین تهب وتا کذا 
الوّادي اذي یس فیه 4 انس و شیغ؟ فقالت له دك مرار وجَعَل لا تفت 
باه فلت له: اه اي آمرك یذ قال: عم قالّت: اذاً لا یُضیَعن» (روایت 
بخاری)( ترهمه: «ای ابراهیم! ما را در این دره ای که هیچ کس و هیچ چیزی 
وجود ندارد» رها می کنی بکجا می روی؟ و چندین بار» این جمله را تکرار کرد. 
اما ابراهیم ع به او توجه نمی کرد آنگاه هاجر گفت: آیا ال به تو چنین 
دستوری داده است؟ ست؟ ابراهیم گفت: تین هاجر گفت: در این صورت. ال مارا 
ضایع مخواهد کرد». 


(۱) سوره البقرة: 4 . 
(۲) صحیح بخاری (۱4۲/4) رقم حدیث: (۳۳4). 


حسن ظن به ال :۱۶ 
پس نتیجه حسن ظن او آنچه صورت گرفت؛ شدء پس آب با برکتی جوشید 
و خانه کعبه آباد گردید و یاد آن برای هميشه ماندگار شد و امماعیل عم پیامبر 


و یعقوب 26 دو پسرش گم شدند. پس صبر نود و کارش را به اه سپرد 


پریشان حالی و اندوهم را تنها به نزد اه می برم». 

و قلبش پر از حسن ظن به ال و اينکه او بترین حفاظت کنندگان است؛ 
اقی ماند و فمود: ی ان آن ین بهت میا ال هو آلير 
۱ ترجمه: «امید است که ال مه ی آنان را به من باز گرداند» بی 
گمان او دانا و حکیم است». 

و فرزندانش را به آن دستور داد و فرمود: یلبق دموا فَحمَسواً من 
پوشت واخیه ولا اضرا فن روج آّه اک 4 لا یأهش‌مت روا مه الا ال 
[کهژورت 4 ترهمه: «ای فرزنداع! بروید و از یوسف و برادرش جستجو 
کنید و از رمت الّه ناامید نشوید چرا که جز گروه کافران از رمت ال ناامید 


کین کردنک: 


(۱) سوره یوسف:۸۲. 
(۲) سوره یوسف: ۸۲. 


(۳) سوره یوسف :۰۸۷ 


۱۶٩‏ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و به بنی اسرائیل مشکلاتی که توان آن را نداشتند» رسید و با وجود سختی 


ی 
ع و 


قومش فرمود: مایا باه واصیروا ارت الارض نله بورنها من بسا من عباووه 


ایب سیر ترجمه: «از ال مدد جویید و صبر پیشه سازید که این 
زمین» از آن ال متعال است و به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث 
می دهد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است». 

و مشکلات برای موسی 26 و همراهانش 0 شدند. دریا جلویشان 


و( ۱ ح. ۱ مر 
7 رو > » ترحمه: «یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم» . 


جواب پیامبر کلیم اه گواهی بزرگ به اعتماد و حسن ظن او به رب قادر 
م ‏ معط (۳ 


و توانا قال کلا 7 میی رف ۳ ۵ ترهمه: («(فرمود هرگز چنین نیست» 
پروردگارم با من است. و رهنمودم خواهد کرد». 

پس وحی اهی به چیزی آمد که ذهن و گمان خطور نمی کرد «فَاوحَتَا 
تن پم مر مر بح مس سم مر ی مرت چم ۳ 
ال مُوتعت آن آشرب تعصاله البحر فانقکق فکان کل فرق کلطود العظیر * ارم 


سم 3 
س‌ 


ثم الاخرین * را مومی ون مَعه اجمعين * نم آغرفا الاحرین 4 . ترجه: 


(۱) سوره الأْعراف:۸ ۰۱۲ 
(۲) سوره الشعراء: ۰1۱ 

(۳) سوره الشعراء: ۰1۲ 

(6) سوره الشعراء: ۰۱۱-1۳ 


حسن ظن به ال ۱۷ 


«پس به موسی فرمان دادیم که با عصایت به دریا بزن» پس دریا از هم شکافت 
و هر بخشی از آن مانند کوه بزرگی شد و در آنجا دیگران را به آنما نزدیک کردی 
و موسی و همرامانش را همگی نجات دادیم و فرعونیها را در دریا غرق کردم». 
و برترین مخلوقات از محاظ عبادت و بندگی ال و حسن ظن به او پیامبر ما 
محمد ی می باشد. قومش او را اذیت کردند پس به وعده ال و پیروزی دینش 
مطمعن ماند. فرشته کوهها خطاب به او فرمود: «انْ شنت آدْ أطبق عَلیَهم 
لأخْشبَین؟ قال سول اه : آزجو آنْ رخ ال 4 من آصلایم من یعَبَدُ ال 
خده دم ا پذرك به شَین» (متفق علیه)() ترجه: «اگر می خواهی» دو کوه سخت 
مکه را بر آنان می چسبا پیامبر وه فرمودند: بلکه من امیدوارم که ال متعال 
از نسلهای آنان» کسان را بوجود آورد که فقط النّه متعال را عبادت کنند و چیزی 
را با او شریک نسازند». 
و در سخت ترین و بدترین ظروف پیامبر ما ج حسن ظن به ال را رها 
ننمود» از مکه خارج شد و در راه به غاری پناه برده سپس کفار آنحا را دنبال 
مودند» ناگهان کفار دوربر آها رسیدند» پس در حالی که به همراهش دلداری 


میداد؛ فرمودند: ك ۳ 1/9 ترچمه: «اندوهگین مباش» ال با 


ماست». 
ابوبکر وا له فرمود: «قلث لتّي کل وق ار آن أَحَدَهُمْ نظر رل 
قَدمَیّه نصا تحت قَدمَیْه! فقال: ی با بکر! ما ظنك بانْتان ال قَلُهُما» (متفق 


(۱) صحیح بخاری (۱۱۵/4) رقم حدیث: (۰)۳۲۳۱ صحیح مسلم (۱۸۱/۵) رقم حدیث: (۱۷۹۵). 
(۲) سوره التوبة: ۰ > 


۱:۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


علیه)۱) ترجمه: «به پیامبر کل گفتم: وقتی در غار بودم: اگر یک نفر از آنما به 
پایین بنگرد؛ ما را می بیند» رسول اه فرمودند: ای ابوبکر نظرت درباره دو 
نفری که اللّه سومین نفر آشغاست چیست؟». 

و با وجود اينکه از هر طرف با اذیتی و غم و اندوه و جنگ برخورد نمود 
اما او یقین کامل داشت که اين دین به مرور زمان در کل دنیا می رسد و 
میفرمودند: «بلقی ها مر ملع ال الاب ولا یك ال بت مر ولا 
وب ال أذخَْه َدّا این بعزٍ زین آز بل ذلیلٍ» (روایت نم ترجرد: 
«اسلام تا جایی که شب و روز رسیده اند. خواهد رسید هیچ خانه ی چادری 
یا سنگی و گلی پیدا نمی شود که اسلام در آن داخل نگردد» این وعده ی ای 
با عزت عزیزان یا ذلت ذلیلان تحقق پیدا خواهد کرد». 

یک بادیه نشینی ششیر را بر پیامبر جّْ کشید در حالی که او خواب بوده 
پیامبر لفرمودند: «فاسْتیِتْ وه نی یده صلتاً - آی: بارزا به س فقال: من 
عتَعَ ه منی؟ قْفْْتْ. رد - ژلانا - و یا 1 قبَهْ وِجَلْسَ» (متفق علیه)۳۱. و: 
آحدا: «فسقط السَّف من یدو» ترجه: «پس بیدار شدم و دیدم که با شیر 
برهنه بالای سرم ایستاده اش ان به من گفت: چه کسی مرا از کشتن تو 
باز می دارد؟ گفتم: الم - سه بار - او را مجازات نکرد و او نشست» و در 


روایت امد آمده: «ششیر از دستش افتاد». 


(۱) صحیح بخاری (17/۱) رقم حدیث: (40۲۳)» صحیح مسلم (۱۰۸/۷) رقم حدیث: (۲۳۸۱). 
(۲) مسند امد (۳۷۵/۷) رقم حدیث: (۱۷۱۲۲). 

(۳) صحیح بخاری (۳۹/4) رقم حدیث: (۰)۲۹۱۰ صحیح مسلم (1۲/۷) رقم حدیث: (۸۳). 
(4) مسند امد (۳۱۸/۲) رقم حدیث: (۱5۱۹). 


حسن ظن به ال ۱:۹ 


اک نا 


متعال می باشند. ال تعالی می فرماید: ال 


صم مم 


لک تور فده لیعتا وق عمبه له قیفر اارسییل4 

«کسانی که مردم به آما گفتند که مردم برای جنگ با شا گرد آمده اند» ۳۷ 
پرسیلن ۶ این سخرن یر اقانضان تروق کففل: اه ها را فستله اس و بچه 
نیکو یاوری است». 

ابن دغنه نزد ابوبکر صدیق وت آمد تا او نمازش را آهسته بخواند» یا پناهش 
را از او برگرداند - یعنی عهد و پیمان دفاع از اوه و به کفار قريش اجازه اذیت 
او را بدهد - ابویکر صدیق و فرمود: من عهد و پیمان تو را بر می گردام و 
به ال َو پناه می جویم (روایت بخاری)(. 

و عمر تفه فرمود: «مَرَن سول ال کل ِ 1 نتصَدّق. فوافق ذلك 
لیم أسبة اج نیمه فجنت بنصّف مالي 
قال. فقال لي رد سول ال جة: ما 1 قال: وأتی و 
بکر کل ما عنْده فقّال له رم 0 انش ت لاْهلتَ؟ کالّ: ] : ۳ 
له وَرَسُول» (روایت ابوداود)" ترجمه: «رسول ال ما را به صدقه دادن امر 
نمودند و اتفاقا ند من در آن هنگام مالی بود» پس با خود گفتم: امروز از ابوبکر 


و ص 0 ۳ ۳ م2 ۱ ۰ ۲ هی 
سبقت می گیرم اگر قرار باشد سبقت بگیرم؛ امروز همان روز است و با نصف 


۷ ۲ 


(۱) سوره آل عمران: ۰۱۷۳ 
(۲) صحیح بخاری )٩۹۳/۳(‏ رقم حدیث: (۲۲۹۷). 


(۳) سنن ابوداود (۵4/۲) رقم حدیث: (۱۱۷۸). 


۱8۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


مال خود آمدم رسول ال کل خطاب به من فرمودند: چقدر برای اهلت باقی 
گذاشتی؟ گفتم: همین مقدار و ابوبکر با همه مالش آمد و رسول ال کل فرمودند: 
ای ابوپکر! چقدر برای اهلت باقی گذاشتی؟ او گفت: الّه و رسولش را نزد آنحا 
باقی گذاشتم». 

پیامبر جلّْ پیش خدیجه سید زنان جهانیان ابتدای وحی آمد و فرمودند: 
بدا وا نك لتصل الرحی وتمل الکل وتکسب الْعْدُوم وَتفري 
الضَیّف وَعینْ علی توائب احقٍ» (متفق علیه)() ترجه: «من نسبت به جان 
خود. احساس خطر می کنم, خدیجه قْ گفت: هرگز؛ به ال سوگند ال تو را 
ضایع و نابود نخواهد کرد. به ال سوگند شا صله رحم می کنی و مستمندان را 
کمک می کنی؛ از مهمانان پذیرایی می نمایی و در راه حق» مشکلات را تحمل 
می کینی» . 

و سلف امت به همین روش طی نودند» سفیان وِلْهُ می گوید: «من دوست 
ندارم که محاسبه من بر نیکی ها و بدیها بدست پدر و مادرم باشند» پروردگارم از 
پدر و مادرم کتر است»(". 

و یکی از دعاهای سعید بن جبیر وق این بود: «باراما! من توکل راستین 


و حسن ظن را از تو می خواهم»(۳. 


(۱) صحیح بخاری (۷/۱) رقم حدیث: (۳). صحیح مسلم )٩۷/۱(‏ رقم حدیث: (۱۱۰). 
(۲) احتضرین» لابن آي الدنیا (ص:۳۱). 
(۳) مصنف ابن آيي شيبة (۲۲/۷) رقم: (۳۵۳۳). 


حسن ظن به ال ۱5۱ 


و در میان جن ها نیکوکار وجود ۱ به ال نیکو است» به 


ات یا آن آن محر له 
ی آلاض ون ۹ ‌ ترجمه: «ما می دانیم که ال را در زمین ناتوان نميکنيم 
و با گریختن نیز ناتوانش ش نسازیم». 
از بندگان ال کسانی هستند که اگر به اه سوگند بخورند. ال متعال آحا را 
تبرئه می کند. این فقط بحخاطر حسن ظن او به اه متعال می باشد» یکی از 
وظایف مسلمان نسبت به پروردگارش اینست که به او در هر زمان و در هر 
حالت حسن ظن داشته باشد و بمترین جایی که باید به او حسن ظن داشته باشد 
در حال دعا و مناجات با او می باشد و یقین داشته باشد که او نزدیک است 
و دعایش را می پذیرد و امیدش را از بین نمی برد و نا امیدش نی کند. 
و از اسباب پذیرش توبه: حسن ظن داشتن شخص به پروردگارش است؛ 
پیامبر کل از رب خود روایت می کند: «أذتب عبّدي ذنبا؛ فعلم نآ له ربا یف 
لب ویاخدُ بالنب اعْمل ما شئت؛ فْقَذٌ غفّْتْ لكَّ» (متفق علیه)) ترجمه: 
«بنده ی شرع کناهی کرد و دانست که ربی دارد» که گناهان را میبخشد و در 
مقابل گناه جازات می کند؛ اینک بنده ام را خشیدم» هر چه می خواهد» بکند». 
و در سختی ها حسن ظن ظاهر و بد گمانی ها آشکار می گردند» در 
غزوه احد اهل ایعان ثابت قدم شدند و دیگران به اه گمان های نادرست و گمان 


های جاهلیت نودند و در غزوه احزاب ظن و گمان ها نسبت به اه متعدد 


(۱) سوره :۰۱۲ 
(۲) صحیح بخاری (۱4۵/۹) رقم حدیث: (۷۰۰۷)» صحیح مسلم )٩۹۹/۸(‏ رقم حدیث: (۲۷۰۸). 


۱۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ِ مر صر جر تن وه چ > 
گردیدند» اه متعال در ۰ فرمودند: ها ی ات | من ژلزوا رل لا 
م2 ج مه ۳ بدا 3 ۳ رمرم و رم 1 5 
سُدیدا واد 1 رازن ف قلوهر مَرَض ما و نا الله رَسولهء الا 


۳9 


0 ۱ ترهه: «در آنجا مومنان در معرض امتحان در آمدند و سخت متزلزل 
شدند» زرا منافقان و آنمایی که در دمایشان بیماری است؛ می گفتند: ال و 
پیامبرش جز فریب به ما وعده ای نداده اند». 

و اما صحابه له پر یقین داشتند که مصیبتها آزمایشی از جانب اه می 
باشند که به دنبال آغا پیروزی و فرج می آید. اه متعال در مورد آغا فرمودند: 
مه مر 1 و م1۳ از ی 9 م‌ لو و ممم 
ولمَا ۱ الموَمور ور ب قالوا و دق اد ۳ ۳ 
رادم 1 رک ۷ تن «مومنان گفتند: این همان چیزی اشیت رکه 
ال و پیامبرش به ما وعده داده بودند» و الّه و پیامبرش راست گفتند» و جز اعان 

ِ هه 
و تسلیم شدن چیزی دیگر به آغا نیفزود». 
راه نجات در وقت سختی ها و غم و اندوه فقط حسن ظن به ال می باشد؛ 
پس آن سه نفری که به جنگ تبوک نرفتند» غم و اندوهی که به آنحا آمده بود را 


م 


ی رد او سر 
زین حلْفو ید | ضافت علبهمر 9 عَلتَه 2 شور 
ِ ۱ 


رسمه ۶ 


ون آن لا ما مت 


سم 
۳ 


1۳ ونوا روا وی هو الب 


و 


جر )۳ ترجمه: «و نیز اه متعال توبه آن سه تن را پذیرفت که حکم آنحا به 


(۱) سوره الاحزاب: ۰۱۲-۱۱ 
(۲) سوره الحزاب: ۲۲. 


(۳) سوره التوبة:۱۱۸. 


حسن ظن به ال ۱۳ 


تاخیر انداخته شد (به سبب تخلفشان از تفرگ تلف رس ان مه از« 
کعب بن مالک و هلال بن امیه و مراره بن ربیع ف بودند» که حکمشان موقوف 
بود و بعد از پنجاه روز توبه شان پذیرفته شد) تا آنگاه که زمین با همه گشادگیش 
بر آما تگ شد و جان در تنشان نمی گنجید و خود دانستند که جز پروردگار 
هیچ پناهگاهی که بدان روی آورند ندارند پس ال توبه آنان را پذیرفت تا به او 
باز آیند» که توبه پذیر و مهربان است». 

و ال قوی و تواناست. بر یاری و پیروزی بندگانش و ولی هایش هیچ کس 
غیر از او غالب نمی شود و اعتماد به پیروزی او جزء یقینیات و قطعیات میباشد؛ 
له تعالی می فرماید: 4 بنضر کم | له لا الب ۱ دلج فقس 5 
ای ب پنصل 7( و «اگر له شا را یاری کند» هیچ کس بر شا 
ی ی ات 
شا را یاری می دهد». 

و او سبحانه بخشاینده و مهربان است» هر کس به او امان آورد و عمل 
صال انجام دهد و امیدوار رت او باشد؛ رهت ال شامل حالش می شود؛ 
پیامبر جٍّ می فرماید: «لَمّا قَضَی ال احلق: کنّب ی کتابه فَهو عندَهُ فوق 
الخزش: ان رحمتي سبْقَتَ غضي» (متفق علیه)( ترجه: «هنگامی که له 
مخلوقات را آفرید» در کتابی که نزد او و بالای عرش قرار دارد» نوشت: همانا رهت 


من بر خشم من سبقت دارد». 


(۱) سوره آل عمران: ۰۱۰ 
(۲) صحیح بخاری (۱۰/4) برقم: (۳۱۹۶) ۰ صحیح مسلم )٩۹۵/۸(‏ رقم حدیث: (۲۷۰۱). 


۱۵۶ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


هر کس زندگیش سخت و تنگ گردید؛ پس حسن ظن فرج و گشایش 
است. پیامبر کل فرمودند: «میْ ترَلتْ به اف فَنرفا بالّاس؛ 1 تسد فاقث 
وَمَنْ تَرَلتْ به فا فاأنزفا بال؛ فیوشك ال له له برزق عاجل َو آجل» (روایت 
ترمذی)(۱) ترجمه: «هرکس حتاج و نیازمند شد و نیازش را از مردم طلب نمود» 
نیازش برطرف نمی شود و هر کس تاج و نیازمند شد و نیازش را از اه طلب 
مود» پس نزدیک است که الّه دیر یا زود به او رزق و روزی دهد». 

زییر بن عوام ول خطاب به فرزندش عبدالّه فرمود: «ای فرزندم! آگر از 
پرداخت چیزی از آن - از پرداخت وام هایم - ناتوان شدی, پس از مولای من 
کمک واه عبداله می گوید: به ال سوگند من نفهمیدم وت تا 
گفتم: پدرم! ! مولای تو کیست؟ فرمود: ال عبدالّه گوید: به اه سوگند من هیچ 
وقت در پرداخت وام او در سختی واقع نشدم؛ مگر اینکه گفتم: ای مولای زیر 
وامش را پرداخت کن» پس آن را پرداخت می نمود» (روایت بخاری)(. 

و او سبحانه آمرزش و بذل و بخشش وسیعی دارده هر کس به بی نیازی و 
کرم و آمرزش او حسن ظن داشته باشد» حاجتش را برآورده می کند. اللّه سبحانه 
در یک سوم آخر هر شب به آسمان دنیا فرود می آید و می فرماید: «مَنْ یعون 
ستجیب له؟ من یسألیي فأغْطیه؟ من بستغفیزن فْر » (متفی علیم0۲) ترجه 
«چه کسی مرا می خواند؛ تا او را اجابت کنم» چه کسی از من طلب می کند؛ 
تا به او عطا کنم» چه کسی از من آمرزش می خواهد؛ تا او را بیامرزم». 

(۱) جامع ترمذی (۱54/4)» حدیث رقم:( ۲۳۲۲). 


(۲) صحیح بخاری (۸۷/4) رقم حدیث: (۳۱۲۹). 
(۳) صحیح بخاری (۵۲/۲) برقم: (۱۱۵)» صحیح مسلم (۱۷۹/۲) رقم حدیث: (۷۵۸). 


حسن ظن به ال ۱9۵ 


م سم 8 
و ۴ 


و دو دست الّه متعال پر می باشند» «لا تغیضها نفقف سَحُاء الیل 
والتهار»(. «انفاق نمودن آغُا را کم ی کند. شب و روز می بخشد». 

و ال متعال توبه پذیر است از توبه بنده اش خوشحال می شود و شب 
دستش را دراز می کند تا گناهکار روز توبه کند و روز دستش را دراز می کند تا 
گناهکار شب توبه کند و از کمال صفات ال متعال اینست. کسی که بطرف او 
بياید منعش نمی کند و نیازمندترین حالتی که بنده با حسن ظن به اه متعال حتاج 
است هنگامی است که مرگش نزدیک باشد و دنیا را وداع و به طرف ال برود» 
پیامبر له رمودند: «لا تن حدم الا وَهو یس الط باه > (روایت 
مسلم)( ترجه : «هیچ کس از شا غیرد» فک اینکه گماتش تسبت به ال نیکو 
باشد». 

در اين عبادت فرمانبرداری از دستور ال و اثبات عبودیت و 0 او 
میباشد و برای بنده آنچه به پروردگار خویش گمان کند؛ می رسد پیامبر کل 
فرمودند : «یَفُول له تعالی: 1 س ظ عبدي ی و مَعَه حسنَ َدکرن» (متفق 
علیه)(۳) ترجه: «من با بنده ام بر اساس گمان که به من دارد» رفتار می نام و 


هنگامی که مرا یاد می کند من با او هستم». 


(۱) صحیح بخاری (۷۳/۲) رقم حدیث: (40۸4)» صحیح مسلم (۷۷/۳) رقم حدیث: .)٩۹۳(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۰9/۸) رقم حدیث: (۲۸۷۷). 
(۳) صحیح بخاری (۱۲۱/۹) برقم: (۰)۷:۰۵ صحیح مسلم (1۲/۸) رقم حدیث: (۲۰۷۵). 


۱۵4 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


عبدالله بن مسعود و ی کون «هیچ بنده ای به ال حسن ظٌ ندارد» 
مگر اينکه الّه متعال به او به اندازه گمانش عطا می کند؛ زیرا همه خوبیها بدست 
او سبحانه می باشد»(. 

و اگر به بنده حسن ظن به الّه داده شد؛ پس در واقع ال متعال دروازه خیر 
بزرگی در دین برای او گشوده است» عبدالله بن مسعود له که «قسم به 
ذاتی که هیچ معبود بحقی جز او نیست! هیچ بنده ایی نعمتی تر از حسن ظن 
به ال داده نشده»(۲۳. 

و اعمال مردم به اندازه گمانشان به پروردگار می باشدء اما موّمن پس 
گمانش را به الثم نیکو نمود و اعمالش را نیکو گردانید و اما کافر گمانش به ال 
برای صاحب این عبادت می باشد» حسن ظن یک عبادت قلبی است که سبب 
توکل بر اه و اعتماد نمودن به او می شود امام ابن قیم یو می گوید: «به اندازه 
حسن ظن و امید به پروردکارت. توکلت به او می باشد» همین خاطر برخی توکل 
را به حسن ظن به ال متعال تعبیر نمودند در واقع: حسن ظن به ال به توکل 
دعوت می کند؛ زیرا توکل در وجود کسی که به اه بدگمان است تصور نمی شود 
و کسی که امیدوار او نیست. توکل ندارد»(۳. 


(۱) الترغیب والترهیب (۱۳۰/4). 
(۲) حسن الظن با َو (۳۳۳/۲). 
(۳) مدارج السالکین (۱۲۱/۲). 


حسن ظن به ال ۱۷ 


از جله آثار این عبادت: آرامش قلب. روی آوردن به اه متعال توبه نمودن 
و هیچ شرح صدری - بعد از اٍعان - از اعتماد و امید به ال وجود ندارد» در آن 
ویژگی است که به فال نیک دعوت می دهد پیامبر ی فرمودند: «لا عَدوّی؛ 
ولا طبر یْْجبنيالل» (متفی علیه)۱) ترجمه: «هیچ مرضی در واقع از خودش 
واگیر نیست و هیچ شگون بدی حقیقت ندارد» من فال نیک را دوست دارم». 


حلیمی سل ی کوب «بدفالی : بدگمانی به اه متعال است و فال نیکی: 


تسمن ظن به ال است»(۲۳. 


. ظن کترین کمک برای کرم و تنومندی است به صاحبش قوت 
میبخشد. ابو عبدال ساجی و می گوید: «هر کس به ال اعتماد نمود؛ رزق 


خویش را حفوظ نمود و توکل بمترین توشه و استعداد است»(۳. 


به سلمه بن دینار رل گفته شد: ای ابو حازم! سرمایه تو چیست؟ فرمود: 


اعتماد به ال و نا امیدی از آنچه در دست مردم است»(*. 


هر کس که گمانش به پروردگارش نیکه باشد» نس و مال خویش را 


۳ 
رح 
۳ 


۰ 1 مر ۳ ۹ زر 2 صط (0) 
میبخشد با یقین به اين فرموده ال متعال: طوماً آنفمترش سَیء فهو در 6 
ترهه: «و هر آنچه (در راه الث) انفاق کنید» از هر چیز که باشد پس ال متعال 


عوضش ر خواهد داد». 


(۱) صحیح بخاری (۱۲۱/۹) برقم: (۷4۰۵)) صحیح مسلم (1۲/۸) رقم حدیث: (۲۰۷۰). 
(۲) فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص:۳۱۱). 

(۳) حلية الاولیاء (۳۱۰/۹). 

(4) الطبقات الکبری (4۲۱/9). 


(ه) سوره سباً: ۰۳۹ 


۱۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


در خوش اخلاقی او افزوده شود و به دنبال آن بردباری می آید و نفس او در 
انفاق مودن آن سخاه عند می گردد و وسوسه هایش دز ماز کم می شوند»(. 

و او به امید آنچه نزد الثم است و با اعتماد به وعده هایش و اعمال نیک 
ایک شا ]ود است» همانگونه که در اين فرموده آمده: «ومَا یا 
من حَیر فلن ب عفر توا ترجه: «آنچه از اعمال نیک انجام دهند» از ثواب 
آن حروم نمی گردند». 

و اه متعال با بندگانش به اندازه گمانشان بر خورد می کند و پاداش آغحا 
به مثل اعمالشان می باشد» پس هر کس به او گمان لیگ داتفه برايش همان 
گمان نیکش حاصل می شود و هر کس غیر از اين گمان کند» قطعا زیان دیده 
پیامبر که فرمودند: «قال ال : آن عنْدّ ظِن عبّدي ی؛ فلیْظنٌ ی ما شا 
ان ظٌ خبرا فلف ول ظً شّ فله» (روایت امد)( ترجه: «الّه و میفرماید: 
من نزد کمان بنده خویش در حق خود هستم هر گمانی می خواهد بکند اگر 
گمان خوپی برد مره ی خود را برده و آگر گمان بدی برده پس ره ی خود را از 
آن گرفته است». 

و اگر بنده به اه حسن ظن داشته باشد» پس الّه متعال او را هرگز نا امید 
نمی کند و کسی که به ال حسن ظن داشته باشد روز قيامت می گوید: «عَاوَمْ 


0 
۳ - ۳-9 


۳ ۰ 
فعوا هه * ی طَثْ ان ملق حساية : * فهُوَّق عبِشَة راضیَ : # فق جنَّه عاا 6 


(۱) طبقات امحدئین بأصبهان (۲۱۲/۳). 
(۲) سوره آل عمران:۱۱۵. 
(۳) مسند امد (۳۷۹۵/۷) رقم حدیث: (۱۷۲۶۳). 


(6) سوره احاقة: .۱٩‏ 


حسن ظن به ال ۱5۹ 


ترجمه: «بیایید نامه اعمال مرا بخوانید» من یقین داشتم که حساب خود را خواهم 


دید» پس او در یک زندگی پسندیده و خوش خواهد بود. در بعشتی برین». 


و سپس: ای مسلمانان: 

له متعال کریم و بزرگ و قوی و عظیم است. آگر چیزی اراده کند» به او 
هی کوید: باش» پس می شود به حافظت قرآن و پاری دینش وعده داده است 
و انجام (خوب) را برای پرهیزگاران قرار داده است و هر کس را بخواهد بیشمار 
رزق می دهد و غم و اندوه کسی را که به او پناه برد از بین می برد. 

هر کس علم و معرفتش به ال زیاد باشد. یقینش به او زیاد می شود؛ و هر 
کس به او بد گمان است» در واقع سبب اصلیش جهل او به کمال نامهای نیکو 
و صفات او می باشد و اين از ویفگی های زمان جاهلیت می باشد ال سبحانه 


۳ حص 


۳ مق له ی.. صرص ص رین موم ۵ و ام )۱( وس 
می فرماید: ینوت پالله عیَر ال ظنّ اهلد . ترجه: «به الّء گمانی 
باطل مانیت کمان اهل جاهلیت ( کفار) می کردند». 

و از جمله مره های اعان به اساء و صفات اللّه متعال: حسن ظن به اه و 


دارید». 


له متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید ... 


(۱) سوره آل عمران:ع ۱۵. 
(۲) سوره الصافات:۸۷. 


۱۹۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد. و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد کل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان التّه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

حقیقت حسن ظن به اه متعال در نیک بودن اعمال ظاهر می باشد و 
زمانی حسن ظن مفید است که اعمال نیک باشند و خوش گمان ترپن انسانا به 
له فرمانبردارترین آضا می باشد و هر اندازه گمان بنده به پروردگارش نیکو باشد؛ 
دقیقا همان اندازه اعمالش نیک می شوند» هر کس اعمالش بد باشدء گمانمایش 
به له بد هستند و هر وقت حسن ظن به گناه نزدیک شود از مکر ال متعال اکن 
می گردد و حسن ظن آگر صاحبش را به طاعت و عبادت تشویق نمود» پس او 
مفید است و آگر حسن ظن در قلبی کم باشد» در اعضاء بدن گناه ظاهر ميشود. 


سپس بدانید که ال متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر نوده... 


۰ ۰ - ۰ 
خدشه وارد کنندگان به توحید() 
هانا مامی حد و تعریفات خصوص ال متعال می باشند او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌بری هر که ال متعال او را هدایت کند» پس هیچ کس 
نمی تواند او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و 
گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما حمد کل بنده و فرستاده اوست. درود 


و سلام بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان ال تفوای ال را آنگونه که شایستهی اوست پيشه سازید و بة 


ای مسلمانان: 

سعادت بنده در کمال بندگی و عبادتش برای ال متعال می باشد و 
عبودیت و بندگی زمانی محقق می شود؛ که اعمال شخص خالصانه برای ال 
متعال و مطابق با هدی پیامبر کل باشند و آگر بنده کار نیکی انجام بدهد اما 


خالصانه برای اه نباشد؛ عمل او هیچ و پوج می باشد ال تعالی می فرماید: 


(۱) این خطبه در روز جع ۲۸ ذوالقعدق سال ۱۲ هجری در مسجد رسول الّه کل القا شده 


۱۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


طرَقماً 11 ما ما من عم که ها و ترجه: «ما به سراغ تمام 
اعمایی که آنما انجام دادند می روم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا 
میکنیم». 

و اگر عملش را خالصانه برای ال متعال انجام بدهد. اما مطابق با هدی و 
سنت پیامبر 3 نباشد؛ عملش مردود می باشد پیامبر 3 فرمودند: «مَنْ عمل 
َملاً لس عَليّه + فهو َدٌ» (روایت مسلم)۳) ترجه: «هر کس کاری کند 
که برابر دستور ما نباشد آن کار مردود است». 

و آگر عملش خالصانه و مطابق هدی نبوی باشد» در این صورت عملش 
مقبول و تقدیر شده می باشد ال سبحانه می فرماید: ۳ رن ءامنوا وی 
سح کانت له جَتَتْ انروس ۳ ترهمه: «به درستی کساین که اعان 
آوردند و عمل صال انجام دادند؛ باغهای فردوس منزلگاهشان است». 

و دین اسلام بر نفی و اثبات پایه گذاری شده است و اسلام شخص جز 


با هر دو صحیح ۰ باشد» برائت از معبودان ۳ و از پیروان آناء و اثبات 


۳ فَقّد 1 مح ی بالعُرَوة الوثتیل [د ی ی و ی عی که 6 


(۱) سوره الفرقان:۲۳. 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۲/۵) رقم حدیث: (۱۷۱۸). 
(۲) سوره الکهف: ۰۱۰۷ 

(4) سوره البقرة:* 5 ۲. 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۳ 


ترجمه: «پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد» و به ال اعان بیاورد» به راستی که 
به دستاویز حکمی چنگ زده است که گسستنی نیست و ال شنوای» داناست». 

و پیامر فرودند: «مَن قاْ: لا ال وگقز ج ین ون ال 
حرمٌ له وحسابه علی له ْوّ» (روایت مسلم)۱ ترهمه: «هر کس «لا 
اله الا ال بگوید و به آنچه جز ال پرستش می شوند؛ کافر شود مال و خونش 
حرام می شود و حساب (باطن او) با لیم است». 

و بزرگترین دستور در اسلام دستور به توحید می باشد و بزرگترین ی در 
آن» نمی از ضد آن نی شرک می باشد, پیامبر کل سوال شد: «َي الب 
أَعْظم؟ قال: آن تجْعَل له نداً وه خلَقكَ» (متفق علیه)) ترجه: «کدام گناه 
بزرگتر است؟ فرمودند: اينکه برای الثّه متعال شریکی قرار دهی» در حالی که او 
تو را آفریده است». 

۱ و َ 

و دعوت همه ی پیامبران در دستور دادن اقوام خویش به یگانه دانستن الله 
در عبادت و هشدار آنما از شرک یا اطراف شرک قرار گرفتن؛ تّ بوده است» 


۳4 هم سس 
مرو م و و ادزم 


له تعالی می فرماید: «ولند ستتا ی کل اس ولا آ تن اعدا 


1 .9 1 2۱7 و کدم (۲) 
ولجَتَنوا الطغوت . ترجه: «و یقینا ما در میان هر امتی پیامبری فرستاد 


که فقط ال را ببرستید» و از طاغوت اجتناب کنید». 


(۱) صحیح مسلم (۳۹/۱) رقم حدیث: (۲۳). 
(۲) صحیح بخاری (۱/۸) برقم: (1۸۱۱)» صحیح مسلم (1۳/۱) رقم حدیث: (۸۲). 
(۳) سوره النحل:۱ ۳. 


۱4 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و هر کس عبادت ال مج را آنگونه که دستور داده است لازم بگیرد؛ نفس 
و مال و فرزند و منزلش در امان می باشند و در قبر و روز محشر و روز حساب 
در امان می شود ال سبحانه می فرماید: 9انِنَ انوا ور سا ایمنکشر بظار 
و بر من ۱ ۳ ۳ 
اتَبق للم رم مُهَْعَدُوَ» » ترجه: «آنان که مان آوردند و ایعان خود را 

ی آلوده نکردند» آعا برایشان امن است؛ و آعا هل اینته شدگانند». 

توحید خالص گناهان را از بین می برد و اشتباهات را پاک می کند و مانع 
ورود جهنم میشود» پیامبر که فرمودند: «فِن ال رم علی التّار من قال: لا له 
الا ال يَبتَي بدلك وَجْهٌ اللّ» (متفق علیه)1" ترجمه: «الّه متعال آتش دوزخ را 
بر کسی که (لا اله الا الّ) را بخاطر خشنودی ال بگوید» حرام کرده است». 

هر کس توحید واجب و مستحب را محقق نود بدون حساب و کتاب وارد 
هشت می شود پیامبر کج از اوصاف آنما خبر داده است. فرمودند: «هم این 
1 َستّفون ۳ تون و وود وعلی وع علی رم َو کلون» (متفق علیه)۳ 
ترجمه: «آغا کسانی هستند که تعویذ و افسون که و فال یس کرت داغ 
نمی کنند و به پروردگارشان, توکل می نمایند». 

پس قلبهایشان به اللّه متعال وابسته است و امورشان را به او سپرده اند. 


عواقب 9 اعمال را باطل و رب العالین را ناراض 


(۱) سوره الأْنعام: ۰۸۲ 
(۲) صحیح بخاری (۱۳۹/۷) رقم حدیث: (5۷۰۲)» صحیح مسلم (۱۳۷/۱) رقم حدیث: (۲۱۸). 
(۳) صحیح بخاری (۱۳۹/۷) رقم حدیث: (5۷۰۲)» صحیح مسلم (۱۳۷/۱) رقم حدیث: (۲۱۸). 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۹۵ 


آترست خبط عمالک ولنسکوتَ ی ریت4 ۰ ترجه: «و براستی 
به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شد که آگر شرک بورزی» یقینا 
اعمالت نابود شده و از زیانکاران خواهی شد». 

و پیامبر لد فیمودند: «منْ مات وه یَدعُو من دون ال ندا؛ دَحَل الناز» 
(روایت بخاری)(۲ ترجهمه: «هر کسی که بیرد در حالیکه غیر از ال یکتا را دعا 
می کند و برای ال هتا و مانندی قرار می دهد به آتش جهنم داخل می شود». 

بلکه این عملش ماندگاریش را در جهنم لازم می گرداند. چنانچه ال 
سبحانه می فرماید: ارگ ال لا یفرآن دفرك بیه یرما دوت دنک من 
۳ ترحمه: «قطعا ال هتعال کناه خانرم را که به او شرک آورند؛ ك آمرزد» 
و گناهان, دیگر را برای هر کس بخواهد می آمرزد». 

و از آنجاییکه شرک هلاکت شخص را در دنیا و آخرت لازم می کند» 


براهیم خلیل عٍ دعا نمودند؛ که ال متعال او را از آن محفوظ کند: «وأحَبّنی 


کم ۸ ۱ ۱ ۳ 
صام 4 » ترچمه: «من و فرزندام را از پرستش بت ها محفوظ 


ابراهيم تیمی ی می گوید: «چه کسی به شرک بعد از ابراهیم عجَ از 


(۱) سوره الزمر: 1۵ . 
(۲) صحیح بخاری (۲۳/۹) رقم حدیث: .)44٩۷(‏ 
(۲)سهره التساع/۱ ۱۲۱ 


(4) سوره ابراهیم:۵ ۳. 


۱۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و کترین چیزی که هن بدان دعوت می دهد کلمه توحید و مدلولاتش 
می باشند پیامبر 3 به معاذ وْهُ فرمودند: «رئك تن قوما من هل الکتاب 


4 ب 
8 ری 


دهم رل شَهادة آنْ لا له 3 له (متفق علیه)(/ ترجمه: «تو نزد قومی از 
اهل کتاب می روی؛ از آغا بخواه تا شهادت دهند: که هیچ معبود بر حقی جز 
لته متعال وجود ندارد». 

۱ ۳ و ۱ لك 
تعالی می فرماید: تن ما لام وی ك فان فلت عانك 


3 لیر » ترجمه: «و به غیر از اه کسی را مخوان که سودی به تو 
نمی بخشد و زیانی به تو نمی رساند» آگر چنین کنی از ستمکاران و مشرکان خواهی 
شد» . 

هر کس پیش بتی زانو زد یا برای قبری سرخم نود و از او امید سود و 
فائده ای داشت» پس او چیز محالی طلب نوده و سراب را آب پنداشته است» 
تلی میدس بت بر نرق تن یب 19 
ور امد وخرعن دعابهم عفاون * ود خشمرآلتاش کاوا رَد روا بمادتهتر 


ح )۳( 7 ۱ 
ته » ترمه: «و چه کسی کمراه تر از کسی است که به جز اللّه چیزی را 


(۱) صحیح بخاری (۱۰۲/۵) رقم حدیث: (4۳4۷)» صحیح مسلم (۳۷/۱) رقم حدیث: .)۱٩(‏ 
(۲) سوره یونس:۱۰۲. 
(۳) سوره الأحقاف: 1-۵ . 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷ 


فریادخوانان غافل و بی خبرند و چون در قیامت مردم حشر شوند. آنان با عبادت 
کنندگان و فریادخواهندگان خویش دشن باشند و عبادتشان را انکار کنند». 

و صدا زدن مردگان و از آغا طلب حاجت نودن؛ صدایست که شنیده 
میشود» و مشکلاتی هستند که برآورده ی شوند ال سبحانه می فرماید: وان 
دوک من دوزبه ما یمَلکوي من قطیب * آن تور لا یسمفواً دعاک 
ول سیغوا ماسجا لک وق الینمة یکت بدرکستر وا بت عقل 
یه ترجه: «و کسانی را که به جای او می‌خوانید پوست نازک هسته ی 
خرما را مالک نیستند و اگر آنحا را بخوانید» صدایتان را نمی شنوند و آگر بشنوند» 
پاسختان نگویند و روز قيامت شرک شا را انکار می کنند و هیچ کس مانند ال 
آگاه خبردارت غی کند». 

و زیاده روی و غلو در مردگان و نياکان سبب کفر بنی آدم و ترک دینشان 
گردیده است. در حالی که پیامبر کج از آن در اين فرموده اش برحذر داشته 
(روایت نسائی)( ترجمه: «از غلو و افراط بپرهیزید؛ همانا غلو در دین کسان که 
قبل شا بودند را هلاک کرد». 

و بدترین مخلوقات کسانی هستند که بر قبور معتکف شوند و آنا را به 
جای ال صدا زنند» پیامیر ٍ به ام للومدین ام سلمه طق فرمودند: «أولَكِ ذ 
مات فیهم الرجْلْ الصالْح - آو: اعد لصاح - بِنوا علی فبره منجدا 


(۱) سوره فاطر :۰۱-۱۳ 


(۲) سنن نسائی (1۰۲/۱) رقم حدیث: (۳۰۵۷). 


۱۹۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


وَصَورُوا فیه تلك الصَوَر» آولنك شراز خلت عنٌ الّ» (متفق علیه)() ترجه: 
«اينها قومی هستند که هرگاه بنده یا مرد صاحی از میانشان فوت می کرد؛ بر قبر 
او مسجدی می ساختند و این تصویرها را در آن می کشیدند؛ اینها نزد الّه بدترین 
مخلوقات هستند». 
۱ ند ۳ ۵ ۳ رو سر ۳ م7 صیم مُ ۳ رت )۲( 

می فرماید: «ولقذ علموا لمن اشترنه ما لور ق الاضرة من خلق4 » ترجه: 
تا من خاستد .هر کین فریدان این کوند متاع باشد؛ بره ای در آخرت 
نخواهد داشت» . 


رفتن پیش کاهنان فسادی در دین و نقص در عقل می باشد. ال سبحانه 


2 و< 


می فرماید: طفْل لا اه من لسوت والایض ایب [ 4 ِ جرد یگ 
در آممانا و زمین جز الّه هیچ کس علم غیب را نمی داند». 
و پیامبر له می فرماید: «من نی گاهناً و غراف فصَدُفهُ ما یُول؛ فقذ 
کف عا رل عَلی ُمّد» (روایت امد)(۹ ترجه: «هر کس نزد کاهن یا ۳ 
برود و او را تصدیق نماید قطعا به آنچه بر حمد ی نازل شده کفر ورزیده است». 
و تعویذات - از قبیل حلقه ها و بندها و صدفها و مانند آما - پوشنده را 


جز سستی و ضعف در توکل بر ال متعال نمی افزایند» «رأّی ال کل رجْلا نی 


(۱) صحیح بخاری (۹4/۱) رقم حدیث: (4۳4)» صحیح مسلم (17/۲) رقم حدیث: (۵۲۸). 
(۲) سوره البقرة: ۰۱۰۲ 
(۳) سوره النمل: 15 . 


(4) مسند امد (۱۹۹۲/۲) رقم حدیث: (۹57۲۷). 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۹۹ 


ده حلقَة من صفی فقال: و ما هذه؟ قال: من الواهنة قال: أمَا ام لا 
تریدك لا وَهناء انبذها عنت. فك لو مت ومي غیت ما آفلخت بدا 
(روایت احمد)( ترجه: «پیامبر و انگشتری زرد رنگی در دست مردی دید 
پرسید: وای بر تو این چیست؟ مرد گفت: اين برای واهنه است (یعنی بیماری 
ناتوانی جسم) رسول اه بل فرمودند: آنرا در بیار زیرا فایده ای جز اينکه ناتوانی 
تو را افزایش می دهد نخواهد داشت. و اگر در حالی بیری که آنرا پوشیده ای» 
هرگز رستگار نخواهی شد». 

و پوشیدن تعویذ شرک به اه متعال می باشد پیامبر عْ می فرماید: «مَنْ 
علّق فُيمَة فد أشرك» (روایت اد ترجمه: «هرکس تعویذی به خود آویزان 
کند شرک نوده است». 

و هر کس چیزی به خود آویزان کند ال متعال او را به آن می سپارد پس 
هلاک می شود پیامیر تا فرمودند: «مَيْ نع شَینا؛ وکل الَیّه» (روایت 
ترمذی)(۳ ترمه: «هرکس چیزی به خود آویزان کند؛ به آن سپرده می شود». 

از درختها و سنگها امید برکت نداشته باشید و نه به واسطه ی آنما برکت 
حاصل می شود. بلکه آغا از مخلوقات ال می باشند» که سود و زیانی نمی رسانند. 

و ریختن خون به نیت عبادت و ثواب جز برای اه درست نیست. و هر 
کس برای غیر ال متعال ذبح نماید در ورطه ی شرک قرار می گیرد» پیامبر 9 


(۱) مسند امد (1۰۸/۸) رقم حدیث: (۲۰۳۱۹). 
(۲) مسند امد (۳۸۸۰/۷) رقم حدیث: (۱۷۰۲۸). 


(۳) جامع ترمذی (9۸۰/۳) رقم حدیث: (۲۲۲۰). 


۱۷۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


فرمودند: «لْعْنَ له من بح لغیر اللّ» (روایت مسلم) ترهمه: «اللّه لعنت نوده 
کسی را که برای غیر ال ذبح کند». 

و نذر عبادتی است که برای غبر ال متعال صرف نمی شود پیامبر کل 
فرمودند: «مَنْ در آن بطیع له بیع وم نذر ن یَعْصیَه؛ فلا یَعُصه» 
(روایت بخاری)(۳ ترهه: «هرکس نذر کرد که از ال اطا عت کند+ پس از او 
اطاعت نماید. و هرکس نذر کرد که از او نافرمانی کند؛ پس نافرمانی نکند». 

و هر کس از الّه متعال طلب پناه نمود؛ او را پناه می دهد و هر کس به 
غیر او پناه برد؛ ال متعال او را به او وآگذار می کند پیامبر جْ می فرماید: «مَنْ 
تزل منراگ 2 قال: أعوذ لمات ال لمات من شر ما خلق؛ ز یضرَهُ شی: 
خی یرل من مَنزله ذلكّ» (روایت مسلم)() ترجه: «هر کس جایی فرود آمد» 
سپس گفت: «آعوذ بکلمات ال الما منْ شرّ ما عَلَقَ» پناه می جوم به 
کلمات تامه ی ال از شر آنچه آفریده است» چیزی به او گزند هی رساند تا از 
آن منزل کوج کند». 

و اگر تام مصیبتهای زمان و سختی های روزگار بر تو وارد شدند؛ از غیر 
له طلب مدد و یاری مکن و غیر از او را صدا نزن برای مرده ای که در قبر 


است يا استخوانمای پوکیده در حد؛ سرخم نکن و هدف و آرزوی خود را به 


2 
مس 
۳ 


ذاتی که بالای آسمانماست مطرح کن؛ زیرا آنجا دعاها اجابت می شوند «امّن 


(۱) صحیح مسلم (۸۵/7) رقم حدیث: (۱۹۷۸). 
(۲) صحیح بخاری (۱4۲/۸) رقم حدیث: (11۹7). 
(۳) صحیح مسلم (۷/۸) رقم حدیث: (۲۷۰۸). 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷۱ 


فك ور وم ام رم )۱( 
یت المع دا دعاه4 . ترجه: «چه کسی به فریاد درمانده می رسد هر 
گاه او را به کمک بخواهد». 


مم 


و هیچ راه فرار از 5 و ابتلاء او نیست» #احسب تاش أ ن توا 
آن وا ء اما متا وهر لا د 0 ت رت( ترهمه: «آیا مردم گمان برده اند که اگر بگویند: 
امان آورده ال رها می شوند» و آ یا مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟!». 


و اگر به تو مصیبتی رسید آن را با خشنودی و تسلیم شدن به تقدیر خویش 


‌ 01 ۰ ام مم و< نج ح ت )۳( 
مقابله کن. ال سبحانه می فرماید: من من بالله یهد قلبهر4 » ترجه: «هر 


کس به الّه مان بیاورد» ال قلبش را هدایت می کند». 

علقمه نلٍ در تفسیر آیه می گوید: «او مردی است که به او مصیبتی 
رسیده» پس می داند که از نزد ال است» پس به آن راضی می شود و تسلیم آن 
می شود»(*. 

۳ ا صام ۰ ۰ و ۴ ۳ ۳ ۳ ۹۹ 

برای چیزی که برای نو توشته نشده؟ اندوهگین مباش؛ زیر اندوه ان ر از 
بین نمی برد و از پشیمانی عدم احتیاط قبل از صورت گرفتن تقدیر و سرنوشت از 
استفاده کلمه لو بر حذر باش؛ زیرا این کلمه از شیطان است؛ پیامبر کل فرمودند: 
«اخرصّ علی ما یَنفعْكَ» وَاستَعنْ باه ولا تعجن ون أصابك شیغ فلا تَقّل: 


2 


ه‌ 
۳۹ 4 2 و 


آَن فعلت کادٌ کذا وکذ. وَلکنْ فل: قَدّرَ له وم مَاء فَعَلّ؛ فان 


(۱) سوره النمل: ۲۲ . 

(۲) سوره العنکبوت: ۲. 

(۳) سوره التغابن: ۰۱۱ 

(4) جامع البیان فٍ تأویل القرآن (4۲۱/۲۳). 


۱۷ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


َمَلّ الشَیْطاِ» (روایت مسلم)( ترجه: «بر چیزی که برایت مفید است حریص 
باش» و از اه متعال یاری بخواه» و ناتوان مشوی و آگر دچار بلا و مصیبتی شدی 
مگو: آگر چنین می کردم چنین می شد. بلکه بگو: هر آنچه ال خواسته همان 
خواهد شد. زیرا اگر گفتن او راه را برای شیطان می گشاید». 

امورت را به ال متعال بسپار هرگز جز چیزی که برای تو نوشته شده 
تمتییت کی شوگ «فل آن و 1 ک 1 ترجه: «یکو: 
هرگز به ما چیزی نمی رسد جز آنچه الّه متعال براعان مقرر نموده است». 

قال عبادة بن صامت وله لابنه: «یا بع! لك لَن ید طَعْم الامان خی 
تلم انا اصاناگ 1 یک اخطفلق ما اخطاة 1 ی اه رنه 
عباده بپن صامت وه خطاب به فرزندش گفت: «ای پسرم! هرگز طعم اعان را 
نمی یابی تا زمانی که بدانی آنچه به تو رسیده هرگز احتمال خطا و اشتباه نبوده 
و آنچه به تو نرسیده هرگز احتمال رسیدن به تو نبوده است». 

فقط اعتماد بر اسباب با قلب و اعضای بدن؛ نقصی در توحید می باشد 
و تعطیل اسباب عاجزی است؛ بلکه لازم این است که اسباب مباح استفاده 
شوند با این وجود که قلب وابسته به اه متعال باشد. 

و با توکل نمودن به ال سبحانه سختی ها آسان می شوند و رزق و روزی 


زیاد می شود و سختی ها از بین می روند. 


(۱) صحیح مسلم (7/۸) رقم حدیث: (۲۰۹4). 
(۲) سوره التوبة: ۵۱. 


(۳) سنن ابوداود (۳۲۲/4) رقم حدیث: (4۷۰۰). 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷۳ 


و در امان بودن از مکر اه غروری بیش نیست. الّه سبحانه می فرماید: 


۰ 


عِ ۵ ص 


۳ و2 ۳ مر یدود ترهمه: «آیا 
پنداشتند که از مکر ال در امانند؟ از مکر اه جز زیانکاران لعن نمی گردند». 

و نا امیدی از رمت ال نا امیدی تس است. ال سبحانه می فرماید: 
وم یط من رد رنه | اآاوج ی » ترجه: «و چه کسی جز گمراهان 
از رمت پروردگارش مایوس می شود». 

و جمع بین امید و ترس با بت راه و روش منصفانه می باشد. 

و شرک دروازه های مخفی دارد» شیطان مایت تلاش خود را بکار می برد 
که بندگان از آفا وارد شوند» پیامبر که فرمودند: «أخوف ما خاف عَلی أمي: 
الرك الاْصَعَر ُعرُ» فستل عند فقال: الریاء عغ» (روایت احد)(۳) ترجه: «بیشترین 
چیزی که از آن بر امت خویش بیم دارم: شرک اصغر است؛ پرسیده شد: شرک 
اصغر چیست؟ فرمودند: «ریا کاری». 

ریا فرص غامللان:می. تاش عم تیک را قاس و ورد کار را یکین 
می کند و ریا برای نياکان از دجال خطرناکتر است» پیامبر که فرمودند: «آلا 
آخرکم ِا هو أَخوَف علَیْکمْ عندي من المسیح الدَجالٍ؟ قال: فلنا: بلّی 
ققال: ایرد اخفی؛ آن یوم ال بصلي. فيرینْ صَلائة لما ری من نظر 


(۱) سوره الأعراف: ۰۹۹ 
(۲) سوره احجر:"5. 


(۳) مسند احد )٩1۲۸/۱۰(‏ رقم حدیث: (۲۶۱۲۲). 


۱۷ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


رجخل» (روایت ابن ماجه) ترجه: «آیا شا را از آن چه در نزدم ترسناک تر | 
مسیح دجال است خبر ندهم؟ گفتند: بله ای رسول الّه! پس فرمودند: «شرک 
پنهانی و آن اینست که شخص ناز بگذارد و نمازش را برای شخصی که به او 
می نگرد زیبا سازد». 

پاداش اعمال نیک را باید فقط از الثم متعال امیدوار شد و نباید هدف از 
آن زینت دنیا باشد و هر کس قلبش را بخاطر کار نیکش به زینت دنیا وابسته نود 
عملش ضایع و در آخرت از ریا کاران می باشد. ال سبحانه می فرماید: »من 
ان رید وه ریا زیتها نو ایهم مهم فها وفمر وی َ 
» یل لس هم ی اجره لا سار معط ما صتفوا نها رل تاک 
۱ ترجمه: «کسانی که ولد کاخ دنا ه زشت آد: را خواهتنی اخسالشان 
را در اين جهان ام و کمال به آغا می دهیم و آعا در آنجا کاستی نبیننده اپشان 
کسانی اند که در آخرت جز آتش ره ای ندارند و آنچه در دنیا کرده بودند 
ضایع و به هدر می رود» و کارهایشان پوج و باطل است». 

هیچ کسی نزد مسلمان از ال متعال حبوب تر نیست و هیچ چیزی در 
قلبش از ال متعال گرامی تر نیست. پس او در قلبش عظیم و در درونش بزرگ 
و در دوستی او راستگویی» جز با نام او سوگند نمی خورد و سوگند به غیر او 
سبحانه - مانند کعبه و پیامبر و امانت و ولی - شرک در توحید می باشد» 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۹۱/۵) رقم حدیث: (4۲۰4). 


)۲ سوره هود:۵ ۱-۱ ۰۱ 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷۵ 


۰ 


پیامبر کل فرمودند: «مَنْ حلف بغیر ال فقذ کفر أو آشر ك« (ره‌ایت ترمذی)(۱ 
ترجمه: «هر کس به غیر ال سوگند بخورد» قطعا کفر ورزیده یا شرک کرده است». 

و زیاد سوگند خوردن با تعظیم و احترام اه متعال در قلب ها منافات و 

تضاد دارد» پس حتی آگر راستگو باشی در قسم خوردن مراعات کن» ال سبحانه 
1 ۱[ 3 )۲( 7 
می فرماید: طواحَمَضواً که » ترجمه: «سوگند های خود را حفظ کنید». 

و از سوگند دروغین شدیدا بپرهیز؛ زیرا سوگند غموس نامیده می شود. 

و از جمله تعظیم الّ: تصدیق نمودن کسی که به اه سوگند می خورد - 
ِ شنونده دروغ سو گنل خورنده ر بداند سین باشد» پیامبر 3 فرمودند: ۳ 
لوا بآبانکم مَنْ حلَفّ باه فلیصدق. وَمَن خلف له بل فلیتض ومَنْ 1 
وض بل فیس من الّ» (روایت ابن ماجه)() ترمه: «به پدرانتان سوگند 
نخورید و هر کس به نام اه سوگند یاد می کند» باید راست بگوید» و برای هر 
کس به نام اه سوگند یاد شد؛ باید بپذیرد و کسی که به سوگند نام ال راضی 
نشود از مقربین درگاه الله پیت 

و از جمله گرامی داشتن اه است: آگر شخصی از تو با نام اه سوّال نمود 
آن را دست خالی برنگردانی» پیامبر از فرمودند: «مُّن اسْتَعاد باه 4 فاعیذوف 


وم هشال ال فاعطون وم دعاکم فحیبُوة» (ره‌ایت ابوداود)1 ترمه: «آگر 


(۱) جامع ترمذی (۱۹۹/۳) رقم حدیث: (۱5۳9). 
(۲) سوره الائدة: .۸٩‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (۲۰/۳) رقم حدیث: (۲۱۰۱). 


(6) سنن ابوداود (۵۲/۲) رقم حدیث: (۱۲۷۲). 


۱۷4 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


کسی با نام اه از شا پناه خواست. او را پناه دهید و آگر کسی با نام ال از شا 
چیزی طلبید. پس به او بدهید و آگر کسی شا را دعوت نود» دعوتش را قبول 
کنید». 

بد گفتن زمانه یا تغیر جو - از گرمی و سردی - آزار و اذیت پروردگار 
جهانیان است» پیامبر 4 فرمودند: «قال ال ّ: بُوذِيي اب آدق یسب 
الم 11 الدَهْرُ؛ بيّدي الم اف أَقلّب لب الیل والتَهار» (روایت بخاری)(۱) ترحه: 
«الّه و فرموده: فرزند آدم مرا اذیت میکند» رورگار را دشنام میدهد در حالیکه 
من خالق روزگارم و فرمان در دست من است» شب و روز را من می چرخام». 

و بخاطر گرامی داشتن دینء آممان و زمین قائم شدند و هشت و جهنم 
آماده شده اند و مسخره نمودن دین يا احکامش يا اهلش آغایی که به دین 
متمسک هستند؛ شخص را از اسلام خارج می کند. الّه وق می فرماید: لیف 
سم توق اما مک وش مب فل بان وءایلییه وزمولیه سنا 
مروت * لا تراد گنر مد ایکیج)۱) ترهه: «اگر از آنحا بپرسی 
که چه می کردید؟ می گویند: ما با هم شوخی می نمودم و بازی می کردم بگو: 
آیا با ال و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ عذر نیاورید پس یقینا شا 
بعد از اعانتان» کافر شدید». 


و به اه گمان بد مکن؛ از مستحق بودنتان بیشتر از آن داده شده اید» یا 


نعمتی را که در دست دیگران است و ال به آنما عطا نموده را حقیر کنی و این 


(۱) صحیح بخاری (۱۳۳/۰) رقم حدیث: (4۸۲۲). 


(۲) سوره التوبة: 11-716 . 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷۷ 


کمان خاهلیت اشته بسن هر هدر این هنت اسف دشتین و کیت( 


متعال می باشد» ال تعالی می فرماید: لنوت یاهع ال ط ال 


7 
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یقوآورت هل لت مق ار هن َه فلا کر نش ترجه: «آما درباره 
اه گماحای نادرست همانند گماحای دوران جاهلیت داشتند و یی 1 آیا 
مکن است با اين وضع دلراشی که می بینیم پیروزی نصیب ما بشود؟ بگو: همه 
کارها به دست ال است». 

و تصویر و عکس برداری از گناهان کبیره است و صاحب آن به آتش جهنم 
دید شده است. پیامبر کل فرمودند: « کل مُصوّر فِ الا ْعل له بکل 
صورة صَورها تفس یعدب با نی جَهَنْم» (متفق علیه)() ترجه: «هر تصوير 
گری در آتش است. و به ازای هر تصویر که کشیده نفسی قرار می دهد که او 
را در جهنم عذاب دهد». 

و قدر ال متعال را بدان» پس او در ملکش عظیم است. بالای عرش 
خویش است. در تشریعاتش با حکمت است» پس بر آنچه بر ما فرض گردانیده 
از مازهای فرض در سر وقت ادا کردنشان محافظت کن و از کوتاهی در آن برحذر 
باش زیرانماز ستون دین است. پیامبر 4 فرمودند: «الَهذْ اي بَینتا وه 
الصلاة؛ فْمن ترگها فقَدٌ کفر» (روایت ترمذی)(۳ ترجه: «پیمان بین ما و آنا 


از است» کسی که آن را ترك کند کافر شود». 


(۱) سوره آل عمران:ع ۱۵. 
(۲) صحیح بخاری (4۲/۹) رقم حدیث: (۷۰۲)» صحیح مسلم (/۱۱) رقم حدیث: (۲۱۱۰). 
(۳) جامع ترمذی (۳۰۵/4) رقم حدیث: (۲۲۲۱). 


۱۷۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و در همه حالات خویش فقط به الّه روی بیار؛ اعمالت درست می شوند. 


«لْ اد صَان کشک تمتیای مان یه کب میت » لا شریق ار وبا 
یزث وا تایه ترجه: «بگو: نماز و قربانی و زندگی و مرگ من برای 
له پروردگار جهانیان است» شریکی ندارد به من چنین امر شده است. و من از 
تن مسلماناع». 

ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شاأن برکت عنایت بفرماید... 


(۱) سوره الأنعام: ۰۱۱۳-۱۲ 


خدشه وارد کنندگان به توحید ۱۷۹ 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد علْ بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان التّه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


اما بعد: ای مسلمانان: 

دین با ارزش ترین چیزی است که مالک آن هستی» پس دینت را با دوری 
از فتنه ها حافظت کن؛ ی ی نع 
می کنند. ب پیامیر کل فرمودند: «وَمُن ی استشرف لها ت لها - آی: تَطلْع ری - أَحَدَنْ» 
(روایت بخاری)۱) ترجمه: «و هر کس که به سراغ فتنه برود او را دامنگیر خواهد 
کرد». 

و چشمهایت را از نگاه ناحرم محفوظ کن؛ زیرا این عمل ترکیه ای برای نفس 
و فرمانبرداری ال و بالا رفتن درجات می باشد الّه مج می فرماید: «ّل 
مردان موّمن بگو: چشمان خود را (از نگاه به ناحرمان) فرو گیرند و پا کدامنی 
ورزند» اين برایشان پاکیزه تر است». 

زیبایی زن در پرده اش است. و جمالش در حجابش و زینتش در سک 


جستن به دینش می باشد. و زنان صحابه ف بمترین مثال در اين زمینه می باشند» 


(۲) سوره النور :۳۰ 


۱۸۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


اژ آغیا ر حجاب و پوشش و حیایشان پیروی شود ال سبحانه می ف 
هل ثل آروییكت « 9 منوت یرت عََهن من ای هن 


+۰ 2 


قَ أَدَ آن مرت 1 ترجمه: «ای پيامین به زنان و دختران خود و 
زنان مومنان بگو که چادر خود را» برخود فرو پوشند اين مناسب تر است؛ تا 
شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند». 

و شنیدن موسیقی از گناهانی است که قلب را تاریک و مانع شنیدن قرآن 
می باشد» پیامبر کٍ فرمودند: «لیأتَ واه من مت رن اطحر - أي: الزّنا 
- واحربر ام والمَعَازف» (روایت بخاری)(۳» ترجمه: «در میان امت من 
افرادی پیدا خواهند شد که زنا؛ ابریشم» شراب و آلات موسیقی را حلال میدانند». 

و بکترین چیزی که بنده آن را بشنود کلام پروردگار جهانیان است» در آن 
نور و هدایت و شفا وجود دارد. 

و مال حلال؛ صلاح در دین و توانایی در جسم و هدایت فرزندان و برکت 


.  < ۳ 


می فرماید: ۱ لیب ۵ «ای پیامبران! 
از خوراکیهای پاکیزه و حلال بخورید» و عمل صاخ اجام دهید». 
و مال حرام بی برکت و مضر و پشیمان آور و سبب مردود شدن دعا میگردد. 


سپس بدانید که الّه متعال شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر عوده.. 


(۱) سوره الأحزاب: 9٩‏ . 
)۲ صحیح بخاری 1/۷ ۰ ۰( رقم حدیث: 9 55۹( لفظ بخاری: یک من مت وم مترجم. 


(۳) سوره للومنون: ۵۱. 


نامهای نیک ال متعال) 
براستی که تمامی مد و تعریفات مخصوص اه متعال می باشند» او را سپاس 
گفته و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌خواهيم و از بدی‌های نفس خود و 
اعمال ناشایستمان به او پناه می‌برع هر که اه متعال او را هدایت کند» هیچ 
کس نمی تواند او راگمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد 
یافت و گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز ال نیست یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد کج بنده و فرستاده اوست؛ 


درود و سلام بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و ياران وی باد. 

اما بعد: 

_ ۳ 7 م2 

ای بندگان الّه تقوای ال را آنگونه که شایسته‌ی اوست پيشه سازید هر 
کس از پروردگارش بترسد جات یابد و هر کس از تقوای ال اعراض ناید هلاک 
شود. 

ای مسلمانان: 

شناخت ال متعال یکی از ارکان یمان می باشد بلکه از اساسیترین رکنها 
می باشد. و مابقی تابع او هستند» معرفت امماء و صفات ال متعال برترین و 


(۱) این خطبه در روز جمعه. ۲۳ شوال» سال ۱۲ هجری در مسجد رسول ال کل القا شده است. 


۱۸۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


عقلها آن را درک می کنند. امام ابن قیم 4 می گوید: «پاکترین و بترین چیزی 
که در دنیا وجود دارد» شناخت و بت ال سبحانه می باشد»(. 

کل قرآن به نگاه نمودن و تدبر کردن در صفات و افعال و اسای ال متعال 
دعوت میدهد» شیخ الاسلام ابن تیمیه نج می گوید: «ذکر و یاد اساء و صفات 
و افعال ال متعال در قرآن بیشتر از ذکر خوردن و نوشیدن است»("*. 

و هر کس صفات ال متعال را یاد کند و دوست بدارد؛ الثّه متعال او را 
دوست می دارد و پیامبر ة به شخصی که سوره اخلاص را می خواند» بشارت 
داد؛ که ال متعال او را دوست می دارد» فرمودند: «سَلوه اي ی شيء بصن م ذلت؟ 
فسالوة فقال: لْعّ صفَه النَخن. وا أحبٌ نْ فا باه فقال النّیْ 495: 
آخیروه ن ال به» (متفق علیه)۲1) ترجمه: «از او بپرسید که چرا چنین می کند؛ 
از وی پرسیدند» گفت: زیرا در اين سوره (اخلاص) الّه مهربان توصیف شده است 
من دوست دارم اين سوره را بخوانم پیامبر که فرمودند: به او بگویید که ال متعال 
هم او را دوست می دارد». 

و نامهای او سبحانه بترین نامها و صفاتش کاملترین صفات می باشند» 


سکاو ی م م2 ۳ |۳۰ ۸ ترهمه: «هیج چیز همانند او نیست» 
۲ او شنوای پیناست». 


(۱) روضة احبین ونزهة الشتاقین (ص:۱5). 

(۲) دره تعارض العقل ولتقل (۳۱۰/۶). 

(۳) صحیح بخاری (۱۱۵/۹) رقم حدیث: (۰)۷۳۷۰ صحیح مسلم (۲۰۰/۲) رقم حدیث: (۸۱۳). 
(4) سوره الشوری: ۰۱۱ 


نامهای نیک ال متعال ۱۸۳ 


پس پروردگار ما سبحانه و تعالی خیلی بخشاینده و بسیار مهربان است» 
رتش همه چیز را فرا گرفته و رمتش وسیع ترين صفاتش می باشد, «اد له مه 
رحمةه آنزل منها رح وَاحدة ین ان والانس والبهانم وا فیها یتعَاطفُون 
ایا حُون. وتا تخطف الوخش غلی ولها. وَاحر ال تسنعاً وتسعین رح 
یرخم ۸ با عباده یو م القیَامَ» (متفق علیه)(۱) ترجه: «ال متعال صد رت دارد؛ 
یکی از آغا را ببن جن ها و انسانما و چهارپایان و حشرات نازل کرده است که 
بدان با هم عطوفت و مهربانی می کنند و براساس آن حیوانات وحشی با 
فرزندانشان مهربانی می نماینده نود و نه تا رهتش را نگهداشت تا بدان در روز 
قیامت بندگانش را مورد مرهت قرار دهد». 

و هیچ شخصی وجود ندارد. مگر اينکه از رمت ال ره می برد و هر 
نعمتی که مشاهده می کنید از نعمت های اه متعال است و هر عذابی که 
برطرف می شود از رت اوست؛ امام ابن قیم وم می گوید: «و این نوشته 
(یعنی: رمت من بر خشم من سبقت گرفته)1 مانند عهد و پیمانی از جانب ال 
متعال به مخلوقات است و آگر آن نبود خلوقات حال درگی داشتند»(۳ و هر 
کس به الّه نزدیکتر باشد رت الّه به اولی تر می گردد. 

و او سبحانه فرمان روا است: هر طور که می خواهد در مخلوقاتش تصرف 


: ۰ ثِ ۱ ۳ 
می نماید. هیچ جنبده ايی نمی جنبد و آرام نمی شود؛ مکر با علم و اراده او» امر 


(۱) صحیح بخاری (۸/۸) رقم حدیث: (1۰۰۰) صحیح مسلم )٩۹۳/۸(‏ رقم حدیث: (۲۷۰۲). 
(۲) «اٍن رهتي سبقت غضي». 
(۳) ختصر الصواعق الرسلة (ص:۳۹). 


۱۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و نمی می کند. بدون مانع و بازدارند عزت و ذلت می دهد و هیچ چیز او را 
در امورش ناتوان نمی کند» پس امورت را به همچنین فرمانروایی بسپار» زیرا کلید 
همه چیزها به دست او می باشند» در همه احوالت فقط به او توکل کن؛ او را 
نزدیک خود می یابی. 

و او «قدّوس» بسیار پاک و مقدس است: از هر عیب و نقصی منزه 
است به صفات کمال موصوف است» پس هیچ معبودی و هیچ ولی با او صدا 
زده نمی شود. 

و او سلام و سالم می باشد: از هر عیبی و خللی در صفاتش سام است؛ 
همه مخلوقات پروردگار ما را از این منزه می داننده اه و می فرماید: یم له 
ماق ون وماف آضه ترهه: «آنچه در آسان‌ها و زمين است او را 
تسبیح می گویند». 

و او يْْ مومن است: خلوقاتش از اينکه او به آنحا ظلم کند یا حقشان را 
پایعال نماید در امانند» پس تقوا پيشه کنید» زیرا اعمال نیکتان حفوظ و چندین 
برابرند. 

و او مهیمن و مسلط بر مخلوقاتش است: از همه اسرار و راز دا آگاه 


است؛ پس اگر او را تافرمانی نمودید از مکرش در امان نباشید. 


(۱) سوره امحمعة:۱. 


نامهای نیک ال متعال ۱۸۵ 

و او شهید است شاهد بر اقوال و افعال بندگانش است. ال متعال 
میفرماید: طوما 71 بخلفل عَا توت ترجه: «و ال از آنچه انجام 
می دهید» غافل نیست»> . 

و او غالب است: مغلوب نمی شود به همه چیز عزت بخشید سپس بر آن 
چیره شد. همه سختی ها بخاطر عزت او ذلیل و نرم شدنده پیامبر جٌّْ می فرمایند: 
«ذا قضّی ال مر نی السْمَای ضَرَبّتِ المَلانکة باخنحتها حضعاناً لول 
گالبتلسلة علّی صَفوَان» (روایت بخاری)( ترجمه: «آنگاه که ال در آسمان 
امری را صادر می کند» فرشتگان به منظور نشان دادن اطاعت و خضوعشان در 
برابر فرمان ال بامایشان را حرکت می دهند» که بر اثر آن صدایی مانند صدای 
برخورد زجیر بر روی صخره ای صاف پدیدار می شود». 

و هر کس با طاعت و فرمانبرداری به او نزدیک شود عزت می یابد ال 
مه فّه الم ۱ ترجه: «کسی که 
خواهان عزت است» پس (بداند که) عزت همگی از آن ال است». 

و هر کس با نافرمانی و گناه با او مبارزه نمود؛ ذلیل می شود پس به گناه 


72 ۳ چ 1 
ننگ به ذاتی بنگر که او را نافرمانی می کنی. 


سبحانه می فرماید: طمُن کانَ برد ] 


(۱) سوره البقرة:؛ ۷. 
(۲) صحیح بخاری (۱۲۱/۰) رقم حدیث: (4۸۰۰). 


(۳) سوره فاطر: ۰ ۱. 


۱۸۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و او «علی علی» بالاتر و برتر است. ال متعال می فرماید: له یضَعَد 
الک الب رال الم دم 6 ترجه: «سخن پاکیزه به سوی او بالا 
می‌رود و عمل صاخ را بالا می‌برد». 

و او جبار است: ق ی و بت بت 
متناع نمی ورزد: وا تلد رد یا آن ول رک کون هآ ترجه 


ی ۳ 


پدید بیا؛ پس پدید می آید». 


ِ ۲ ۲ ۱ 2 مر سم ۳ (۳( 
به اعمان و زمين فرمود. «ائتبا ی 1۳ تیا طایعین 4 4 
ترجهه: «خواه یا ناخواه بیایید گفتند: فرمانبردار س 
و او سبحانه قلوب شکسته را آرام و ترمیم می کند. 
و او «کبیر» بسیار بزرگ است: همه اشیاء ناچیزند» هیچ چیزی عظیم تر ۲ 
بزرگتر از او نیستند» ال متعال می فرماید: طوالارض جیکا مضَنْهء وم یم 


۱۱ مس و مر وم 1 )4( ۹ 


ست مه هه ماه 


اوست و آسمان‌ها درهم ی بیچیده در دست راست اوست». 


(۱) سوره فاطر: ۱۰ 
(۲) سوره یس:۸۲. 
۳۱ سوره فصلت :۰۱۱ 


(4) سوره الزمر: ۰1۱۷ 


نامهای نیک ال متعال ۱۸۷ 


«یعْعَلْ السَمَوّات علی اب والارَضینَ علی اب وَالشُجرّ علی اصبَع 
اهاضن. اقیم تم 1 ۵ .یز گ ند 1 ‌ ۳ ۱ ۳ ۳ 
وَالمَاء والثری عَلی اب وَسَار اخلائق علی اصِبع» (متفق علیه)() ترجه: 
«الّه متعال آسمانحا را بر یک انگشت و زمین را بر یک انگشت و درختان را بر 
یک انکشت.و آپو.ضای را بر یک ادکشت ه ساير خلایق,راابر یک انگشت؛ 
قرار می دهد . 
و او «التکبر» وحده: تنها متکبر است: برای هیچ کسی جز او تکبر جایز 
نیست» هر کس از مخلوقانش تکبر بورزده جایگاهش جهنم است. ال و 
۲ وم سم له سر دو نم )۳( 1 
میفرماید: لش نی جَهَ منوی [متحَج» » ترحمه: «آیا جهنم بخای که متکبران 
تیستت 1 : 
و بر بنده عاجزی و فروتتی برای الّه متعال واجب است و همچنین تواضع 
۰9 و 16 "۰ 9 
و او «خالق» آفریدگار است: این هستی را بوجود آورد و در آفرینش آن 
ابداع نمود» هر کس به آن تأمل نماید به شگفت آید» آفریدگاری که در آفرینش 
۳ ۳ ۱ سر پر .هرس ور م چم ۳ (۳) 
متفن است. الله متعال می فرماید : فت باراد ازه احسن لقن 4 » ترهمه: 


(۱) صحیح بخاری (۱۲۰/۰) رقم حدیث: (4۸۱۱)» صحیح مسلم (۱۲/۸) رقم حدیث: 
(۲۷۸۲). 
(۲) سوره الزمر: 1۰ . 


(۳) سوره الومنون:ع ۰۱ 


۱۸۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و او «باری» بوجود آورنده است: خلوقات و هستی را از عدم بوجود 
آورد؛ ستارگان و ماه و خورشید و مخلوقاتی در فلک را بوجود آورد. ال متعال 
میماید: «قْ ن قأي و45 » ترجه: «هر یک در مداری (معین) 
شناورند». 

هر کس به آن تفکر کند به دهشت در آید و پند گیرد. 

و او «مصور» شکل دهنده است: مخلوقات را هر طور که بخواهد به صفات 


و هیتات متفاوت شکل داده است. ال متعال می فرماید: طْتَهُ من یی عل 


۳ مر چرج (۲) 


نو ومتهّمقن یی ع رجا میرن یمنی ع3 آریج4 ۰ ترجمه: «برخی از آنما 
بر شکم خود راه می روند» برخی از آما بر روی دو پا راه می روند» و برخی از 
آما بر روی چهار پا راه می روند». 

و انسان را در بعترین شکل آفرید, ال متعال می فرماید: لیا آلاستن 
ق ۹ ترجه: «همانا ما انسان را در بکترین شکل آفریدم». 

و او مصور است: تصوير را بر بندگانش حرام گردانیده و آغما را وعید به 


داب شدیك وادة و لغیت عوده» پیامبر 3 فرمودند: «لَعنَ له المُصوّر» (ره‌ایت 


(۱) سوره الْنبیاء:۳۳. 
(۲) سوره النور:۵ . 
(۳) سوره التین:ع. 


نامهای نیک ال متعال ۱۸۹ 


بمخاری )۱ ترمه: «اللّه متعال تصویرکشان را لعنت کرده است». و فرمودند: «کل 
مُصَوّر ی التار» (متفق علیه)۲1 ترجه: «هر تصویر بردار در آتش جهنم است». 

و او «غفور» بسیار بخشاینده است: گناهان هر بنده رجوع کننده را حو 
می کند» گرچه گناهانش بی انتها باشند» کفر و سحر و مبارزه با پیامبرش؛ را از 
ساحران فرعون. با یک سجده ی برای ال متعال که مقرون با توبه بود؛ بخشید» 
ال متعال می فرماید: وان تا کات وءامع وعمل صلیتا ش آهتتی 4 
ترجمه: «و به راستی که من بسیار آمرزنده هستم برای کسی که توبه کند و اعان 
آورد و کار شایسته انجام دهد آنگاه راه یابد». 

و او قهار است: همه ی خلوقات حت قهر و قبضه ی او می باشند» روح 
اک 
مگر با اراده و مشیثت او آگر چه بنده برای تحقق آن تلاش کند. 

و او قح است: دروازه های رزق و رت و اسباب آن را برای بندگانش 
می گشاید و برای آنما امور و حالات سخت و پیچیده را می گشاید. 

و او رزاق است: بنده را از آممان و زمین روزی می دهد. ال تعالی میفرماید: 
طفل من رفک شرت الم ملوات وألورّض تر ۱ ترمه: «بکو: از آساغا 
و زمین چه کسی به شا روزی می دهد؟ بگو: له یکتا». 


(۱) صحیح بخاری (9۹/۳) رقم حدیث: (۲۰۸). 
(۲) صحیح بخاری (۸۲/۳) رقم حدیث: (۰)۲۲۲۵ صحیح مسلم (۱۱/۳) رقم حدیث: (۲۱۱۰). 
(۳) سوره طه: ۰۸۲ 


() سوره سباً: ‏ ۲. 


۱۹۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


با رزق و روزیش همه چیز را شامل نموده» پس هیچ جنبنده ایی در زمین 
وجود ندارد مگر اینکه رزقش بر ال متعال می باشد جنین ها را در شکم مادرشان 
رزق داده و درندگان را در دشت و بیابان و پرندگان را در لانه شان و ماهی ها 
را در اعماق دریا رزق داده است. 

و او وهاب است: به هر کس بنخواهد» هر آنقدر که بخواهد» می دهد 
خزینه و گنجینه آسمان ها و زمین به دست او می باشند به پیامبران در سن پیری 
فرزندان نیک بخشید و سلیمان از پروردگار وهابش پادشاهی که به هیچ احدی 
بعد از او ندهد» سوّال نود پس به او انواع و اقسام معجزه ها بخشيد - باد و 
جن و چشمه های مس همه را رام او بمودیم - . 

و او «علیم» بسیار داناست: رازها و امور مخفی را می داند. برای او آنچه 
اجام می دهند؛ از قبیل قول و فعل پنهان نمی باشد. ال سبحانه می فرماید: ق(ِن 
مه یک ی ۳ ترجمه: «و ال بر هر چیزی داناست». 

و او «ممیع» بسیار شنواست: در گوشی ها و علنی و راز و پنهان ترین 
ها را می شنود. آگر صدایت را بلند کنی می شنود و آگر آن را برای دوستت 
خفیانه عرض نمودی» نیز می شنود و اگر آن را در درون خویش زمزمه کنی؛ آن 
را می داند. 

و او «بصیر» بسیار بیناست: امور نخفی را هر چند ریز باشند. می بیند» 
از او ذره ايی پنهان نیست آگر چه مخفی باشد. در تاریکی شب آنچه زیر خاک 


پنهان است را می بیند» قعر دریا را در شب بسیار تاریک می بیند. 


(۱) سوره الأنفال: ۷۵. 


نامهای نیک ال متعال ۱۹۱ 


و او ظاهر و باطن اتتشت ‏ حرکت مورچه بر صخره در تاریکی شب؟ از او 
خفی نیست, اگر ظاهر و علنی انجام دهد تو را می بیند و آگر چه در درون 
7 له متعال می فرماید: رن رد 
تالسسار ها ی «ی گمان پروردگارت در کمین است». 

آگر شخص یقین داشته باشد که ال بر او اطلاع و آگاهی دارد؛ از اینکه 
اقبزا بر کناه هه متعضیت: پییتلخیا من کنك: 

او خیلی حکیم اس در احکام و شریعت او هیچ خللی وجود ندارد» 
برای هیچ احدی جایز نیست که احکام اه متعال را مراجعه و بررسی کند یا آنحا 
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ی «راه کر 
و » ترجه: «و ال حکم می کند و فرمان و حکمش را هیچ 
رد کننده ای نیست». 

7 
َ کم ود » ترجمه: «الّبه هر چه می خواهد حکم می کند». 

برای بندگانش جز شریعت مطهر او چیز دیگری مناسب نیست» هر کس 
دین و شریعت او را به مسخره گیرد. اه متعال او را خوار و ذلیل می کند. 

او لطیف است: با بندگانش بسیار مهربان است؛ رزق آن ها را برایشان 
شرانک طوری که اقا اتمساش مین کنتا: 


(۱) سوره الفجر: 4 ۱. 
(۲) سوره الرعد: 4۱ . 


(۳) سوره الْائدة: ۱. 


۱۹۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و او «خبیر» به امور بندگانش خیلی آگاه ات هیچ چیزی از او خفی 
نیست» از حقیقت .هر کاری آ گاه است. ال متعال می فرماید: «فستل بوه 


۱ 


6 هس ردنت گام ترس 

و او «حلیم» خیلی بردبار است: در مجازات بشد کا نش بسبب گناهانشان 
عجله نمی کند و فضل و احسانش را از آنا به خاطر گناهانشان باز نمی دارد» او 
را نافرمانی و معصیت می کنند و او به آغا رزق می دهد گناه می کنند به آغحا 
مهلت می دهد علنا گناه انجام می دهند؛ آغا را میپوشاند» پس به بردباری و کرم 
له نسبت به خودت مغرور نباش» چه بسا تو را در حالی که غافل هستی گرفتار 
عذاب نماید. ال متعال می فرماید: ۳ آلاسکن ما عرك بریك کیره ترجمه: 
«ای انسان! چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کرعت مغرور کرده است». 

و او عظیم و بسیار بزرگ است: هنگامی که وحی می کند؛ آسمان ها به 
لرزه در آمده یا از شدت ترس به لرزه در افتند» هنگامی که آن را اهل آسمان 
میشنوند» بی هوش شده و برای او سجده کنان افتند. 

و او شکور است: برای عمل کم؛ بسیار زیاد عطا می کند و خیلی از لخزش 
ها را می بمخشد» پس هیچ عمل نیکی را آگرچه کم باشد» حقیر نشمار» زیرا نیکی 


۳ 
1 
‌ 


۲ ۳ : : سوه 12 
چندین برابر می شود ال سبحانه می فرماید: ومن پقترف حسَنة نرد ار مها حسَتا 


(۱) سوره الفرقان:۵۹. 
(۲) سوره الانفطار :1 . 


نامهای نیک ال متعال ۱۹۳ 


وشوو ترجمه: «و هر کس کار نیکی کند به نیکویی اش ميافزييم» 
زیرا الّه آمرزنده و شکر پذیر است». 

و او «حفیظ» خیلی حفاظت کننده است: اعمال ِ را حفظ نوده و 
اقوالشان را می شمارد» می فرماید: «ایسل ری ۹ » ترجمه: «پروردگارم 
هرگز به خطا نمی رود و فراموش نمی کند». 

و بندگانش را از هلاکت و زیان ها محفوظ می دارده یونس تم را در 
حالیکه در شکم ماهی و در اعماق دریا بود حفاظت نود و موسی ع را در 
حالی که شیر خوار بود. در دریا حفاظت نود» پس برای حفاظت خود و 
فرزندانت به الّه توکل نماء پس نه از تعویذهای شرکی استفاده کن و نه پیش 
جادوگران و غیب گویان برو. 

و او قوی و توانا است: هیچ چیز او را عاجز نمی کنده در گرفتش قوی 
است» ابن جریر ان شین کوایك: «آگر بخاطر چیزی موّاخذه کند؛ هلاک 
میکند»(۳. 

به جبریل عم دستور داد» شهری را که فاحشه انجام دادند - قوم لوط - 
واژگون کند» آغىا را با کناره بالش بالا برده سپس آن را با کل ساکنانش واژگون 


ما ۱ ای سفن 8 رن ۱ 0 
نمود و آن را نشانه و عبرت در طول تاریخ قرار داد» ال متعال می فرماید: «َاتَچٌ 


(۱) سوره الشوری:۳ ۲. 
)۲ سوره طه: ۲ ۵ . 
(۳) جامع البیان (۳۷۳/۱۵). 


۱۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۲سورو سار 2 م عِ مر 
ِ رت ره «و شا صبح و شب 
هر کس به قدرت 0 او را نافرمانی می کند» دقت نایده نافرمانی را 


و او سبحانه «شایی» شفا دهنده است: از مرضها و بیماری ها شفا و 


وم رح )۲( 


عافیت می دهد ال متعال می فرماید: طواد مَرصّتَ فهو شین 6 » ترهه: «و 
هرگاه بیمار شوم او مرا شفا می دهد». 

و داروها از جمله اسباب هستند» لازم است که قلب به آغُا وابسته نشود. 

و او «متان» نعمت دهنده است. قبل از سوال بذل و بخشش می کند. 

و اه سبحانه نحسن و احسان کننده است: همه ی خلوقات خویش را با 
فضل و احسان خویش پوشانده است. 

و او کرم است: بسیار بذل و بخشش می کند و زیاد می بخشد. بین او و 
بندگانش هیچ پرده و حجابی وجود ندارد. پس طلب کن که پروردگار تو بزرگوار 
است و هنگامی که دروازه رزق را برای بنده اش بگشاید, هیچ احدی با ِ 
نمی شود الّه سبحانه می فرماید: ما یمتح له ره و فد یت بای 


ترجمه: «رهتی که ال برای مردم می گشاید هیچ کس نی تواند آن را باز دارد». 


(۱) سوره الصافات: ۰۱۳۸-۱۳۷ 
(۲) سوره الشعراء: ۰۸۰ 


(۳) سوره فاطر: ۲. 


نامهای نیک ال متعال ۱۹۵ 


و او «حییْ» متصف به حیا است» «يَستَخْيي من عَبّدو |ذا رف یه له - 


یسأله عبدّه عطاءٌ - أَن ده صفراً» (روایت ابوداود)۱1 ترجمه: «هنگامی که 
بنده اش دستهایش را بلند نماید - از او طلب عطا و بخشش شود - از اينکه آغا 
را خالی برگرداند» حیا می کند». 


و او رقیب و آگاه است: از مخلوقاتش غافل نیست و حق آنما را پمال 


نمیکند. ال تعالی می فرماید: وکا عی ای نوت ترجه: «و ما هرگز 
از آفرینش غافل نبوده ام». 

و از آنچه در درون سینه ها مخفی است اطلا ع دارد» حسن بصری وه 
میگوید: «الّه متعال به بنده ای رحم کندء که هنگام هر کاری توقف کند و بنگرد» 
اکر کارش برای الّه متعال بود؛ آن را ادامه دهد و آگر برای غیر از او بود؛ عقب 
کشی کند»( پس قبل از هر کاری تفکر کن و دست نگه دار آگر آن برای 
له متعال بود؛ پیش برو و آگر برای غیرش بود؛ عقب کشی کن. 

و او «ودود» بسیار دوست داشتنی است: با احسان هایش و ترک 
نافرمانیها؛ بندگانش را دوست می دارد و هر کس چیزی را بخاطر رضای او رها 
کند. به او بیشتر عطا می کند. 

و او برای بندگان نیکش صاحب بت است: توبه کنندگان و توکل کنندگان 


و نیاکان را از بند کانشن دوست می دارد. 


(۱) سنن ابو داود (۵۵۳/۱) رقم حدیث: (۱4۸۸). 
(۲) سوره الوْمنون: ۰۱۷ 


(۳) مصنف ابن آيي شيبة (۳۰۳/۱۹) رقم: (۳۱۳۳۰). 


۱۹4 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و او «جید» بسیار بزرگوار است: بزرگواری و ستایش و تمجیدش زیاد است؛ 
هیچ بزرگی جز بزرگواری او نیست» هر بزرگی از دیگران در واقع بخشش و احسانی 
از آن او می باشد. 

و او «حهید» بسیار ستوده شده است: در همه ی افعالش مستحق ستایش 
و ثنا می باشد» در خوشی و ناخوشی ستایش می شود ستایش او» یکی از 
بزرگترین اعمال نیک می باشد پیامبر عْْ فرمودند: «ّاحمَد مک المیرَان 
وسبْحانٌ ال ومد له مان - آ: لا - ماب السْمَوّات والاْض» (روایت 
متل )۷7 » ترجمه: «امحمدلّه میزان را پر می کند و سبحان اه و امد له پر 
کننده هستند» يا بین آسمان و زمين را پر می کنند». 

و او سبحانه «حیْ قبوم» زنده و پایدار است: به ِ مخلوقاتش قائم 
است. تن من مرت وی کم نی 4" تره: هر آن 
که در آسماغا و زمين است سائل درگاه اوست؛ و او هر روز در کاری است». 

و او «آحد» یکتاست: هيشه تنها بوده و با او کسی شریک نبوده و در 
همه ی کماما و برتری ها تک است. هیچ کس در امورش با او مشارکت ندارد. 

و او «صمد» بی نیاز است: همه ی خلوقات در همه ی حاجاتشان به او 
نیازمند می باشند و به او شکایات آغما رسانده می شوند و به او مصیبت و 


(۱) صحیح مسلم (۱:۰/۱) رقم حدیث: (۲۲۳). 
(۲) سوره الرهن:٩۲۹.‏ 


نامهای نیک ال متعال ۱۹۷ 


و او سید و سرور است: هنگام سختی و مصیبت پناهگاه فقط از آن 
اوست. 


و او «قدیر» بسیار توانا است: قدرتش ِ و بر همه چیز نافذ و جاری 


است؛ به آتش سوزان فرمود: کون جرا وسَلمَا کل | کیره > ترجه: «بر 
ابراهیم سرد و سلامت باش». 
آن گونه شد که دستور داد و به دریای سِ دستور داد برای موسی عءَ 
راه خی باشتم:یعد درب با کامله بش خاش رکشت 
و او «بی» نیکوکار و نیکو صفت و افعال است: به بتد کانش احسان 
نموده و احوال و امور آنما را اصلاح می کندء به مطیع و فرمانبردار چندین برابر 
اجر داده و به گناهکاران در معاف نودن گناهانشان احسان نموده است» «َء 


م2 


)‌ِ )۳( 
هو ال ابر ترجه: «به درستی که او احسان کننده و مهربان است». 
و او «توّاب» بسیار توبه پذیر است: هیچ توبه ایی را رد نمی کند» هر کس 
در شب یا روز به او رجوع ماید او را می پذیرد؛ بلکه او را دوست می دارد» 
که و و 7 )۳ ر عم 
م محتْ ان ترجمه: «همانا اه توبه کنندگان را دوست 
و او «عفقٌ» معاف کننده است: هر اندازه بنده در گناه و نافرمانی زیاده 


روی نموده بعد توبه کند. همه گناهانش را معاف می کند. 


)۱ سوره الانبیاء: ۰14٩‏ 
(۲) سوره الطور :۰۲۸ 


(۳) سوره البقرة: ۲ ۲۲. 


۱۹۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


و او «رقوف» نسبت به مخلوقاتش بسیار مهربان است: از باب شفقت و 


مهربانی رزق ۱ 


۳ 7۹ و م2 


» لت له باس وی ۹ ترجمه: «همانا اه نسبت به مردم رئوف و 


و او غنی و بی نیاز است: هیچ نیازی به مخلوقاتش ندارد» دست های الّه از 


آنچه انفاق می کند پر هستند» «لا تیضها تفقَف سَحُاء الیل وَالهاز»() 


«انفاق نمودن آنما را کم نمی کند. شب و روز می بخشد». پیامبر جّْْ از پروردگارش 


روایت می کند: «با عبادي! لو آدْ کم وََخرکم وانْسَکُم وجْکُم قَُوا نی 
صعید واحد فساأَلُون» فاَغطیّث کل (نسان مَسأبه ما نقّص دك ما عندي 1 


کما یفص المخیط رذا ذخل البَحْرّ» (روایت مسلم)(۳ ترجمه: «ای بندگان 
من! آگر اول و آخر شا از انس و جن در سرزمین پیناوری بایستید و همه از من 
طلب کنید» به هر یک از شا آنچه که بخواهد بدهم از آنچه که در خزانه ی من 
موجود است چیزی کم نمی شود مانند آن است که سر سوزن را در دریایی فرو 
وا 


له متعال با نامهای نیکویش صدا زده می شود و با صفات والایش تعریف 


می شود و اه متعال هر کس فقط او را صدا بزند و تعریف نماید را؛ دوست دارد 


(۱) سوره البقرة: 6۳ ۱. 
(۲) صحیح بخاری (۷۳/۳) رقم حدیث: (4۳۸4)» صحیح مسلم (۷۷/۳) رقم حدیث: .)٩۹۳(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۱7/۸) رقم حدیث: (۲5۷۷). 


نامهای نیک ال متعال ۱۹۹ 


و کاملترین انسان ها از حاظ عبادت کسی است. که ال را با تمام اسماء و صفاتش 
پرستش نماید و نامهای ال متعال بی شارند از آن ها نود و نه تا اسم می باشند 
که هر کس آن ها را حفظ ناید - با شناخت معانی آن ها و عمل به مقتضای 


آن ها - وارد هشت می شود. 


«وی لش دج ور ودرا لت شمه ی آمیژ سیجروت ما زا 
۱ 
مود 4 ترجه: «نیکوترین نامها از آن اه می باشند» بدان نامهایش او را 
بخوانید. آضا را که به نامهای ال امحاد می ورزند» وآگذارید؛ اینان به زودی به کیفر 
اعمال خود خواهند رسید». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره الْعراف: ۰۱۸۰ 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد. و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما حمد کل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان التّه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


اما بعد: ای مسلمانان 

کلید دعوت پیامبران و چکیده پیام آنما؛ شناخت الّه با اساء و صفات و 
افعالش می باشد. 

شناخت ال و آنچه استحقاق دارد از نامهای نیکو و صفات برتر» مستلزم 
بزرگداشت و تعظیم و ترس و هیبت و دوست داشتن و توکل نمودن به او و خشنود 
کر و ۱ ۳ 
قلبها تعظیم و احترام پروردگار می شود. 

و کسانی که او را بیشتر شناخته اند؛ او را بیشتر تعظیم و احترام و تقدیر می کنند 
و هر کس اسای نیکو و صفات ال را بداند یقینا می داند مشکلاتی که به او 
می رسند و بلاهایی که بر او نازل می شوند از انواع مصلحتهایی است که علم 
او به آن نمی گنجد و ال متعال لازمه ی اسماء و صفات خویش را دوست دارد؛ 
پس او کریم است؛ بندگان کرم و سخاوتند را دوست می دارد. حلیم و بردبار 
است بردباران را دوست می دارد» علیم و داناست؛ علماء را دوست می دارد» 
شکور است» شکر گذاران را دوست می دارد. 


سپس بدانید که الّه شا را به درود و سلام بر پیامبرش امر گوده... 


همانا مامی حمد و تعریفات مخصوص اه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌بریم, ال هر کس را هدایت کند» هیچ کس نمی تواند او 
را گمراه سازد و هرکس را که او گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و گواهی 
گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد کل بنده و فرستاده اوست. درود و سلام 


بسیار و مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان الّه تقوای امی را آنگونه که شایسته است پیشه سازید» و به 
ص 
ریسمان حکم اسلام چنگ زنید. 


ای مسلمانان: 

فطرت سلیم به آفریدگار اين عالم» که ذات و صفاتش کامل هستند؛ گواهی 
میدهد ذاتی که دارای صفات کمال و بزرگواری و نیکوست. همه ی تعریفغات و 
سپاس و ستایشها از آن او هستند و اثبات صفات کمال و تعریفات برتر از جمله 
تعظیم و احترام ال متعال می باشد. 

و یکی از امهای نیکوی ال متعال بیشتر از نود بار در قرآن کرم مقرون با 


عزت و علم و مهارت و فراتری و پذیرش و ستایش آمده است و هیچ حرکت و 


(۱) این خطبه در روز جمعه. ۱۳ شوال» سال ۱۶۱ هجری در مسجد رسول ال کل القا شده است. 


۰۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


آرامشی در این هستی وجود ندارد مگر اينکه مدلول و مفاد آن اسم بر آن 
دلالت دارد» پس از جمله اسای الّه متعال حکیم می باشد؛ که همه ی اشیاء را 
در جای و مکان مناسبش قرار داده است در آفرینش و فرمان و دستوراتش حکیم 
بوده و هستء از حکمت بی غایتش؛ عقلها از احاطه آن عاجز و زبانحا از 
تعریف آن ناتوان شده اند» بخاطر حکمت بی کران او همه ی موجودات در این 
هی اف را هیا کی وه له تعالی می فرماید: سیم له اف لسن 
راک وفوامز کیره ی «آنچه در آسمان‌ها و زمین است ال را به پا کی 
می‌ستایند و او عزیز و حکیم است». 

و او سبحانه ذاتی حکیم در آسماحا و زمين پرستش می شود موی 
ی ماه و اه وه کذیر یر » ترجمه: «او ذاتی است که در 
آسمان و در زمين معبود است و او حکیم و دانا است». 

نفس خویش را بخاطر اينکه با حکمت است. ستوده؛ فرموده: طا 
ی له مان الستعوب ومای التض وله تقد نی ار وفولتکیر لیر 
ترمه: 2 


تا 


آن اوست و در آن جهان نیز ستایش از آن اوست و او حکیم و آگاه است» . 
ذات غویش را ایسکونه تعریت غودهع که نکر از آن اوشته ۸ آيه را ید 
اینکه با حکمت است پایان داد» وه تاه فق لسوت الْض هر اریز 


(۱) سوره احدید: ۱. 
(۲) سوره الزخرف :4 ۸. 


(۲۳ سوره تا 


اسم حکیم ال متعال ۷ 


تذیر ترجمه: «بزرگواری در آمانحا و زمین خاص اوست. و اوست پیروزمند 
و حکیم». 

و او در آسمانما و زمین لشکريانی دارده آنما را آنگونه که می خواهد با 
حکمت خویش تدبیر می کند» وه جُنود لسن والارض وکان تَه زیر 
0 ترجه: «لشکرهای آسمان و زمین از آن اه می باشند و او غالب 
و باحکمت است». 

پروردگار ماء موسی 6 را ندا داد و ذات خویش را به اینکه با حکمت 


صرم 


است معرفی نود» یموس و ج انا مه 4 مه کیره ترهه: «ای موسی! من 
له غالب و توانا و با حکمتم». 

کتابش را اين گونه تعریف نود از جانب ذاتی با حکمت که هر چیز را در 
جا و مکان مناسب قرار داده است» این کتاب آیاتش حکم و شامل بر تمامی 


۲ سم ۶ 
توا التّه تعالی می فرماید: کت اعَکست مه 2 فیبکت هن رن 


0 آگاه به روشنی بیان شده است». 
و با حکمت خویش رزق و روزی مردم را کم و زیاد می کند. ما یفتح ال 


وی جر لها سا 5 مس ود 2 
لاس من تم فلا ممیك لها وما یمیت فلا فلا مُرییل لد, من بعدوء وه زیر 


## ِ ترجمه: «کتابی است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب 


(۱) سوره اجاثیة: ۳۷. 
(۲) سوره الفتح: ۷ 
(۳) سوره النمل: ۹. 


(4) سوره هود: ۱. 


ء ۲۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


»۳19 )۱( 7 ِ ۰ 
یره » ترجمه: «رهتی که ال بر مردم بکٌشاید کسی نمی نتواند بازش دارد و 
چون چیزی را دریغ دارد کسی نی نتواند جز او روانش دارد و اوست پیروزمند و 


حکیم». 
و ملائکه به عاجزی و کم علمی خویش در مقابل ال اعتراف نوده و به 
۲ م وه رم مم م2 ّ 
عظمت علم و حکمت او اقرار نموده و تسلیم امورش شدند. تقالوا سك لالم 
۳ مر و ۶ ر 5 )۲( . 2 ۳ 
لا ما متا انك ات الم لهکر4 » برحمه. « گفتند: تو ها که فزرکی 9 
ما جز آن ندانیم که به ما آموخته ای» اين تویی که دانا و حکیمی». 


هشت های پر ناز و نعمت می کنند و دعای خویش را با اسم حکیم ال متعال 


پایان می دهنده رب ۰« الق دتم ون ۳ 
۲ 
ءابایهمر رح ورتم لک نی الحَی لیر  #‏ 


«پرهردگارا / آعا و کسانی از ید پدران و همسران و فرزندانشان که صال بوده اند به 
باغهای هشتی وارد کن که به آنان وعده داده ای بی گمان تو توانا و با حکمت 


هستی>. 


(۱) سوره فاطر: ۲. 
(۲) سوره البقرة:۳۲. 


(۳) سوره غافر :۸. 


اسم حکیم ال متعال ۵ ۰ ۲ 


وحی و پیامی که بر پیامبران نازل شده از جانب ذاتی با حکمت می باشد» 


۳۹ ی وی یج ول ین من بر ی مه ۱ ریز ۱ ترهه: «الّه 

پیروزمند و حکیم به تو و کسانی که پیش از تو بودند اینچنین وحی می کند». 
پیامبران مق برای تحقتی امید و آرزوهای خویش ال متعال را با اسم حکیم 

صدا می زدند؛ ابراهیم ع رب خویش را با اسم حکیم دعا نود که برای ما 


دا چو و 


پیامبری بفرستد که قرآن و دین را به ما بیاموزد» طرَا لت نوم زواجتم 
۱ ی و شداصینه خی ی بر هر ان و من ِ که 3 
یتلوا مهم ءبیک نهر سکب والمکتَهة ررَحَیهر اک نت مر 
م12 )۲( نم 
ره ۰ ترجه: «پروردگارا در میان امت مسلمه رسولل بر انگیز» تا آیات تو 
را بر آنان تلاوت کند» و کتاب و حکمتشان بیاموزد» و ترکیه شان کند» بدرستی 
که تو خود عزیز و حکیمی». 


ابراهیم عم شهر و قومش را رها نمود و هجرت کرد و فرمود: رب من 
حکیم است؛ «وقال مُمَاحر ۳ رد اند هو لمیر ای ۱ 


ترجمه: «و فرمود: من به سوی پروردگارم همجرت می کنم همانا او عزیز و حکیم 


است». 

ابراهیم ع عمرش بزرگ شد در حالی که صاحب فرزند نبود» ملائکه 
همسرش را به فرزندی بشارت دادند» در حالی که زنش نازا و پر بود» او از اين 
(۱) سوره الشوری: ۳. 


(۲) سوره البقرة: ۰۱۲۹ 
(۳) سوره العتکبوت:) ۰۲ 


ثِ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


بشارت ملائکه تعجب نود ملائکه گفتند: هانا ال دانا و با حکمت است؛ 
لا مت تاک ات هر سیب رالعییتری » ترجمه: «گفتند: پروردگار تو 
اینچنین گفته است و او حکیم و داناست». 

و یعقوب 26 با شکیبایی و انتظار فرج امی بعد ازدست دادن یوسف و 
برادرش در وجود خویش این باور را ثابت کرده که ال متعال بترین زمان را برای 
تحقق نمودن امیدش انتخاب می کند و به حکمت اه متعال در آماده سازی 
اسباب از بین رفتن اين غم و اندوههایش یقین داشت پس با امید کاملش و دعا 
مودن با اسم حکیم به اه متعال روی ِ ستیاعی 1 آن 
بهعرجیعا | هو لیر یب و سره ها هط زک ات 
امید است که ال 1 همه ی آنان را به من باز گرداند» بی گمان او دانایی 
حکیم است». 

و بعد از برطرف شدن مشکلات از یوسف ع2 بعد از مدت زمان 
طولانی که به مصیبتها و سختیها مبتلا بود شکر نعمت و فضل ال متعال را بیاد 
آورد و حکمت اه متعال را از اين امور بیان نمود» «ویَ لسن تن 3 لعن ی 
یج وج یر ین یف 
اطیش لا شاد ۳۶ 2 آمی و الک رم ی «و به راستی اللّه متعال وقتی 


(۱) سوره الذاریات:۳۰. 
(۲) سوره یوسف:۸۲. 


(۳) سوره یوسف:۱۰۰. 


اسم حکیم ال متعال ۳۷ 
که از زندان رهام نود و شا را پس از آنکه شیطان بین من و برادرام اختلاف 
افکنده بود از صحرا باز آورد. در حق من نیکیها کرد. به راستی پروردگارم هر چه 
بخواهد سنجیده و دقیق انجام می دهد بی گمان او دانای حکیم است». 

اسم حکیم ال متعال متضمن حکمت او در آفرینش و اوامرش در اراده ی 
دینی و کونی ال متعال می باشد. امام ابن قیم یه می گوید: «با عزت الّه متعال 
کمال قدرتش و با حکمتش کمال علمش ابت می شود و با این دو صفت ال 
متعال هر چه می خواهد فیصله می کند؛ امر و نمی می کند و پاداش و عقاب 
می دهد این دو صفت مصدر آفرینش و فرمانروایی می باشند»(. 

و با حکمت خویش هه ی خلوقات را در بمترین نظام آفرید و کمترین ترتیب 
را به آنحا داد و تدبیر آنما را متقن و کامل نمود و تقدیرش را نیکو گرداند و به هر 
شنلوقی چیزی که مناسب حالش بود عطا نمود» ال تعالی می فرماید: من کل 


۳ مم ۳ م2 2 م م )۲( 
شوَءٍ عَلقَدُر و هدع ترجه: «هر چیزی را هستی بخشیده و سپس آن را 


هدایت کرد». 

و مخلوقات را از اينکه در آفرینش او نقص يا بیهودگی پیدا کنند؛ تحدی 
2 9 ۲ص 2 رمرم مرح و اک 
مود. فرح أضَرَعَل ترْ من فطور * ذر جع لحم کین ینب ای أصَر سک 


و ۳ ص ار ‌ سم 2 
وقوحَیبر 4 . ترجه: «پس بار دیگر نظر کنء آیا در آسمان شکافی می بینی؟ 


(۱) امجواب الکایي من سأل عن الدواء الشایي أُو الداء والدواء (ص:۱۱). 
(۲) سوره طه: ۰ ۵. 
(۳) سوره الللك: 5-۳ . 


۲۰۸ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ِ ِ ِ 
بار دیگر نیز چشم باز کن و بنگر نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو بازخواهد 
کشت : 

و اگر عقل همه ی مخلوقات جمع شوند تا مثل آفرینش الّه متعال پيشنهاد 
بدهند يا مشابه و نزدیک به آنچه ال متعال در این موجودات گذاشته از قبیل 
زیبایی و نظام و اتقان البته که عاجز و ناتوان می مانند» مین دلیل ال متعال 
مخلوقات را تنها در تفکر به حکمتهایی که در مخلوقاتش اده و همچنین به اطلاع 

تن ۳ ۲ .۱۵و 1 
بعضی از زیبایی های آغحا و اتقانشان؛ دستور داده است» فرموده: طقّل انظروا 


و ۵ مس ام م ۳9 )۱( 5 ۲ 
اف السَعَواتِ والارّض 4‏ ترجه: «بگو: بنگرید که چه چیزی در آسمانما و 


و با حکمت خویش ذات خویش و دین مبین اسلام و اوامر و منهیات دین 
اسلام را برای بندگانش معرفی نود و کتابش را نازل نود و در آن بیان نود که 
توبه ی ما را می پذیرد و صلاح زندگانی در دنیا جز با پایبندی با دين امکان 
ناپذیر است» برخی از سلف می گویند: «آگر در دستورات و شریعتش جز این 
حکمت بزرگ که اصل همه ی خوبیها و کترین لذات است نبود. البته که هین 
کافی بود». 

و او سبحانه در دستور گونی اش حکیم است؛ بندگانش را به سختیها مبتلا 
می کند تا گناهان آا را پاک و درجاتشان را بالا ببرد و بنده با مان آوردن به 
تقدیر خویش و راضی شدن به آن و استفاده از اسباب مشروع؛ برای برطرف 


غودن مصیبتها دستور داده شده تا تقدیر ای را با تقدیرش برطرف غاید و چیزی 


(۱) سوره پونس:۱۰۱. 


اسم حکیم ال متعال ۲۰۹ 


که توان برطرف نمودنش را ندارد - مانند مرگ و امثالش - باید خشنود و تسلیم 
آن شود و به غالب بودن حکم ال متعال و منصفانه بودن قضای او و حکمت 
نافذ شدن بر او ؛ گواهی می دهد و چیزی که به او رسیده امکان خطایش نبوده 
و آنچه خطا رفته امکان اصابتش نبوده است و عدل و حکمت الّه او را لازم 
عوده است. 

و ال وم بعضی از حکمت های خویش را برای بندگانش بیان و ظاهر 
می کند» پس برای آما حکمت نزول قرآن را بیان نوده؛ تا مومنان ثابت قدم 
شوند و همچنین هدایت و بشارتی برای نما می باشد فرموده: «فل رل زو 


صرح 


مس من کوک ی لت ارت مرا وی واشریه وروت 4 
ترجه: «بکو: ۳۷ آن را به حق از سمی پروزدگارت: تازل کردم اس تا مومتان 
را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارتی برای مسلمانان باشد». 

و رسولانش را فرستاده تا هیچ فردی حجت و دلیلی در ندانستن و جاهل 
بودنش به دین اسلام نداشته باشد سرا مَُش رین ومنزریت علا یکت اس 


و۳ 


عل الله 1 داز( ی «پیامبرانی مژده دهنده و بیم دهنده فرستادم 
تا مردمان را بعد از فرستادن پیامبران بر ال هیچ حجتی نباشد». 

و همچنین از حکمت ابتلا غودن مردم به گرفتاری و مصیبتها خبر داده است 
کدرا ری تفا ری ص ان و اه کر ی ان 
وا آن ولو | ءاما ور لا بفتتون * ولد معا این من فتلهتر تعاس له 


(۱) سوره النحل: ۰۱۰۲ 


(۲) سوره النساء :5 ۱. 


۳۰ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


صتفرا رمع السکنیین 4 ترمه: «آیا مردم می پندارند که همین که 
بگویند: یعان آورده ام به حال خود رها می شوند و آزمایش کین کدی ؟ و به 
راستی کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم» پس البته ال آنان را که راست 
گفتند معلوم می دارد» و دروغگویان 5 معلوم خواهد داشت». 

و بنابر حکمتی, ال متعال علم غیب را از مخلوقات خفی نوده و آن را 
خاص خویش قرار داده, فرموده: عبر میب ولو وَفْوَ کر 


یر )۳( ۰ - و 
العساره تمه انز آشکار را می داند و او حکیم و آگاه است». 


آفرینش و فرمان فقط از آن ال یکتاست. هر چه بخواهد در این هستی 
اجام می دهد و هر چه بخواهد در شرع خویش حکم می کند و هیچ کس غیتواند 
او را بازخواست ناید و هیچ گفتاری در حکمت او خدشه ای وارد نی کند. ال 


سعمو مه ود 


:۱ ل ور رو مه مر ۳ 7 
تعالی می فرماید: «لایعل عتَا یفعل هر یود 4 ۰ ترجه: «ا متعال در برابر 
آنچه انجام می دهد باز خواست نمی شود و آغا بازخواست می گردند». 
و بنده به عبودیت مدلولات اسم «حکیم» له متعال دستور داده شده و 
اگر به حکمت ال در هه اشیا یقین ناید به خلقت زیبا و استوار ال متعال 


لذت می برد و در آن تفکر می نماید و شرع اه را تعظیم نموده و از الّه می ترسد 


(۱) سوره العنکبوت: ۳-۲. 
(۲) سوره الأْنعام:۷۳. 


۳۱ سوره تا 


اسم حکیم ال متعال ۳۹۱ 


و از ارتکاب گناه شرم می کند و تسلیم دستورات و منهیاتش می شود و 
خوشحالیش از اينکه ال متعال او را بنابر حکمتی که خواسته, هدایت کرده؛ 
چندین برابر می شود و اين شرع از جانب ذاتی با حکمت برای سعادت بشر 
آمده است و آگر به او مصیبتی رسید به تقدیر ای راضی شود و به اينکه آنچه 
ال برایش مقدر نوده» در آن صلاح و خیر او وجود دارد» تسلیم شود «وعسیَ 
آن آن یروا سا 2 ۷ ترهه: «چه بسا چیزها که شا از آن 
کراهت دارید در حالی که خبرتان در آن است». 
و یقين کن که پشت این صحنه ها حکمتی غفته. که آن را نمی دانید و او 
در خوشی و ناخوشی در نعمتهای ال متعال می باشده پیامبر کل فرمودند: 
«عجبا ثرا مُْمن! رن مره که خن لیس دا لخد خد الا للفومن؛ رن أَصابَه 
سرا شُکر فان خر ل ون ضبن ضَرَاءُ صبرّ فان خر َ» (روایت 
مسلم)() ترجه: «شأن مومن شگفت انگیز است. زیرا تام امورش به خیر او تمام 
می شود و اين وضعیت را بجز مومن؛ کسی دیگر ندارد. مومن هنگام شادی, ال 
را سپاس می گوید» و اين به نفع اوست و هنگام مصیبت. صبر پيشه می کند باز 
هم به خیر اوست». 
به زندگی که ال آن را آفریده و اراده شرعی و کونی نموده است خوش 


باش و امورت را به ذاتی با حکمت بسپار به تو فراتر از آرزوهایت می دهد. 


(۱) سوره البقرة: ۰۲۱ 
(۲) صحیح مسلم (۲۲۷/۸) رقم حدیث: (۲۹۹۹). 


۳۲ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


۳3 ۳ مر ی 7 

ود یا ون شین انوم 
7 و رم مر له مر مرش 11 مد 
«شهد ال اند لک الم الاهی والماترستَه وازلوا الملم قابم باْفسط 


سم رز رم م 2 )۱( م ح 
لا له الا هُو المَری "سیر . ترجه: «الّ گواهی می دهد که هیچ معبود 
و اهل علیم نیز کواهی می دهند که هیچ معبود بر حقی جز او نیست و او عزیز 


و حکیم است». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره آل عمران:۰۱۸. 


اسم حکیم ال متعال ۳۱۳ 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد. و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما حمد کل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان التّه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

اه متعال اهداف بزرگ آفرینش و اوامرش را برای بندگانش معرفی نموده» نه 
همه ی اهداف و حکمت های ریز و کل تفاصیل آغا را و هر آنچه از اهداف و 
حکمت هایش برایشان مخفی می ماند از قبیل حکمت آفرینش و ابداع و امر و 
شرع و قضا و قدرش؛ شناخت عمومی آنا کافی می باشدء که حتما الّه متعال 
حکمتی در آن داشته, گرچه تفاصیل آن را ندانند و تفاصیل آن از امور غیبی 
است که الّه متعال خاص خویش نوده است. 


پس بدانید که اه شا را به درود و سلام فرستادن بر پیامپرش امر کوده... 


همانا قامی حمد و تعریفات مخصوص اه متعال می باشند. او را سپاس گفته 
و از او یاری جسته و طلب آمرزش می‌ خواهيم و از بدی‌های نفس خود و اعمال 
ناشایستمان به او پناه می‌بری» هر که ال او را هدایت کند» هیچ کس نمی تواند 
او را گمراه سازد و هرکس را که گمراه سازد هدایت گری نخواهد یافت و گواهی 
گواهی می دهم که همانا محمد ْ بنده و فرستاده اوست» درود و سلام بسیار و 


مستدام ال بر او و بر اهل بیت و یاران وی باد. 


اما بعد : 
ای بندگان اه تقوای ای را آنگونه که شایسته اوست پیشه سازید» و هر 


کس تقوا را پیشه نمود رستگار شود و هر کس از یاد او اعراض نمود؛ هالاک شود. 


ای مسلمانان: 

ال متعال خویش را به مخلوقاتش آنطور که در قرآن و سنت رسولش آمده 
معرفی نموده و برای او مثال اعلی در نامها و صفاتش والایش می باشد و تدبر 
در صفات و عبادت نودن او با آن نام و صفتها راه رسیدن به حبت و کشتش 
می باشد و وسیله ایی برای رسیدن به نمره های آن از ترس و امید و محبت و توکل 


و غیره می باشد. 


(۱) این خطبه در روز جمعه. ٩‏ ذوالقعده» سال ۱۰ هجری در مسجد رسول اه جلٍ الما شده است. 


غضب ال متعال ۳۹۵ 


و عقیده سلف این امت: ثابت نودن اماء و صفات اه متعال می باشد» 
همانگونه که در کتاب ال و سنت رسول ال کل آمده اند و از جمله صفات ال 
که سبب خوف و ترس از او می شود: صفت غضب ال متعال می باشد» پس 
ال متعال خشم می گیرد و راضی می شود. البته مثل هیچ یک از مخلوقاتش و هر 
صفتی از صفات النّه متعال آثاری دارند و از جمله آثار غضب ال متعال ِِِ 
عمومی ات ال متعال می فرماید: من کل علته ه عضی فقد 


وی ۹ 2 «و هر کس که خشم من او را فرا گیرد؛ به راستی که نابود شده 
است» سفیان بن عیینه نج می گوید: «غضب ال بیماری است که هیچ دارویی 
ندارد»(۲۲. 


و نارضایتی ال متعال گاهی سبب نابودی عمل بنده می شود ال سبحانه 


2 
و 
م 


می فرماید: 4 باه ما و له وکرهوا رضَوَتَهء قبط 


اه 1 1 ترجمه: «اين به خاطر آن است که آن ها از آن چه اه را به خشم 


این رو ال اعمال شان را نابود کرد». 


اص 


و آگر ال متعال از قومی #۰ از آنما انتقام می گیرد» می فرماید: 


رم رم 2 


#فلما ءَاسَموتا تما م ملفره( 1 ترجمه: «وققی ما را به خشم درآوردند از آغا 


(۱) سوره طه: ۰۸۱ 
(۲) شعب الامان (۲۰۳/۲). 
(۳) سوره محمد:۸ ۲. 


(4) سورهالزخرف:۵۵. 


۳۲۱۹ توحید از خطبه های مسجد نبوی 


انتقام گرفتیم»» امام ابن قیم لیم می گوید: «عذاب از غضب الّه متعال صادر 
می شود و آتش جهنم جز با غضب ال شعله ور نمی شود»(. 

لته متعال قومهایی را مجازات کرده اند و اخبار آا را برای ما بیان نموده تا 
ما از سرکشی و نافرمانی که آنما مرتکب شده اند لو باشیم ال و فرموده: 
سرت عَیهم له رت ما عفر را الا بحبل مق ء وَحَبّل من لاس 
بفصب مر 4 ترهه: «هر کجا باشند مهر خواری بر آنان خورده است و 


جز در سایه پیمان ال و يا پیمان مردم امنیت نمی یابند و به خشم ای گرفتار 


و اقوامی آیات و نشانه های الّه متعال را بعد از اينکه برای آغا آورده 

1 . ۳ ك۳ َ ۳ 
شد ند 4 تکفیر کردند. پس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدند و ال بر قومی 
خشم گرفت پس چهره آن ها را مسخ نود پیامبر له فرمودند: «انٌ ال غضب 
علی سبط من بني اسْرَاثیل؛ فمسَخَهْم دَوَابَّ ییون ی الاْرْض» (روایت 

ص. ‏ مر 
مسلم)(" ترجمه: «الّ متعال از گروهی از بنی اسرائیل خشمگین گردید و آغا را 

به حیواناتی تبدیل مود که در روی زمين راه می‌روند». 

هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه قوم خویش را از خشم ال ببحذر داشته 

۱ نم رن شم اک راومه ها 
است؛ موسی 26 خطاب به قومش فرمود: ام ارت آن بل علیکم غضَبٍ 


(۱) حادي الارواح (ص:۳۷۱). 
(۲) سوره آل عمران: ۰۱۱۲ 
(۳) صحیح مسلم (۷۰/۰) رقم حدیث: (۱۹6۱). 


غضب ال متعال ۳۷ 


ٍِ َ/ ترمه: «یا خواستید که خشمی از سوی پروردگارتان دامنگیرتان 
شود؟». 

صاحبان فطرت سلیم از خشم ال بر نفس خویش ترسیدند» زید بن عمرو 

بن نفیل قبل از بعشت بیرون رفت و از دین سوال می کرد با عالی از علمای یهود 

برخورد نموده پس از دینشان سوال نمود, گفتند: «لا تون علی دینتا. حتی تخد 

یوای وی ال قال زیٌِ: ما آَفز (لا من عصّب ال ولا َحُل من 

, ون أَسَْطی؟» (روایت بخاری)) ترجمه: «بر آیین ما تا 

۱۳| نمی گیری! زید گفت: من از خشم 

له فرار می کنم» من هرگز طاقت غضب ال را ندارم» من چطور توانایی تحملش 
را دارم؟». 

و مسلمان به سوی اه با امید رمت و رضایتش و ترس از خشم و عذابش 

می شتابد و بزرگترین چیزی که سبب خشم ال متعال می شود؛ شرک است. ال 

تعالی می فرماید: ان | اد > ازواً ۱ من رََهم وَذ له 


6 مرم ور (۳) ص 

لَحَیرو لیا ترجهه: «همانا کسانی که گوساله را معبود خود گرفتند» به زودی 

خی از جانب: ال به آنان مین رسد و زندکی دفیایشان را خواری فرااضی کیرد 
و نماز خواندن به طرف قبرها از اسباب خشم اه متعال می باشد پیامبر 6 


فرمودند: «اشْعٌَ غَضَبٌ ال علی قَوْم انخذوا فبور آنبیالهم مَسَاج» (روایت امام 


‌ 
3 
۵ 


(۱) سوره طه: ۰۸۲ 
(۲) صحیح بخاری (4۰/۵) رقم حدیث: (۳۸۲۷). 


(۳) سوره الأعراف: ۰۱5۲ 


مالک)() ترجه: «خشم شدید اه متعال بر قومی است که قبور انبیای خود را 
مسجد قرار دادند». 

هر کس با صفتی از صفات ال با نامگذاری خویش به آن صفت منازعه 
کند ال متعال او را خلاف قصدش عذاب می دهد. پیامبر کل فرمودند: «اشیَد 
غَصّب ال علی رجْل تَسَمّی مك الاك (روایت احمد)۳) ترجه: «غضب 
شدید ال متعال بر کسی است که خود را شاهنشاه بنامد». 

ال متعال کرم است دوست دارد بندگانش از او طلب کنند و از کسانی 
که از سوال کردن او تکبر می ورزند» خشم می گیرد» پیامبر ی فرمودند: «مَنْ 
4 سل له یَعضَب عَلیْه» (ره‌ایت ترمذی)( ظ ترهمه: «کسیکه از اللّه حاجتش 
را طلب نکند. ال بر او غضب می کند». 

و ال متعال کفر را دوست نمی دارد و به کفر راضی نیست و آگر بنده ایی 
مرتکب کفر شد از او خشم می گبرد» ال فرموده اند: من شرع بالسگقر 
صَدَرا لمعب فت ان وله عَذَاک موم( » ترجمه: «آغایی که سینه 
تقو | ی ساختند غضب الّه بر آنما است و برایشان عذاب بزرگی 


است» . 


(۱) موطا مالک (۲۰/۱) رقم حدیث: .)9٩۳(‏ 
(۲) مسند امد (۲۱۸/۲) رقم حدیث: (۱۰5۲۸). 
(۳) جامع ترمذی (۳۸۷/۵) رقم حدیث: (۳۷۰). 


(۶) سوره النحل: ۲ ۰۱۰ 


غضب ال متعال ۳۹۹ 


و اصلاح جتمع در اصلاح باطن و ظاهر می باشد پس هر کس بدی در 
درون خود مخفی کند و خلاف آن را بروز دهد چنین شخصی نسبت به ال 
بدگمان ۳ له متعال می فرماید: «وَصَذْبَ 
مرت والمتفعب والمشرکین والمشرکت اسّا ِ کت اوه عتهم کین 
لو وعضب ال علیهر تم واعد لهفتر جهر ِ 1/9 ی «تا 
مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که بر ال بدگمانند» عذاب کند بر 
گردشان بدی حلقه زند و اه بر آنما خشم گرفت و لعنتشان کرد وجهنم را برایشان 
آماده کرده است و جهنم بد سرانجامی است» . 

بعترین مخلوقات پیامبران می باشند» هر کس آنما را اذیت کند؛ مستحق 


سخت ترین غضب ای می باشند» پیامبر 3 فرمودند: «اشتٌ غضَب الب علی 


۳ 


5 4 


وم دنا وجْة يْالّ» (متفق علیم)) ترجه: «ّ متعال» بر قومی که چهره 
پیامبرش را خون آلود گردانیدند» بشدت خشمگرن شد». 

بدبخترین خلوقات کسانی هستند که بدست پیامبران به قتل می رسند» 
پیامبر که فرمودند: «اشْعَدٌ غْضَّبْ ال علی مَنْ قَتلَهٌ نيُ».(متفق علیه)( ترجمه 
«الل متعال بر کسی که توسط پیامبری کشته شود بشدت خشمگین گردد». 

و هرکس اولیاء و دوستان و بندگان صال ال را به خشم درآورد ال متعال 


میم 2 


از هقی کر میس شوه پیامبر کل فرمودند: «لننْ کنت هم - يَعني: : نفرا 


)۱ سوره الفتح: ۰ . 
(۲) صحیح بخاری (۱۰۱/۵) رقم حدیث: (4 4۰۷)» صحیح مسلم (۱۷۹/۵) رقم حدیث: (۱۷۹۳). 
(۳) صحیح بخاری (۱/۰ ۰) رقم حدیث: (6۰۷)» صحیح مسلم (۱۷۹/۰) رقم حدیث: (۱۷۹۳). 


1 توحید از خطبه های مسجد نبوی 


نی 


من الصَحابَة ب لد ت ربّلل» (روایت ینلم) ۲ ترهه: «آگر باعث خشم 
آنان گردیده‌ای - یعنی: گروهی از صحابه را - در واقع؛ اک معا .را تصقیب‌کرخ 
ساخته‌ای». 


َعْضَبّتَ 


سروصدا و بیتابی در هنگام مصیبت تقدیر را عوض نمی کند و جزای چنین 
شخصی مانند عملکردش می باشد, پیامبر 3 فرمودند: «وْمَنْ مَخط - آ 
عَلّی المَدَر - قَلهٌ السُخط» (روایت ترمذی)(۳ ترجمه: «هر کس از تقدیر امی 
ناخشنود باشد. ناخشنودی ال بفره اوست». 

و بازداشتن از راه اه با گفتار یا کردار سبب عذاب امی می شود ال 


سبحانه می فرماید: ول ارت ف له من بعد ما آنئجبب 4 خسف 


م7 8 ری و 6 - (۳( 
اه عند عند رهم رعلیهم عصَب وله عدات ید4 » ترهمه: «کسانی که 


درباره اه جدال می کنند» پس از آنکه دعوت او راء اجابت کرده اند نزد 
پروردگارشان حجتشان ناچیز است بر آنماست خشم ال و برایشان عذابی سخت 
است» ابن عباس ولا می فرماید: «جالواالمومنین بَعدَ ما استجابوا سوه 
لْصدوهة عَن ای وَطمهُوا آن غود اماهلیهُ» ترجه: «با مومنان بعد از 
اينکه فرمان اه و رسولش را اجابت نودند؛ مجادله کردند تا آنما را از هدایت 


بازدارند و در برگشتن آنما به زمان جاهلیت طمع داشتند». 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۳/۷) رقم حدیث: (۲۵۰4). 
(۲) جامع ترمذی (۲۰۲/4) رقم حدیث: (۲۳۹). 
(۳) سوره الشوری:۱. 

(4) تفسیر این کثیر (۲۰4/۱۲). 


غضب ال متعال ۳۳ 


و هر کس به آنچه می داند» عمل نکند پس او از زمره کسانی است که 
له بر آنما غضب گرفته» آن کسانی که به مسلمانان دستور داده شده که در هر 
رکعت از نماز دعا کنند تا اه متعال آنما را از راه و روش آغما دور نگه دارد. ال 
متعال حقوق پدر و مادر را بخاطر گرانقدر بودنشان» بزرگ و عظیم معرفی نموده 
و رضایت خویش را معلق به رضایت آغا قرار داده و نارضایتی خویش را در 
نارضایتی آما قرار داده است» عبدالّه بن عمرو ون یکیو «رضی اتب فٍِ 
رضی الوّالد» بط ارب ٍ سَحط الوّالد»(۱) ترجه: «رضایت ال در رضایت 
پدر است و نارضایتی الّه در نارضایتی پدر قرار دارد». 

خون مسلمان محفوظ است هر کس مسلمانی را بکشد مستحق غضب و 
لت اه می شود اه یم می فرماید: ون یل مَیتا متعیدا تج رازه 
ترجمه: «هر کس مومنی را به عمد بکشد کیفر او جهنم است که در آن همواره 
خواهد بود و الّه بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابی بزرگ آماده ساخته 
است». 

و اموال مسلمانان در امان می باشند هر کس به مال شخص مسلمان بحاوز 
کند» مستحق وعید سخت ال متعال می باشد» پیامبر ٍ فرمودند: «مَنْ حَلفَ 
علی ین صبرٍ - آي: تیدا - یَفْتطعٌ نا مال افري شنلم هو فیها فاجز؛ لقي 


(۱) جامع ترمذی (4*4/۳) رقم حدیث: (۱۸۹۹). 
(۲) سوره النساء:۳٩.‏ 


ب" توحید از خطبه های مسجد نبوی 


ال وَهْوَ علیّه غْضبَانُ» (متفق علیه)۱1 ترجمه: «هر کس به ناحق قسم بخورد - 
یعنی عمدا - و با قسم دروغین مال مسلمانی را در تصرف درآورد؛ در حالی با 
ی و سر 


غضب 1 می باشد ال تعالی می فرماید: «واسة مه تچ 2۳ 


الط ارة 7 ی «و در مرتبه ی پنجم آن زن باید بگوید: خشم ال بر او باد 
آگر شوهرش از راستگویان باشد». 

۱ 
پیامبر کّْةٍ می فرماید: «من أعَانْ عَلی خصوة بظلم - آو: مين علی ظلم - ز 
یل فی سخط ال بنرع» (رویت این ماجه)!۳؟ ترجه: «کسی که در نراعی 
ظالانه - یا مکاری اجرای ظلم - یاری برساند؛ هيشه در خشم ال است. تا 
وقتی که از آن دست بردارد». 

و زبان از آزمون ستسخش. بندگان است» گاهی یک کلمه سبب رستگاری 
بنده یا هللاکت او می شود پیامبر کل می فرماید: «ان ویو یم 
من مَخط ال ماظن آنْ تلع ما بلعْت؛ فیکثب ال له با مَحَطه ال یو 


بلقَاف» (روایت ترمذی)(؟) ترجمه: «همانا گاهی یک شخص سخنی را که موجب 


(۱) صحیح بخاری (۱۳۷/۸) رقم حدیث: (17۷)» صحیح مسلم (۸۵/۱) رقم حدیث: (۱۳۸). 
(۲) سوره النور ٩:‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (4۱5/۳) رقم حدیث: (4 4۰ ۲). 


(4) جامع ترمذی (۱۹/4) رقم حدیث: (۲۳۱۹). 


غضب ال متعال ۳۱۲۳ 


خشم الّه است. بر زبان می آورد و خودش متوجه اثر آن نیست و به وسیله ی 
آن سخن الّه متعال غضبش را تا روزی که او را ملاقات کند» برای او می نویسد». 

۱ ۱ 2 
میشود, ال سبحانه می فرماید: ون رهم یز درد الا مسر وتا از 
حول فعی فد باء بعطب فرت آ یه تس هم( 
ترجمه: «و هر کس در آن هنگام به آنان پشت کند و فرار نماید؛ مگر به قصد 
جابجایی نبرد یا پیوستن به گرومی دیگر از مجاهدان؛ گرفتار خشم ال خواهد شد 
و ایکا او دوزخ خواهد بود و چه بد جایگاهی آفشت 0 

و حق نعمت ها قدر دانی آنحا می باشد. و تکبر و فراموش نمودن احسان 
کننده مجازاتش زودرس است. ال سبحانه می فرماید: ۲ وین طیَبَب ما رکفت 
ول رنه یل سکن ترجه: «از رزق های پاکیزه ای که روزیان کرد 
ای بخورید و در آن بحاوز کیت آنگاه خشم من دامنگیرتان خواهد شد». 

و هرکس مرتکب اموری شد که باعث خشم ال شد» دشنی با چنین 
شخصی لازم و دوستی با او حرام است» ال تعالی می فرماید: له اند ما 
لاوما عضب ات4 » ترجه: «ای اهل مان هرگر قومی را که ال بر 


آنان غضب کرده یار و ۳ خود مگیرید». 


(۱) سوره الأنفال:"۱. 
)۲ سوره طه : ۸۱ 
(۳) سوره المتحنة:۱۳. 


بر بندگان لازم است که برای قیامت استعداد کامل داشته و اعمال نیک 
اجام دهند؛ زیرا شدیدترین خشم ال ۳ بندگان در میدان محشر می باشد و به 
همین خاطر پیامبران بُِْ: آدم و نوح و ابراهيم و موسی و عیسی در آن موقف 
یَعضَب بَعده مثله» (متفق علیه)۱1 ترهه: «پروردگارم چنان خشمگین است که 
قبل از اين؛ هرگز چنین خشمی نکرده است و بعد از اين هم هرگز چنین خشمی 
نخواهد کرد» . 


و سپس ای مسلمانان: 

ال متعال توانا و قوی است بندگانش را از خشم خویش برحذر داشته 
فرموده: «ویحَدر کر ره 0 ترجه: «الّه متعال شا را از (نافرمانی) 
خودش برحذر می دارد». 

و بر بندگان لازم است که مغرور صبر و بردباری اه متعال نباشند؛ زیرا اگر 
او خشم بگیرد و اجازه عذاب بدهد پس هیچ بازدارنده ایی از تقدیر ای وجود 
ندارد و آگر بندگان مرتکب گناه شدند و او نعمتهایش را برایشان ارزانی نود پس 


این علامت و نشانه نزدیک بودن عذاب امی می باشد ال سبحانه می فرماید: 


(۱) صحیح بخاری (۸4/۲) رقم حدیث: (۰)4۷۱۲ صحیح مسلم (۱۲۷/۱) رقم حدیث: .)۱٩۹(‏ 
(۲) سوره آل عمران:۸ ۲. 


غضب ال متعال ۳۲ 


)۱( ۳ 
«وانن له ام گدی نت4 » ترهمه: «به آنان مهلت میدهم تا تدبیر من 
محکم است». 
و اگر بندگان به سوی ال رجوع نمودند دروازه های توبه و خیر و رضایت 


خویش را برایشان می گشاید. 


)۲ 5 ۳ 
المصر)» . ترجه: «آیا کسی که در پی خشنودی ال است. مانند کسی است 
که به خحشم اه بازگ" 3 جایگاه او دوزخ است و سرانجام بسیار بدی است». 


ال متعال به من و شا در اين قرآن عظیم شأن برکت عنایت بفرماید.. 


(۱) سوره الأْعراف:۱۸۳. 


(۲) سوره آل عمران: ۰۱۲ 


تب توحید از خطبه های مسجد نبوی 


خطبه دوم 
ستایش و شکر شایسته‌ی الّه است که احسان نود و توفیق داد و منت 
نماد» و گواهی می‌دهم که هیچ معبود بر حقی جز اه متعال نیست؛ یکتاست 
شریکی ندارد؛ و گواهی می دهم که همانا پیامبر ما محمد علْ بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان التّه بر او و اهل بیت و یارانش باد. 


ای مسلمانان: 

فرمانبرداری سبب جلب رضایت الّه و موجب کسب رهتش می باشد ال 
تعالی می فرماید: وحم وبیکت کل شیم مها لین یوت ویژنود 
ره والنست هم بکایلیت تاد ترجهه: «رهت من همه چیز را در برگرفته, 
آن را تصیب کنناتی خواهم کرد که تفر رز پیشه نی سازن و کات می دمدذ و 
به آیات ما اعان می آورند». 

و از وسعت رهت ال بر بندگانش؛ سبقت گرفتن رهت او بر غضبش 
میت غضبي هو موب ِنده فوّق العَرَشٍ» (روایت بخاری)) ترجمه: «همانا 
له متعال پیش از آفریدن مخلوقات. نوشته ای را نوشت که: رهت من بر خشمم 


پیشی گرفته است و آن نوشته نزد او بالای عرش قرار دارد». 


(۱) سوره الأْعراف: ۰۱۵ 


(۲) صحیح بخاری (۱۲۰/۹) رقم حدیث: (۷۵۵). 


غضب ال متعال ۳۳۷ 


و پناه جستن از خشم ال از جمله موانع خشم او - ان شاء ال - می باشد 
و از جله دعاهای پیامبر کل این بوده: «الَُم غود برضاكٌ من سَحَطك» 
(روایت مسلم)(۱ ترجمه: «بار اما! و به رضایتت از قهرت پناه می برم». 

مسلمان زیرک و باهوش هميشه برای جلب رضایت ال متعال تلاش می کند 
و نفس خویش را از ارتکاب اموری که سبب غضب او می شود باز می دارد. 


پس بدانید که اه شا را به درود و سلام فرستادن بر پیامپرش امر کوده... 


(۱) صحیح مسلم (۱/۲ه) رقم حدیث: (4۸7). 
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